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پیش گفتار

در جنگ عراق علیه ایران که با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و اگر 
نشــد تجزیه خاک ایران و حداقل تغییــر در معاهده 5791 الجزایر و ضمیمه 
 کردن ســاحل شــرقی اروندرود به خاک عراق، کلید خورد، در سطح داخلی 
ایران و در ســطح بین المللی و منطقه ای همه شــرایط فراهم و مناسب بود و 
هدفِ تجاوز می توانست تحقق یابد، اما رژیم بعث و حکومت صدام حسین دو 
 عامل را در تصمیمات خود لحاظ نکردند: 1. رهبری امام خمینی 2. ملت ایران. 
انقلاب اسلامی ایران از رابطه امام و امت پدید آمد و همین دو مؤلفه راهبرد 

عراق را در جنگ تحمیلی با شکست مواجه ساختند.
در تحولات سیاســی و اجتماعی ایران، برای اولین بار جنبش اجتماعی 
به قدرت سیاســی تبدیل شــد و جامعه ایران که برای این تحول نزدیک 
به ســه قرن، اســتبداد داخلی و ســلطه خارجی را تحمل کرده بودند، با 
مشــاهده تجاوز عراق و احتمال از دست رفتن نظام جدید، سازمان بسیج 
را پدید آوردند و افراد زیادی از شهر و روستا و کارخانه و مزارع و نیز از 

هوالعلیم
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دبیرستان ها و دانشگاه ها عازم جبهه ها شدند. آنها پس از جلوگیری از پیشروی بیشتر 
ارتش بعث با اجرای عملیات ها و حمله های سنگین، ارتش بعث را به شدت شکست 
دادند و آن را مجبور به عقب نشینی کرده از خاک مقدس ایران بیرون راندند. از این 
پس، این دولت عراق بود که هر آن منتظر فروپاشی قدرت سیاسی در کشورش بود 
که با زحمت و با حمایت های تسلیحاتی، دیپلماسی، اقتصادی و رسانه ای قدرت های 

جهانی توانست از مهلکه بگریزد.
در دوران جنگ تحمیلی، نیروی مردمی بســیج بار ســنگین جبهه های جنگ و 
صحنه های نبرد را به  دوش کشــید. هشت سال جنگ گواه رنج و سختی ملت ایران 
و اهــدای جان و فرزند و مال و تحمل محدودیت ها، بمباران ها و موشــک باران ها، 
ازسوی ایرانیان است. نیز در طول دفاع مقدس، عملیات های ایران در جبهه ها عمدتاً 
با تلاش و همت رزمندگان بســیجی به انجام و نتیجه می رســید و به همین دلیل در 
میان نیروهای سپاه، ارتش و بسیج، بیشترین آمار شهید، مجروح، مفقود و ... مربوط 

به بسیجیان است.
متأســفانه این همه نقــش و تأثیرگذاری و مهم تر از آن، دســتیابی به مدل جدید 
نقش مــردم در دفاع و امنیت و ســازندگی که از تجربه بســیجیان در دوران دفاع 
مقدس حاصل شــده کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت، و بجز مــوارد تبلیغی و 
ترویجی در قالب خاطرات و داســتان و رمان، متن های پژوهشی درباره نقش بسیج 
در جنگ تحمیلی کم تألیف شده و لذا باید با تلاش محققان و مراکز پژوهشی، امکان 

بهره مندی جامعه و دولت ایران از این تجربه گران سنگ بیشتر فراهم شود.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس مفتخر است که توانسته یک اثر از صدها اثر را 
که باید درباره بسیج منتشر شود از آن خود کند، و درباره آن کار پژوهشی انجام دهد 
و آن را به زیور طبع بیاراید. کتاب "بســیجی شهید، به مثابه انسان آرمانی ایرانی"، 
از منظری متفاوت به موضوع بســیج ورود کرده و با نگاه اندیشه سیاسی، میراث و 
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دستاورد بزرگ دفاع مقدس را بن مایه و پشتوانه آینده ملت ایران دانسته است. از نظر 
ر جامعه ایرانی است و همواره او را به خودِ اصیلش  نویسنده، "بسیجی شــهید" مذکِّ
ارجاع می دهد. بسیجی شهید تضمین کننده آینده ایرانی برای زندگی باهویت و باهدف 

بوده و دولت نیز می تواند با اتصال به آموزه های او، قدرتمند ادامه حیات بدهد.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از نویسنده محترم جناب آقای سیدجواد طاهایی 
بــرای تألیف این اثر گرانســنگ، قدردانی نموده و بــرای وی در تألیف چنین آثاری 
آرزوی توفیق دارد. در تولید این اثر افراد دیگری نیز نقش داشــته اند که لازم است از 
آنها تشــکر شود؛ آقای دکتر حسین اردســتانی برای توجه به ایده نویسنده و پذیرش 
آن و نیز نظارت علمی و محتوایی کتاب، آقای حجر اردستانی مسئول گروه مطالعات 
غیرنظامــی که مدت دو ســال مراحل اجرای این پژوهــش را در چرخة تولید علمی 
مدیریت کرده اســت، آقای سهراب گنجی مراد مسئول گروه بررسی و تأیید محتوا که 
با یادآوری ضعف های نوشــته به کیفیت آن افزوده اســت، آقای احمد نصرتی مدیر 
بهره دهی که برای تبدیل دست نوشته ها به کتاب حاضر زحمات فراوانی متحمل شدند 
و نیز همکاران وی خانم  لیلا رستمی و آقای هادی خاوشی که به ترتیب کار ویرایش 

ادبی و صفحه آرایی کتاب را برعهده داشتند. 
برنامه مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، پژوهش های بیشــتر درباره بسیج در 
دفاع مقدس در ابعاد مختلف است و از نویسندگان و نخبگان کشور دعوت می نماید با 
ارائه موضوع های متنوع، در حوزه های تخصصی دیِن خود را به مهم ترین موضوع ملّی 
دفاع مقدس ادا نمایند. مرکز آمادگی دارد در صورت امکان سنجی طرح های پژوهشی 

ارائه شده، پشتیبانی لازم مالی و علمی از آنها را به عمل آورد.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
آبان 1394





مستضعفین بر جهان است.«
»من در راه جاودانه ای گام زده ام که انتهای آن حکومت 

سیدهادی بندی سِرِشک،  نوشهر، شهادت 1360 

"... مــن، گاهی در برخی جاهایی که می روم، تســت می زنم؛ یعنی به بیان 
خاطراتی از جنگ می پردازم و می بینم که همه سِــحر می شوند." این جملة 
ابراهیم حاتمی کیا کارگردان مشــهور ایرانی شــاهدی است بر این مدعا که 
تقریباً همه طبقات و اقشــار جامعه و خاصه نســل های کنونی، توجه و نیز 
ستایش فراوانی نسبت به تجربة جنگ تحمیلی می ورزند، امّا مدعا آن است 
که این توجّهات و ستایش ها در قبال تجربة جنگ تحمیلی به دلیل شجاعت ها 
و ازخودگذشتگی ها و ابتکارات و مقاومت ها نیست و اینها خود، نتیجة اصلِ 
بنیادی تری هستند. وانگهی روشن است که این دست ویژگی ها در ملت های 
دیگر نیز وجود دارد. مثلًا مشــهور است لهســتانی ها در برابر ارتش هیتلر 
مقاومت جانانه ای کرده اند یا ملت کم شمار فنلاند هیچ گاه در طول سال های 

جنگ سرد از سایه سنگین شوروی بر بالای سر خود نهراسیده است. 

مقـدمــه
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پس، برای ایرانیان عظمت تجربه جنگ تحمیلی در شــباهت های آن با تجربه های 
جنگی دیگر ملت ها دیگر قرار ندارد بلکه در تمایز و یگانگی آن قرار دارد و این یگانگی 
در انسان متمایزی نهفته اســت که در طی این دفاع مقدس روی نموده بود؛ انسانی که 
جســورانه، اتصال بــه "مطلق" را در زندگی دنیوی اش اراده کــرده بود و ما اکنون ولو 
ناخودآگاه، در ســایة آن، در سایه انگارۀ بسیجیِ شــهید و عالی ترین نماد ارادۀ عمومیِ 
ایرانیان برای اتصال به مطلق، زندگی می کنیم. تقویت این تصور، یعنی سرنوشت ساز بودن 

انگارۀ بسیجی شهید در جامعه و سیاست ایران، همة هدفِ کتاب حاضر است. 
 در این کتاب بیان می شود که رزمندۀ داوطلبِ آرمانگرایِ شهید، انسان ویژۀ انقلاب 
ایران است که از زمان حال فراتر می رود؛ یعنی در دو سطح، هم گذشتة ایران را معنادار 
می کنــد و هم آیندۀ آن را تعیین  می کند؛ فردی دارای امتــدادی از ابتدای تاریخ کهن 
یکتاپرســتی در ایران به این سو که اینک، مقارن با معنای هیدگریِ دازاین ، دارایِ "هر 
ـ آن ـ  بودگی" اســت یعنی دارای حضوری در زمانة کنونی است که گویی همه چیز 
از قَبل، پیرامون او و برای او شکل گرفته و مرتبط با او موجودیت یافته و در خدمت 
ظهور کنونی او بوده  اســت و اینک اوست و فقط او که تمامیت ایران را برای ما قابل 
درک می سازد. او انسانی است که با حیات کوتاه و مرگ بلند خود کارکردی ویژه یافته 
است: یادآوری انسانِ آرمانیِ ایرانی به فرد متعارف ایرانی در زمان حال. به تصریح امام 

خمینی)ره( »انسان انقلاب اسلامی از خود انقلاب اسلامی مهم تر است.«1
ازاین رو، ضروری  اســت در تاریخ جدید کشور به عظمتِ فلسفیِ انسانی که 
زمانی به ظهور رســیده بود، اندیشــیده شــود و مهم تر، باید آن را در زمان های 
مختلف به خود یادآور شــد؛ انســانی واقعی که نظر بــه ارادۀ تعقیب آرمان های 
بزرگ، ظرفیت آفرینش یک انســانیت فلسفی )استعلایی( یا یک "انسان تحلیلیِ" 

فوق العاده را در خود داشت و همچنان دارد. 
کتاب حاضر درپی بررســی و تقویت این تصور است که ایدۀ بسیجی شهید، سبب 
تداوم حیات جمهوری اسلامی ایران است و با ضعف آن، دولت جمهوری اسلامی دچار 
خلأ معنا و سپس زوال می شود و به هرحال، هیچ عامل دیگری در حدّ اهمیتّ آن نیست؛ 

14
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اینکه تصورِ جمعیِ جامعة ایرانی از رزمنده ای که در مســیر اتصالِ حقیقت آســمانی  به 
واقعیت زمینی شهید شد، تقدیر آیندۀ سیاست ایران و بنابراین، خودِ ایران را شکل می دهد.
چگونه تداوم انگارۀ بسیجی شهید، تداوم انقلاب اسلامی و از قبِلَ آن، تداوم جمهوری 
اســلامی است؟ بسیار مهم تر از این، چگونه این انســان یا تفکری که به او ارجاع  دارد، 
ایجابگر مســیرهای آتی سیاست در نظام جمهوری اســلامی تواند بود؟ با این پرسش، 

ضروری می گردد که در همین ابتدا کمی تفصیلی تر به طرح کلی بحث بپردازیم. 

طرح کلی بحث 
جنگ تحمیلی به عنــوان یک واقعة صرفاً تاریخی اهمیــت محدودی دارد؛ اهمیت 
فراوان، در به دســت آوردن ایده یا فلسفة جنگ تحمیلی است که ازجمله می توان آن 
را در قالب اصطلاح دفاع مقدس بیان کرد. اهمیت نظریِ کلمة "مقدس" در اصطلاح 
دفاع مقدس، آن است که فلسفة جنگ تحمیلی را بیان می کند. به عبارت دیگر، مسئله 

در همین اصطلاح نهفته است یا از آن آغاز می شود. 
با بازشناســیِ عقلی دفاع مقدس، یعنی با دســت یافتن به قدرتِ تعریف کردنِ 
آن است که مقولة یادشده می تواند موضوع شناخت واقع گردد. چیزی که متمایز 
از احســاسِ آن یا درونی کردن آن یا وابســتگی به آن یا حتــی طبقه بندی آن یا 
توصیفات از آن اســت. منظور از شناخت، بازبینی کلی و سپس احِراز یک درکِ 
نهایــی از تجربة جنگ تحمیلی یا درک هویت آن اســت. هویت یک چیز، یگانه 
دلیل هســتیِ یک چیز را توضیح می دهد. ایــن درکِ حاصل از بازبینیِ کلی، باید 
گوهــر جنگ تحمیلی و محتوای مرکزی و دلیل اصلی آن را در اختیار نهد. بحث 

جنگ تحمیلی، بحث یک قداســت عقلانی شده است.
در این کتاب کوشــش می شــود جانمایه درکِ نوعِ ایرانیان از جنگ تحمیلی، 
واکاوی و درک شــود و آن، اسطوره یا ایدۀ مرکزی انسانِ آرمانیِ ایرانی است که 
چیســتی، ماندگاری و تعیین کنندگی مقوله دفاع مقدس در سیاســت ایران را در 

خود نهفته دارد و توضیح می دهد. 
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این انسانیت ویژه مانع می گردد که بتوان جنگ تحمیلی را یک واقعیت تاریخی و 
سپری شده تلقی کرد که فاقد ماندگاری و اهمیت برای زمان های بعدی باشد. درواقع، 
با آغاز جنگ تحمیلی و ازطریق ظهور انســان ویژۀ انقلاب اسلامی، قابل درک شد 
که دولت جمهوری اســلامی، ظهورِ معجزه گونِ آرمان های مندرج در فرهنگ ایرانی 
است یا گونه ای گذار از فرهنگ به سیاست یا انتقال از تاریخ به زمان حال است. امّا 
نیروی این انتقال، انگارۀ رزمندۀ شــهید بود که شاید در رویکردی تازه، بتوان به آن، 

فلسفة دفاع مقدس هم گفت. 
این انگاره، انگارۀ انسان فضیلت مندِ ایرانی، تاریخ کلی ایران و نظام جمهوری اسلامی 
را به هم مرتبط و آنها را ازطریقِ هم، معنادار می سازد؛ یعنی گونه ای رابطة کوه و آتشفشان 
را میان آن دو ترســیم می کند )یا تطابقی با ضرب المثلِ از کوزه همان برون تراود که در 
اوست، پدید می آورد(. بسیجی شهید همچون اکسیری، نشانگر و آشکارکننده و احیاگرِ 

روح جامعة ایرانی است که وحدت و نیز اساس آن را آشکار می کند.
آنچه که گاه از آن به عنوان فلسفة دفاع مقدس یاد می شود، در ماهیت امر، روایتی 
از شــهادت ایرانیِ آرمان گراســت که تصور ما از کلیتّ ایران را شکل دوباره داد و 
نهادینه کرد؛ "مای" جدیدی خلق شــد که به ما نشان می دهد مای قبلی یعنی ایرانِ 
قبل از انقلاب در حقیقت خود، چه بود یا در اصل خود چه هســت؛ داستانی است 
که به ما می گوید؛ ما ایرانیان قبلًا در وضعیتی نارس یعنی ناآگاه به تمامیت خویشتن 
قرار داشــتیم؛ روایتی که گذشتة ما را بر ما منکشف می کند و نیز ما را به تاریخمان 
پیونــد می  زند؛ روایتی که جان مایه اصلی ایرانی بــودن را، محورِ بودنمان، آنچه که 
تغییرناپذیر است )تغییر می دهد و تغییر نمی کند( را برای ما آشکار می سازد. خواهیم 

دید به کمک روایت، شخص انسانی در طول زمان ساخته می شود. 
بنابراین ایدۀ رزمندۀ شهید یا فلسفه دفاع مقدس به دلیل آنکه هستی سراسری ایران 
را، محتواهای گذشــته و امکانات آینده آن را انعکاس می دهد، چیزی است که به جای 
آنکه با تحولات تغییر کند، به برکت تحولات تداوم پیدا می کند. به طورکلی، هر چیزی 
که از طریق تغییرات به  خود تداوم بخشــد همان هویت یا خودِ جمعی است. امّا این 
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خود جمعی یا هویت جمعی، از "همانِ جمعی" متفاوت اســت؛ "همان"، عبارت از 
جلوه های متغیرِ تاریخی و زمانیِ خود اســت یا تجربیات و حوادثی که "خود" از سر 
می گذراند. بسیجیِ شــهید از تبلورات یا "همان "های متعدد ایرانی سخن نمی گوید؛ 
او از هویت یا بنیاد ایرا نی بودن ســخن می گوید. فلسفة دفاع مقدس یا انگارۀ رزمندۀ 
شهید به دلیل آنکه یک ظهور ریشه ای است یا بگوییم ظهوری قیام واره یکباره از درون 
تاریخ بسیار کهن ایران است، نیرو یا دلیل استمرار را در خود دارد. دوباره، بحث جنگ 
تحمیلی مجموعاً و اصالتاً، بحثی دربارۀ یک قداستِ عقلانیِ قومی است؛ بحثی دربارۀ 

یک تحول توأمان مقدس و قومی که قابلیت تعقل فلسفی دارد. 
در پرتو انگاره بسیجی شــهید، وحدت جهانِ ایرانی یا یک کاسگیِ امر ایرانی و 
امر دینی اش آشکار می شود؛ چیزی که همواره وجود داشته است این یک کاسگی در 
جنگ تحمیلی انعکاس کامل یافت. این جنگ در معنایی کوتاه مدت )متعلق به تاریخ 
معاصر( و صوری ـ حقوقی )مبتنی بر مرزهای ملّی و تأسیســی(، البته یک دفاع ملّی 
بود، امّا در معنایی تاریخی، فرهنگی و روحی یک دفاع مقدس بوده اســت؛ قداستی 

که درنهایت ریشه در کل تاریخ و فرهنگ ایران داشت.
لاجرم جنگ تحمیلی در معنایی اصیل و ریشــه ای، دفاعی مقدس بوده است. در 
جنگ تحمیلی، مقدس بودن مقارنت بیشــتری با واقعیت داشــت تا یک نبرد بزرگ 
میهنی. درواقع، قداســتِ دفاع مردمی در برابر هجــوم ارتش بعث، عینیتی تمام عیار 
داشت. قداست باوریِ عمومی یا آرمان گرایی مردمیِ انقلاب۵7 بود که سبب گردید 

دفاع در برابر ارتش بعث بلافاصله ابعاد توده ای و گسترده بیابد.
براین اساس است که می توان قضاوت کرد درک بی واسطه و واقعیِ جنگ تحمیلی، 
همانا درک آرمان گرایی مردمیِ آن است و برعکس، درکِ آرمان گرایی توده ای مندرج 
در تجربة جنگ تحمیلی، همانا درک واقع گرایانة جنگ است زیرا به گونه ای بسیار مهم، 
این جنگ چیز دیگری ندارد که آن میزان واقعیت، واقعیت مهم و تاریخی، داشته باشد 
که به آن ماندگاری و تعیین کنندگی ببخشــد. از یک دیدگاه مردمی، دفاع مقدس یعنی 
آنکه دلیلِ شروع و نتایجِ این دفاع، معانی ای در حوزۀ امور مقدس و ماورائی و مشخصاً 
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امور مهدوی که بیشتر به آن می پردازیم، داشته و با آنها در ارتباط است. 
اگر معیار، ذهنیت و قضاوتِ رزمندگان داوطلب ایرانی باشد، جنگ برای یک آیندۀ 
مقدس، معنایی دقیق تر و درست تر از جنگ برای یک گذشتة مقدس )قرآن، سنت، ...( 
دارد. جنگ برای گذشتة مقدس، ویژگی بنیادگرایی و جهاد بنیادگرایانه است. حال آنکه 
ویژگی بارز دفاع مقدس، باور به زمینه سازی برای یک آیندۀ مقدس و مهدوی است. 

در این وجیزه کوشــش بر آن اســت که نشان داده شــود انگارۀ بسیجی شهید، 
به دلیل عمق تاریخی خود، بیان کننده و توضیح دهندۀ فلســفة ایرانیِ حیات یا فلسفة 
تاریخِ قوم ایرانی است و به همین دلیل و به طریق اولی، همانا ایدۀ بنیادگذار دولت 
جمهوری اسلامی نیز هست؛ یعنی اینکه به مدد فلسفة حیات و مرگ بسیجی شهید، 
جمهوری اسلامی تاریخ ایران را معنادار می کند، نه تاریخ ایران جمهوری اسلامی را. 
درواقع، انگاره بســیجی شهید پس از استعلا به ســوی محتوای تاریخی ایران، 
یعنی پس از آنکه فحوای تاریخ ایران را آشــکار ســاخت، از آن موضع، فلســفة 
دولت جمهوری اســلامی یا هویت آن را هم می ســازد، یعنی ممکن می سازد که 
چیســتی نظام و فلسفة تأسیس آن با اتکا بر یک محتوای تاریخی واحد برای ایران 
)شوق اتصال به ایدۀ مطلق یا به تعبیر ادبی ـ عرفانی امام خمینی، بهار وصل( تبیین 
شود. به ســخن دیگر، هرچند به لحاظ زمانی، جنگ تحمیلی پس از تأسیس نظام 
جمهوری اسلامی رخ داد، امّا آرمان گرایی مردمی مندرج در تجربة جنگ تحمیلی، 
در درون خود حاوی فلســفة تأسیس نظام است. یعنی در این فلسفه، دلیل تأسیس 

نظام جمهوری اســلامی و معنی آن و اهداف آن هم نهفته است.
این حقیقت خاصّ ایران نیســت. جنگ های بزرگ اغلب حاوی معانی بزرگی هم 
بوده اند. آنها با اهمیت کمتری به گذشته مربوط بوده و بیشتر، پدیده هایی برای شکل دادن 
به آیندۀ جوامع بوده اند. جنگ های ناپلئون حاوی ایده  های مختلف ناسیونالیستی )ارتش 
ملی، دولت ملی، سرزمین ملی(، برابری لیبرالی، حکومت مردم و غیره بوده است. ازاین رو، 

جنگ های بزرگ بر فلسفه هایی بزرگ که عموماً ظرفیت ماندگاری دارند، استوارند.
 برای جنگ تحمیلی نیز یک فلســفه بزرگ، چنان که گفتیم، قابل تصور است. دفاع 
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دربرابر هجوم ارتش بعث، بی درنگ دو ویژگی مردمی و اعتقادی یافت و بدین گونه دارای 
معنا و فلسفة خاصّ خود شد؛ فلسفه ای بسیار قدرتمند و برانگیزاننده، مبنی براینکه معنا و 
محتوای اصلی جنگ را نباید در دلایل و بسترهای خارجی این تحول و نیز در زمینه های 
عینی و تجربی جست، بلکه به ترتیب، باید آن را در داخل کشور و در زمینه های معنوی 

و آرمان گرایانه اش یافت. آن بسترها و زمینه ها، صورت سازند نه معناساز.
از این دیدگاه، می توان فلســفة جنگ تحمیلی یا آرمان گرایــی مردمی را باورهای 
خودجوش مردمی درخصوص دلیل ظهور انقــلاب، معنای مقدس ظهور امام خمینی 
و تأســیس جمهوری اسلامی، دلیل دشمنی ها با انقلاب، اهداف آسمانی انقلاب و غیره 
دانست که مجموعاً شرایط زمان حال در نظام جمهوری اسلامی را زمینه ساز یک آینده 
مقدر یعنی ظهور حضرت مهدی)عج( می داند. این باورهای مردمی عملًا به مثابه منبع تولید 
انگیزه برای دفاع از انقلاب و دولت در هر عرصه ای، خاصه عرصة جنگ عمل می کردند. 
پس اولاً فلسفه مردمی دفاع که مقدس انگاشتن آن دفاع را در خود دارد، در حکم 
ایدۀ بنیادگذار نظام است و ثانیاً، چون به قول توکویل در کتاب مشهور دموکراسی در 
امریکا، دولت ها هیچ گاه از گهوارۀ خودشان فاصلة زیادی نمی گیرند و در هر تحول 
بزرگی به ایده های بنیاد گذارشــان رجوع می کنند و بدان حسّاس و متفطّن می شوند، 
پس ایدۀ بنیاد گذار، ایده یا روایتی مداوم و مســتمر و دارای زندگی و به همین دلیل 

دارای قدرت تعیین کنندگی و مشروط سازیِ امور به خود است.
تفکر بسیجی، نه به عنوان یک نیروی آشکارِ شکل دهنده، امّا به عنوان یک نیروی پنهان که 
هدایت می کند و تغییر می آفریند، همواره در متن سیاست ایران وجود خواهد داشت. رمز 
ماندگاری و مهم تر از آن، ایجاب کنندگیِ قداستِ دفاع از کشور )نه صرفاً دفاع از کشور( در 
سیاست ایران و در انتخاب های مهم سیاسی مردم، چیزی که در انگارۀ بسیجی شهید مضبوط 
است، در آن است که کارکرد ایدۀ رزمندۀ شهید برای جامعه ایرانی، در واقع، انتقالی از تاریخ 
حیات فرهنگی در ایران به سوی وضعیت فعلی سیاست ایران است. خاطره یا داستان بسیجی 

شهید، روح دوران جدید سیاست ایران و همزمان، سنگ بنای آن است.
به طور کلی، در ایران امروز یک دانایی بزرگ می تواند درک انسانِ جدیدی باشد 
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که واقعه گون، در بهمن ۵7 آفریده شد؛ انسانی که در متن یک "ارادۀ عمومی" برای 
اتصال به حقیقت یا حضور در پیشــگاه انسان کامل ظاهر شد. نام این ارادۀ عمومی 
فراگیر را "ایدۀ ۵7" می گذاریم. مهم نیســت که ما این ارادۀ عمومی دوران ســاز را 
اغلب از یاد می بریم، این مهم اســت که براساس آگاهی مبناییِ خود دایر بر عظمت 
نهفتــة انقلاب ۵7، بیندیشــیم که با "واقعه" انقلاب ایران چه انســانی پدید آمد و 
چگونــه او، مای جدید را آفرید. بســیجی در پرتو واقعه )رخداد( درک می شــود. 
چنان که بیشــتر خواهیم گفت، واقعه در استقلالش از امر تاریخی، از تاریخ مشخص 

می شود؛ محصول شرایط تاریخی نیست و به قولی امر نابهنگام است.2
بســیجی نیز در قالب یک درک تاریخی )درکی متعلــق به یک زمانه یا وضعیت 
خاص( تعریف نمی شــود. او در عمل انقلابی و نظامی اش تمام نمی شــود بلکه از آن 
آغاز می شود. اگر بسیجی در خلال تاریخ کوتاه جنگ و از طریق آن قابل درک نیست، 
در این صورت چگونه باید او را درک کرد؟ در اینجا به عنوان مقدمه، به ســه پرسش 
اساسی درباره او می توان اندیشید: اول، بسیجی کیست یا ایده )تفکر( بسیجی چیست 
)خواهیم دید که این  دو درواقع یک پرســش اند(؟ دوم، آیا این ایده )یا تصور از فرد 
بسیجی( در حیات اجتماعی ایران ماندگاری و تداوم دارد؟ سوم، آیا ممکن است فراتر 
از تداوم و ماندگاری، تصور از فرد بســیجی تعیین کنندۀ ادوار آتی سیاســت ایران هم 
باشد؟ این پرسش های سه گانه، هریک موضوع یکی از فصل های این کتاب می باشند. 
بحث چیستی دفاع مقدس، دســتِ کم در این کتاب، ابعاد فلسفی دارد؛ ماندگاری آن 

ابعاد جامعه شناختی می یابد و تعیین کنندگی آن نیز دارای ابعاد سیاسی است.
اهمیت پرســش های فوق در آن اســت که اگر بســیجی، خاصه هنگامی که به 
شهادت پیوند می خورد، انســان ویژه یا یگانه تجسم بخشِ پیام های انقلاب اسلامی 
باشد، پس او انسانی است که فلسفه یا دلیلِ آغازِ سیاست و اجتماعِ جدید ایران را در 
خود نهفته دارد. ازاین رو باید نتیجه گرفت که رمز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی 
و شــرط تداوم یا زوال آن، در عقاید، ترجیحات، گسست ها و پیوست ها و خلاصه 
در زندگی و مرگ همین انسانِ نوعی، انسان طراز نوین انقلاب اسلامی، نهفته است. 



21مقـدمـه

از آثار عینی و نتایج سیاسی این انسانِ آرمانیِ ایرانی، این اراده گرِ به چیزِ بزرگ که 
با انقلاب به بود رسید، با جنگ  تحمیلی به نمود و با مرگ به خلود، نباید چشم شست. 
جاودانگیِ دنیوی یا خلودِ این جهانیِ رزمندۀ آرمانگرایِ شــهید در جامعه و بنابراین، 
در سیاست ایران، موضوعی به حق شایستة تعمق بیشتر است. اگر به این مهم پرداخته 
نشــود جامعه ایرانی بی خاطره می شود و دلیل هســتیِ جدیدِ آن و شرایط کنونی اش 
ناگفته و درســت تر، بدون تعقل باقی می ماند. اگر نسبت جامعة متأخر ایرانی با تجربة 
جنگ تحمیلی بررسی نشود، تمایل شدید این جامعه و نسل های جدیدتر آن به اشتغال 
و اتصال به هویتِ جدید خود اجابت نمی شود. این گرایشی طبیعی است که بخواهیم 
آن چیزهایی را که زندگی کرده ایم و آن را احساس و تجربه کرده ایم، به حوزه شناخت 
یا آگاهی و تعقل خود وارد کنیم و اگر چنین نکنیم، به داشتن تجربیاتی ناقص بسنده 

کرده ایم. اتکا به درک ناقص و اولیه، خلاف ذاتیات فهم انسانی است.
هیچ یک از پردازندگان به مقوله جنگ در کشور ما در موضوعات مختلف هنری، 
ادبی و غیره، قصدشــان فقط تولید همان اثر ادبی ـ هنــری نبوده، بلکه هرکدام به 
شیوه ای می خواســته اند و می خواهند حقیقت ژرف دفاع مقدس را به مردم خود و 
نســل های بعد ابلاغ کنند. ازاین روست که تقریباً همگان به ضرورت شناخت عقلی 

یا فلسفی دفاع مقدس باور دارند. 
چنان که بیشتر خواهیم گفت، ضرورت چنین پژوهشی در آن است که برخلاف دولت های 
لیبرال ـ دمکرات غربی، رمز ثبات و هســتیِ دولت جمهوری اسلامی ایران کمتر در عملکرد 
موفق و کارآمدی و رفاه آفرینی آن و بیشتر در داستان تأسیس و خاطره اش نهفته است. در این 
خاطره، یک دولت با پرنسیپِ )جانمایة( یک اجتماع تاریخی اتصال می یابد و بدین سان بخشی 
از تمامیت تاریخی آن می شــود و عمیق ترین انبانِ مشروعیت برای یک دولت، مشروعیتی در 

عرصه های ناخودآگاهِ جمعی، شکل می گیرد. 
خواهیــم گفت که چگونه نیرو و عامل ظهور این اتصال، ایدۀ بســیجی شــهید )ایرانیِ 
آرمان گرایِ پاکباز( اســت. همچنان که با مرگِ قهرمانی، فرد به انگاره ای جاودانه یا داســتانی 
ماندگار بدل می شــود، بسیجی نیز با مرگی که پیشــتر بدان می اندیشید و بدان خو کرده بود،‏
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به اوج حضور دنیوی خود، خاصه در عرصة سیاســت ایران می رســد؛ یعنی به تعیین کنندگی 
و ایجاب گری سیاســی؛ تا به آن حد که حتی با فراموشی یا تضعیف شدن خود نیز می تواند به 

روندهای سیاسیِ معارض با خود معنا ببخشد و آن را قابل فهم کند.
آرمان گرایی مردمی انقلاب اسلامی که خاصه در وجود بسیجیان شهید متبلور شده بود، 
ازآنجاکه واقعیتی به شدت ایرانی و بومی است، یعنی دارای عمق زیست شده، حوزه ای 
وسیع و نافذ و دارای حساسیت مندی است، نمی تواند در دوران آیت الله  خامنه ای تداوم 
نداشته باشــد؛ خاصه آنکه تحولات زمانه پیاپی این آرمان گرایی ساده و مردمی را در 
موقعیت واکنش و قضاوتگری قرار می دهد؛ از رسوبی شدن آن جلوگیری می کند و بر 
نیروی اجتماعی نهفتة آن می افزاید. این نیروی اجتماعی ازآن رو نهفته اســت که فعلًا 
آتش زنه ای برای تبلور آن وجود ندارد. این آرمان گرایی مردمی یا فلسفة بسیجی بودن، 
چون فلسفه ای مردمی است، پس ساده است و چون ساده است، به سهولت قابل درک 
و جذب است و چون به سهولت قابل درک و جذب است، قابلیت گستردگی در میان 

لایه های اجتماعی متعدد را دارد و چون چنین است، دلیلی برای مرگ ندارد.
پرداختن به تداوم تعیین کنندگی انگارۀ بســیجی شهید در دوران حضرت آیت الله 

خامنه ای فرصت جداگانه ای می طلبد.

منابع
۱. »این تحولی که در جوان های ما، در انسان ها، در آنهایی که متعهد هستند، پیدا شده است، اهمیتش 
بیشتر از آن تحولی است که در مملکت پیدا شده است.« "جوانان و نوجوانان در کلام امام راحل 

چهارشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۸۸، سایت راسخون."
۲. ژیل دلوز، آنتونیو نگری، مایکل هارت، "بازگشــت به آینــده"، ترجمه رضا نجف زاده، تهران، 

انتشارات گام نو، ۱۳۸۹، صص۲۰ ـ ۲۱. 



چیستی تفکر بسیجی 1
فصل اول





»تو باور کن تا خدا بارورش کند.«
قربانعلی شیخ خیریان، نوشهر، شهادت۱۳6۴ 

مقدمه

در این فصل، هدف راهیابی درونی یا رهیافتی به درون عقاید و مفروضات بسیجی 
اســت؛ اینکه او، خود، عمل خــود و نتایج عمل خود را چگونه می بیند. کوشــش 
می گردد بر مبنای وصایای شــهیدان و مکتوبــات رزمندگان، به عناصر و ابعاد تفکر 
بســیجی و واقعیت فردِ بسیجی راه برده شــود. پس در این فصل، برای درک تفکر 

بسیجی، به تفکر بسیجی از نظرگاه خودِ فرد بسیجی می پردازیم.

1ـ بسیجی کیست؟

برای پاسخ به این پرسش، اگر بخواهیم به تعاریف اولیه ای که ابعاد غالب سیاسی نیز دارند 
قانع نشویم، ضروری است که "بسیجی" را در ابتدا از متن زمانی خود جدا سازیم. باز هم 
ضرورتاً، این جداسازی متضمن مراحلی است که در دنباله  بحث بیشتر به آن می پردازیم. امّا 
شاید مقدم ترین کار آن باشد که بسیجی را از بسیج جدا نماییم؛ یعنی از سازمانی که او در 

آن تشکل یافت و از موضع آن، موجودیتّ متعینّ و قابل درکی پیدا کرد.
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از نظر ســازمانی، "بســیج" تعریف ساده ای دارد: نیمه ســازمانی برای انسجام 
بخشیدن به شبه نظامیان مسلح آماده مبارزه در ابتدای انقلاب اسلامی. به علاوه، اینکه 
بسیج چیست، پرسش کهنه ای است، زیرا این سازمان دیگر اهمیتّ و حساسیتّ زمان 
جنگ را ندارد. "بســیج" همان زمان نیز یک ســازمان ساده بود و به عنوان سازمان، 
چندان توجهی برنمی انگیخت. امّا در مورد اینکه "بســیجی" کیست، داوری اندکی 
مشکل تر می شود؛ دســتِ کم به این دلیل که او بعد از جنگ نیز مصدر اقدام و دارای 
اهمیت سیاسی بود. "بسیجی" به عنوان رزمندۀ قدیمی در دوران پس از جنگ مورد 

توجه تحلیل گران و دانشمندان سیاسی قرار گرفت. 
در این تحلیل ها "بســیجی" شــبه نظامی ای بازمانده از سال های جنگ محسوب 
می شــد که در دوران پس از جنگ دچار مسائلی از نوع عاطفی، اقتصادی و سیاسی 
می شــود و از این موضع، مستعد پیوستن به جریان های فاشیستی و ضددموکراتیک 
اســت و باور به تحلیل هایی از این دســت که متأثر از گرایش های فکری ناشــی از 
تجربه جوامع اروپایی پس  از جنگ های جهانی اول و دوم و نیز متأثر از گرایش های 
نظری خاصّ آن دوران اســت که فقط می تواند "بسیجیِ خمینی" را به عنوان نتیجه  
ســادۀ جنگ در نظر بگیرد. اثبات نادرســتی این گمان، باوجود شمول و گستردگی 

پذیرش آن، کار سختی نیست. 
در این حال، قبل از آنکه بسیجی را از منظر یک انقلاب اجتماعی تمام عیار بنگریم و 
نسبت او را با آن دریابیم به واقعیتی مقدماتی درخصوص وی اشاره می کنیم و آن اینکه 
بسیجی لزوماً انسانی مذکر نیست. به واقع، در تمامی حالات، عقاید و احساساتِ رزمندۀ 
بسیجی، خواهر، همسر یا مادرِ بسیجی نیز در درجات بالایی با وی شریک است؛ گرچه 
از نظر عملی، تنها کاری که از وی ســاخته است، نمودپردازی های سیاسی ـ انقلابی در 
پشت سر برادر، همسر یا فرزند خود است و اینکه با احتمال شهادت کمتری مواجه باشد. 
وجه مشــخصة بســیجی چهار ویژگی مرتبط با هم است: باور به ضرورت دفاع 
مؤثر از انقلاب، وحدت عقاید و احساســات، ارتباط عقیدتی و روحی ویژه با امام 
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خمینی)ره( و ســرانجام، شهادت باوری یا مرگ آگاهی. در همه  این ویژگی ها، "خواهر 
بسیجی" با "برادر بسیجی" اشتراک دارند.۱

بنابراین در اوراق بعدی و در شرح این ویژگی های چهارگانه، گاهی ممکن است 
از وصایا و مکتوبات خواهران بسیجی نیز استفاده شود. از ویژگی اول آغاز می کنیم.

الف( بسیجی و انقلاب 

نباید از مفهوم انقلاب در اصطلاح انقلاب اســلامی، متســاهلانه و از سر غفلت رد 
شــویم؛ از این واقعیت هم نباید با ســهولت گذشت که بسیجی فرزند بلافصل یک 
انقلاب تام اســت و دســتِ کم همان نسبتی را با انقلاب اســلامی دارد که زمانی، 
رزمندگان اولین هسته های ارتش سرخ  تروتسکی با انقلاب اکتبر ۱۹۱7 داشتند و یا 
انقلابیون فرانسوی در نبرد با ارتش پروس. بسیجی نیز با انقلاب، ارتباطی تنگاتنگ، 

حیاتی و بسیار توضیح دهنده دارد؛ ارتباطی آکنده از عقیده، امید و اراده.
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همچون انسان جدید انقلاب فرانسه، »بسیجی« نیز در قیاس با زمانة خود، انسانی 
جدیــد و خــاصّ بود. او ـ اگر بتوانیــم از زمانه ی خود برهیــم و به اصطلاح، در آن 
نباشــیم و بر آن باشیم، کاری که البته دشوار است ـ انسان ویژۀ یک انقلاب محسوب 
می شــود. وجود بسیجی موقعی کاملًا درک می شود که انقلاب اسلامی واقعاً به عنوان 
یک »انقــلاب«، مطابق با روایت آرنتی از یک انقلاب قــرن هجدهمی، درنظر گرفته 
شــود. به عبارت دیگر، همه چیزها می تواند از آنجا آغاز شــود که مستقل از الگوهای 
نظری جامعه شناسی مارکسیستی، رفتارشناسی سیاسی و...، امّا متأثر از رهیافت فلسفه ی 
کلاسیک )یک مثال خوب، کتاب  انقلاب خانم آرنت است( انقلاب، سرریز خلاقیتّ 
و آزادی به درون تاریخ قلمداد شــود؛ تفســیر خلاق و جسوری از نظام کهن زندگی 
که ظهور عصر جدیدی را ندا می دهد. ســنت ها، انســان، عادات، نهادها و رفتارها، به 
ناگاه معنای جدیدی می یابند و خود را خدمتگزار ظهور جهان نوینی نمایش می دهند. 
انسان ها، چنان که رزا لوکزامبورگ می گوید، انقلاب را برنمی گزینند، بلکه به گونه ای که 
طنزآمیز می نماید، خود به تجسم یا تبلوری از روح انقلابی بدل می شوند. انقلاب، هم 
ناشی از آزادی است و هم به گونة پرشکوهی مجدداً آن را نمایش می دهد. انقلاب جلوۀ 
ظهور آزادی در تاریخ و نیز برابری طلبی )عدالت طلبی(  نسبت به قدرت های سیاسی و 
همچنین قیود اجتماعی و فرهنگی عتیق است. انقلاب، افراد سرزنده، چالشگر، خلاق، 
سیاست پرداز و مؤمن به طرح های جدید می سازد. انقلاب زمان را می فشرد و تحولات 
را چکیــده می کند. بر بنیان این تحولات روحی، گونه های آغازینی از مردم ســالاری، 
مشروطیت قدرت، مشارکت و باور به مستقل بودن از نهادهای دولتی و غیره، مشخصه 

نظام سیاسی می شود.
اگــر بدین گونه به انقلاب بنگریم، تعداد انقلاب ها اندک می شــود؛ مثلًا انقلاب 
فرانســه را با فراغ بال می توان انقلاب شــمرد و صفت کبیر را برای آن پذیرفت. امّا 
عنوان انقلاب به ســختی به تحولات دیگر و به طور مشــخص انقلاب سوسیالیستی 
اکتبــر ۱۹۱7 قابل اطلاق خواهد بود: انقلاب اکتبر، مرحلــه ای ملّی در آغاز تاریخ 
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سیاســت مدرن روســیه  تزاری بود. تحولی ملی، ذاتاً انقلاب نیست و انقلاب ملی، 
اصطلاحی بی معناســت، مگر آنکه ممکن شود به شکل اصطلاحِ "انقلاب ملّی هم" 
به کار رود؛ یعنی انقلابی که هم خصلت ملّی و هم جهانی داشــته باشد؛ امّا این کار 
در مورد انقلاب اکتبر ممکن نبود، زیرا انقلاب اکتبر، یک جهانگرایی کاملًا مســتقل 
از جهان گرایی انقلاب فرانسه را بازنمود نمی کرد. انقلاب فرانسه، انقلابی ملّی "هم" 

بود، امّا کاملًا آن نبود، زیرا جهانگرایی تپنده ای هم داشت. 
درمقابل، جهانگرایی ایدئولوژیک انقلاب اکتبر، جهانگرایی مســتقلی نبود، بلکه 
تحولات سیاســی و فکری اروپا را در برابر یا متأثر از انقلاب فرانسه بازتاب می کرد. 
انقلاب اکتبر هر چنــد صورت و ظاهر یک انقلاب را بازنمایی می کرد )جهان گرایی، 
انسان سوسیالیستی جدید، معماری جامعه  جدید، داوری های قطعی نسبت به گذشته 
و موعودگرایی(، امّا خود بیشــتر تداومی برای فحاوی انقلاب کبیر فرانســه بود. این 
انقلاب مرحله ای بســیار بااهمیت، در به اتمام رســاندن پروژۀ زمینی سازی ایده های 
انتزاعی انقلاب فرانسه بود؛ مفاهیم عدالت، ملیتّ، حقوق انسان به ما هو انسان )حقوق 
طبیعی(، برابری، دولتِ مؤثر و کارآمد )که در تفکرات انقلاب فرانسه با دولت کوچک 
هم قرین بود( و جهان گستری علم، از زمرۀ مفاهیمی بودند که موفق یا غیر آن، توسط 

انقلاب اکتبر از انقلاب فرانسه اخذ و حسب تجربة روسی پردازش گردید.
امّا برخلاف انقلاب سوسیالیستی، انگاره یک انقلاب تام و جامع ، به گونه  شگرفی 
با انقلاب اســلامی بهمن ۵7 همخوانی می ورزد. چنان که در جای دیگری آورده ام، 
میل به معماری جهان جدید، ظهور انســان جدید، خلاقیت هــای خارق العاده، دل 
نســپردن به طرح های جزئی و محدود به نفع اجرای طرح های بزرگ و جســورانة 
سیاسی، به خوبی در انقلاب اسلامی متبلور گردیده بود.۲ مشخصاً در وجود بسیجی 
)رزمندۀ اســلام( این تمایل و نیروی"انقلاب"، جاری و متعینّ بود. وجود او آکنده 
و لبریز از باور به عظمت انقلاب اسلامی بود. او با این سخن امام خمینی)ره( همدلی 
می ورزیــد که »ملت بــزرگ ایران! تاریخ ایران و بلکه تاریــخ جهان، نهضتی چون 
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نهضت شــما به یاد ندارد و قیامی همگانی چون شــما آزادگان پشت سر نگذاشته 
است.«۳ او در مقاومت و مرگ خود، در شجاعت و استواری تصمیم خود، در عقیده 

و اقدام قدرتمندانه خود، فلسفه یک انقلاب را نمایش می داد.
اگر انقلاب اسلامی، انقلابی جهان گستر باشد، در این صورت انسان آن و حامل 
پیام های آن نمی تواند موجودی جهانی نباشــد. یــک موجود جهانی، بی تردید ابعاد 
فلســفی تأمل برانگیزی دارد که در اوراق آتی به آن توجه بیشــتری خواهیم کرد. امّا 
آنچه که در اینجا طرح آن اولویت بیشتری دارد، آن است که بسیجی انسان واحدی 
بــود و جهان واحدی را نیز به نمایش می گذاشــت و همه تنوعات نژادی، قومی و 

جغرافیایی خاصّ جامعه ایرانی در وجود او به یگانگی می گراییدند. 

ب( وحدت مفهوم بسیجی

وصیت نامه های شــهیدان همچون هزاران بیانیة اصولی یا مانیفست می نماید که هر 
کدام از آنهــا به خوبی دیگری را نمایندگی می کند. هنگامی که به وصایای شــهدا، 
سنگ نوشــته های قبور آنها یا نامه های ارسالی از ســوی آنان می نگریم، درمی یابیم 



31فصل اول: چیستی تفکر بسیجی

که شــهیدان به نحو عجیبی یکسان ســخن می گویند؛ خشــم، آرزوها، دغدغه ها،4 
خوشــایندی ها، ناخوشــایندی ها و دلهره ها بــه روش همانندی متبلور  شــده اند. 

یکسان انگاری و توحید آرای آنان، باز هم به نحو عجیبی آسان است. 
در وصایای آنان، ما با محورهای کمابیش همگونی از عقاید، خواســته ها و شعارها 
مواجه می شــویم. مخصوصاً همه  آنان به درجاتی اهل سیر و سلوک و مراتب پالایش 
نفسانی بودند. آنها حتی در تصور مرگ عقیدتی خود نیز در وحدت اند. جالب آنکه این 
امر نه فقط در مورد بسیجی ها که در مورد رزمندگان دیگر نیز صادق بود؛ یعنی به سهولت 
ممکن است بتوان در وصیتّ نامه های پاسدار زابلی، بسیجی آذری زبان، نظامی دزفولی 
و سرباز بجنوردی به نکاتی یکسان )و نه حتی مشابه( دست یافت و این یکسانی بسیار 
قابل تأمل است. به عبارت دیگر، اعتقادات بسیجی منحصر به فرد بسیجی نبود و صنوف 
دیگر رزمندگان را نیز دربرمی گرفت. بسیج، یک رستة نظامی نبود، یک ایدۀ فراگیر بود. 

پس انگارۀ بسیجی از فرد بسیجی فراتر می رفت. در وصایای بسیاری از سربازان 
و نظامیان شهید )چه رسد به پاسداران شهید( فرازها و مفاهیم مشابه با وصیتّ رزمنده 
بســیجی به ســهولت و فراوانی قابل دریافت است. امّا بسیجیان وحدتی حتی فراتر 
از این دارند: همة آنان خود را ســربازان یک موجبه تاریخی مقدس یا عناصر تحقق 
یک آینده  نزدیک با ماهیتی آســمانی امّا نتیجــه ای زمینی ـ می دانند که درعین حال، 
مشــروط به اراده  خود آنان است. همه  بسیجیان به ادامة راه شهدا وصیتّ نموده اند؛ 
همه، هســتی و مرگ خود را در ادامة راه انبیا)ع( می دانسته اند و جمهوری اسلامی و 
پیروی از رهبری آن را زمینه ساز ظهور حضرت مهدی)عج( تلقی کرده اند و بر احقاق 

حق مستضعفین جهان تأکید کرده اند. 
اندیشــه هایی درخصوص عمل یا ضرورت اقدام، گونه ای دردِ هســتی، مسئله 
اتصال به مطلق، مرگ، فلســفة جهاد مســتمر، رنج، ابدیت، فلسفه حیات و معنای 
دنیا، تحیرّ، ستایش  شأن انسان در جهان، اندیشه هایی دربارۀ تکلیف، حق، وابستگی 
دنیاهــای قبــل و پس از مرگ و ســرانجام، گونه ای پیامبری و رســالت مآبی را که 
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ذاتیِ وجود این نوع انســان ها اســت، می توان به ســهولت در وصایای شهیدان )یا 
زنده ماندگان( بسیجی ردیابی کرد که در ادامه توجه بیشتری بدان خواهیم داشت.

 چنان که یاد شــد، وحدت تصور و وحدت واقعیت فرد بسیجی و نیز شباهت او 
با رزمندگان دیگر، نکته ای بســیار قابل تأمل اســت؛ قابل تأمل از این جهت که نشان 
می دهد "بســیجی خمینی" موجودی چندان متمایز از دیگر هموطنان خود نیست، او 
در حالی که موجود جدیدی اســت، به خوبی ایرانی یا یک ایرانی متعارف نیز هســت. 
بســیجیان هر یک به منطقه ای از سرزمین ایران تعلق دارند؛ سرزمینی ظاهراً موزاییکی   
که اقوام، نژادها، زبان ها و گویش ها، مناطق آب و هوایی متضاد و فرهنگ های متنوعی 
را در خود دارد. امّا ایرانیان بســیار زود وحدت موجود در زیرین ترین لایه های هستی 
تاریخــی خود را در حین جنگ بروز دادند؛ وحدت در اتصال به امر خداوندی.۵ فقط 
این وحدت بنیادین بود که می توانست سبب شود آنان یکسان بیندیشند، یکسان بگویند 

و یکسان نیز عمل کنند. آنان با مرگی عقیدتی، یکسان نیز مرده اند.
 از دیگر سو به راحتی نمی توان پذیرفت که خود جنگ با سالیان محدود تداوم خود 
و نیز به صرف ایجاد جویی مشترک از خون ایرانیان، توانسته این وحدت را خلق کرده 
باشد. جنگ بر بستر یک وحدت از قبل موجود بار شد و آن را تقویت و متعین نمود، امّا 

به هر تقدیر سازندۀ آن نبود.6 جنگ، وحدت ایرانیان را نساخت، آن را نمایش داد.
 به هرحال آنچه از هر جهت به چشــم می آید، ابعاد وحدت بسیجی و بسیجیان 
اســت. برعکس، آنچه که به تصور کشــیدن آن بسیار دشوار می نماید، قائل شدن به 
تفاوت های کیفی میان آنان است. یک جلوۀ اساسی وحدت مفهوم بسیجی، هنگامی 
اســت که آنان از امام سخن می گویند. آن طور که از وصایای شهیدان بر می آید، همه  
آنان با تقدیســی فوق العاده از امام خمینی)ره( سخن می گویند. آنان به استثنائی بودن 
پدیــدۀ امام خمینی)ره( عمیقاً باور دارند. باور آنان انحصاری اســت. در بســیاری از 
وصایا و حتی نامه های ارسالی، چنین برمی آید که آنان معتقدند امام خمینی)ره( جز از 
سوی آنان، درک نشده است. سنگ نوشته  ذیل که بر مزار یک شهید حک شده است، 



33فصل اول: چیستی تفکر بسیجی

به خوبی این احساس آنان را بازنمایی می کند:

از جان و دل عاشقانه می خواهندت آنان که امام خلق می خوانندت   

زود است هنوز تا که بشناسندت7 بگذار که من خلاصه گویم کین نسل  
چنان که پیشــتر گفته شد، نســبت توضیح دهندۀ بنیادینی، بین بسیجی و انقلاب 
اسلامی وجود دارد. امام خمینی خود به تنهایی پاسخی برای این سؤال مهم است که 
عامل پیوند و ایجاد نســبت بین بســیجی )یعنی فرد مدافع انقلاب( و خود انقلاب 

چیست؟ تصوری ویژه از رهبری انقلاب و رهبر انقلاب.

ج( بسیجی و رهبری انقلاب )امام خمینی(

راجع به امام چه احساسی دارم؟ من امام را دوست دارم.
شهید احمدرضا احدی۸
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برخلاف بحث پیشین که بسیجی به عنوان فرزند بلافصل انقلاب، از جهاتی قابل 
مقایســه با همتایان روسی و فرانســوی خود بود، در این مبحث، هم بسیجی و هم 
انقلاب اســلامی به پدیده ای خاصّ و غیرقابل مقایســه بدل می شوند. دلیل این امر، 
ورود متغیر امام خمینی)ره( به بحث است. امام خمینی)ره( سخن متمایز انقلاب اسلامی 
اســت. انقلاب اسلامی، اصولاً مولود پیوند قلبی میان رهبر انقلاب و مردمی بود که 
معتقدترین و مستحکم ترین هایشــان قرار بود روزی جامة بســیجی به خود بپوشند. 

شاید "ته" نظام جمهوری اسلامی همین محور دوقطبی است.
اهمیتّ امام خمینی در درک شــدن بسیجی به حدی است که اگر آن را حذف کنیم، 
ارتباط انســان بسیجی با انقلاب، ارتباطی بیشتر صوری و شکلی به نظر خواهد رسید و 
موجب مباحثی بیشتر جامعه شناسانه خواهد شد. به گونه ای بسیار عمیق که فرد می هراسد 
در بیان دقیق آن ناتوان بماند، بســیجی در ابتدا و در انتها از طریق امام خمینی)ره( تعریف 
می شــود. او گونه ای تداوم برای انقلابیگری مقدس امام خمینی)ره( محسوب می شود. او 
اصولاً تداوم امام خمینی)ره( اســت در شجاعت، در سوز و حال بندگی، در سیاسی بودن 
و حساسیت به اغراض برتری طلبانة ابرقدرت ها، در احترام به سنت های محترم مذهب 

تشیع و در رأس آنها روحانیتّ، در تحقیر مرگ، در ستم ستیزی و... .
بدین ترتیب به ســهولت می توان از اســتعارۀ "بســیجی خمینی" ســخن گفت. 
اصطلاح "بســیجی خمینی" که در ادامه بیشتر استعمال می شود اصطلاحی تحلیلی 
و نه بیانیه ای یا شــعاری است و این به دلیل نزدیکی فوق العادۀ افکار و احساس امام 
خمینی)ره( و بســیجی به یکدیگر است. عبارات امام خمینی در خصوص بسیجیان نیز 
نشان می دهد که ایشان فرد بسیجی را همچون گونه ای خمینیِ جوانِ آرمانی می بیند. 
اگر دقت نماییم، سخن امام در تقدیر از ارتش و سپاه و دیگر نیروهای مسلح بسیار 
احترام آمیز و تقدیرگونه است؛۹ امّا هنگامی که امام از بسیجی سخن می گوید، ناگاه لحن 
و ضرب آهنگ کلام او دگرگون می شود. امام خمینی)ره(  که هیچ گاه از وی سراغ نداریم 
از موضع احساسات و عاطفة صرف سخن بگویند، ناگاه جملاتی به زبان می آورند که از 



35فصل اول: چیستی تفکر بسیجی

جنس عبارات پیشینی او نیست، از جنس عبارات پسینی او هم نخواهد بود؛10 یعنی امام 
هیچ گاه بعدها در وصف افراد و گروه های دیگر چنین عباراتی را به کار نبردند. 

کاملًا آشــکار است که امام به بسیجیِ خود به گونه ای دیگر می نگرد. امّا آنچه که 
اکنون در بحث ما اهمیت دارد، آن اســت که بســیجی ها نیز به امام به گونه ای دیگر 
می نگریســتند. در هنگام مطالعه وصایای شــهدا درمی یابیم که کوشش های فراوانی 
از ســوی آنان صورت می گیرد تا تصویر ویژه ای از امام را که در ذهن و قلب خود 
دارند، به خواننده انتقال دهند. اســتفاده از استعارات عرفانی، عباراتی حماسی که به 
تحولات تاریخ تشیع ارجاع دارد یا جملاتی که گاه در این زمان ممکن است غلوآمیز 
به نظر برسند، این کوشش ها را باز می تابد. بااین حال به نظر نمی رسد که ممکن باشد 
احساس و درک آنان از امام به راحتی به خواننده امروزی انتقال یابد. ورود به دنیای 
درون بسیجی جز با یک درون فهمی موفق و همدلی کامل و ژرف و شاید حتی با آن 

هم، ممکن نمی شود. اشعیای پیامبر می گفت: "ایمان بیاورید تا بفهمید."
 به هرحال، بدون درک رابطه ویژه انسان بسیجی با امام، بسیجی این انسان انقلاب 
قابل درک نخواهد بود. وصیتّ نامه های شــهدا و نیــز گفته های امام، دربارۀ یکدیگر، 
مجموعاً نشان می دهد که آنها در حالت نوعی خلوت با یکدیگر قرار داشته اند. گویی 
اختصاصاً فقط آنان سخن یکدیگر را درک می کنند و اغیار را در حریم آنان راه نیست. 
بسیجی آن زمان، اگر اکنون عمق باورهای خود را واکاوی کند و سطوح وجدان خود 
را ژرف تر بکاود، داوری خواهد کرد که منطق اصلی یا عصارۀ فکر انقلاب اسلامی، در 
روابط او با امام خمینی)ره( جاری است. فکر اصلی یا اندیشه مرکزی انقلاب اسلامی از 
شوق بی پایان و سیری ناپذیر ۱۰،‏۱۵ سالة قبل از بهمن ۵7 آغاز می شود که به تدریج 

در ۲،‏۳ سال پایانی منتهی به این تاریخ به اوج خود می رسد.
 ایــن فکر، عبارت از تصــوری عمومی و دربرگیرنده از پدیــدۀ امام خمینی)ره( 
به عنــوان نمایندۀ یک ارادۀ مقدس یا تبلور آن بود که توســط خداوند به ملت ایران 
نمایانده شــد و این ملت می توانست آن را بپذیرد یا نپذیرد. پذیرفتن ایده ای که امام 
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حامل آن انگاشــته می شد از سوی مردم، از طرف خودشان بدان معنا انگاشته می شد 
که آنان گویی به قراردادی با خداوند دســت یازیدند که مسئولیت سنگینی را متوجه 

آنان کرده است. نام این ایده را آرمان گرایی یا ایده آلیزم مردمی می گذاریم.
از این آرمان گرایی عامیانه، از نظریة مرکزی انقلاب اسلامی متساهلانه درنگذریم. 
گونه ای وضعیت دســته جمعیِ وجودی یا وضعیت ملّی وجودی که محصول همین 
تصور )عموماً پذیرفته شــده( بود و متبلور گردید و سپس در وجود رزمنده اسلام به 
اوج خود رسید، هنوز پس از سال ها مورد شناسایی اصحاب نظریة اجتماعی در ایران 
قرار نگرفته اســت. مردم در ابتدای انقلاب اسلامی بر حسب باورهای تاریخی خود 
می اندیشیدند که در وضعیتی، از جنس وضعی قرار دارند که مردم صدر اسلام در برابر 
پیامبر)ص( و علی و امامان شــیعه)ع( قرار داشته اند. همچنین در موضع مختارانه ای برای 
پذیرش یا عدم پذیرش معنای تاریخی و مقدسی قرار دارند که امام خمینی)ره( به عنوان 
یک پدیده یا نماد حامل آن است. روشن است که عدم پذیرش دعوت امام حسین علیه 
السلام از سوی مردم عراق و شهادت مظلومانة ایشان عمیقاً در وجدان شیعیان ایرانی 
جای گیر شده است. امام خمینی)ره( در ذهن بسیاری از مردم ایران همچون یادآورنده ای 
از مظلومیت عقیدتی امامان شــیعه بود که این مردم می اندیشــیدند، می توانند زنجیرۀ 

تاریخی مظلومیت رهبران مذهبی معصوم خود را پایان بخشند.
بنابراین تصور جمعی مردم از امام خمینی)ره(، تصوری بعثت گونه بود؛ گویی ایرانیان 
خود را مواجه با بعثتی دوباره از حقایق و ارزش های مقدس می دیدند. بی تردید شوق 
دسته جمعی به تجربة حکومتی دینی که تقریباً تمام ملت ایران را به سربازی خود گرفته 
بود، در آخرین تحلیل، حکایت گر گونه ای تطبیق ذهنی بین گذشته غیرعادلانه رهبران 
دینی، ایرانیان شیعه و حقانیتّ محض آنان از یک سو و وضعیتی جدید از سوی دیگر 

بود که همان وضعیت کلی را باز می نمود و نمایندگی می کرد. 
ملــت ایران در بهمــن ۵7 در برابر انتخابی کاملًا آزاد قرار داشــت. انقلاب او در 
ســطح جامعه شــناختی و تاریخی، انقلابی ملی، دموکراتیک و مدرن »هم« بود. او که 
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عضو طبقات متوسطِ رو به رشدِ جامعه ایرانی  بود، می توانست به دموکراسی، پیگیریِ 
مدرنیزاسیونِ سکولار و تجربه کردن یک سیاســت صرفاً ملّی اقبال کند و آن را اراده 
نماید. ارزش هایی که نقد، آماده و به نسبت عملیاتی بودند. هنوز کاملًا معلوم نیست که 
چرا او دین گراییِ سیاسیِ مهدویت گرایانه را بر این تجربیات ملموس، البته بی آنکه آنها 
را نفی کند، اولویت بخشــید. این بحثی عمیق و دامن گستر است که به سهولت پایان 
نخواهــد گرفت امّا به هرحال، میل به ترجیحِ بندگــی بر آزادی و فردیتّ اهدایی یک 

انقلاب مدرن، میلی کاملًا خودمختارانه و حتی خلاف عادات و تصور بود.
مجدداً، قرائنی را می توان نشــان داد که تصوری از "امــکان" احیای حقایق به  
ناحق سرکوب شدۀ تاریخ اسلام در آینده نزدیک، بن مایه خیزش و نیز تداوم انقلاب 
اسلامی بود. نباید از دوران سازی پراهمیت این تفکر غافل بود. به علاوه نباید اندیشید 

که این تفکر یا گمان، خاصّ عدّه ای از مردم بود. 
باری، ایدۀ امام خمینی)ره( به عنوان نماد حقایق در حالِ تبلورِ تاریخ مذهب تشــیع، 
ایده ای عام بــود و در صورت های متغیر خود، از همه  طبقات جامعه ایرانی ســرباز 
گرفته بود. آحاد جامعة ایرانی هر یک حسب سبک زندگی، سطح تحصیلات و تکامل 
تصورات خود و میزان رشد شیوه های خود بیانگری خویش، این خواست را مفهوم بندی 
می کردند. حتی کمونیست های پرشور و معتقد ایرانی نیز در برابر ظهور »حکومت عدل 
علی« با تصوری از امکان آغاز یک سوســیالیزم مقدس یا مردم گرایی ستایش برانگیز 
حکومت علی)ع(، به ظهور این جمهوری خوشامد می گفتند. تاریخ خداوندگرایانه ایران، 
تاریخ ایرانی امر مطلق، درحالی که به مدرنیزم در ایران خوشــامد می گفت، در بهمن 
۵7 متجســد شد. یک زمینة هزارگی و باستانی در ظرف یک زمانه کوتاه جاری شده 
بود. به هرحال ایدۀ دامن گســتر امام خمینی)ره(، همچون نماد حقایق تاریخ تشــیع که 
خود را در ارادۀ تشکیل یک دولت جاری ساخته بود، باعث شده بود که ایرانیان با هر 
گرایشی )این بسیار عجیب است( که داشتند، با طرح های سیاسی بدیل برای دورۀ پس 
از انقلاب، با کراهت مواجه شــوند و امام خمینی)ره( این میل سازش ناپذیرِ قومی برای 
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تجربه کردن دین در سیاست ایران مدرن را »جمهوری اسلامی« نامید.۱۱
***

بسیجی، نمونه و نامی برای آن دسته از ایرانیانی است که به پیمان اولیه خود با خود، 
بیشتر از دیگران پایبند مانده بودند. چرا پیمان با خود؟ زیرا امام خمینی)ره( و انقلاب، 
تبلور بیرونی تجدید عهد خودِ زمانی یا مدرنِ فرد ایرانی با خود تاریخی وی بود؛۱۲ 
خــودی که حاوی گونه ای"وجدان معذب" بــود؛ خودی که "اندوه حقیقت")نک: 
فصل دوم( را با خود عمل می کرد و هیچ گاه آن را در طول ۱۵۰ ســال تاریخ مدرن 
خود فرو نهلیده بود. درحالی که به برکت انقلاب اســلامی، ملت ایران  توانســت به 
خــودِ جاری در تاریخ خود، آگاهی بیابد. بســیجی، اوج تبلور این نوع خودآگاهیِ 
یــک اجتماع کهن بود. خودآگاهی تاریخی یا تجدید عهد فرد ایرانی با تاریخ خود، 

موضوع یا محتوای انقلاب اسلامی است.
با انقلاب اســلامی، فرد ایرانی باز هم همچون همیشــه تاریخ کهنش، خود را با 
خداوند طرف می دید؛ امّا این بار با میزان بیشــتری از حساسیت، آگاهی و نظرگاهی 
معطوف به سیاســت. این بار خداوند، موضوع آگاهی است. آنچه ممکن است ما از 
بیرون آن را تجدید عهد بنامیم، فرد ایرانی خود، آن را همچون پیمانی سیاسی از سر 

اختیار، با خداوند می دانست.
امــام خمینی)ره( صورت یا پدیداری برای قرارداد آزادانة فرد ایرانی و در اوج آن، 
بسیجی با خداوند بود. بسیجی، موضوع قرارداد )معامله( با خداوند را تا اوج ممکن 
خود به پیش راند. امام برای بسیجی یادآورندۀ خداوند و ارادۀ او بود. امام خمینی)ره( 
همچنین برای بسیجی، نشانه انتخاب آزادانه او برای جهیدن به دریای درد و مصیبت 

بود؛ دردی که از آن بیشتر خواهیم گفت. 
بسیجی، این انسان پس از انقلاب مدرن، حتی اگر خاستگاهی روستایی می داشت، 
دارای فردیتــی آزاد و انتخابگر بود.۱۳ او در طول قرن ها از پدران خود، مهارت های 
رهایی طلبی از امریه های حکومتی و راه های دولت گریزی را آموخته و درونی کرده 
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بــود و به علاوه ابعاد ملی، دموکراتیک و مدرن انقلاب اســلامی نیز تا حدی، تجربة 
آزادی)لیبرتی( را به او آموخته بود. او بارها در وصایای خود عباراتی از این دســت 
که »این راه را با چشــم باز انتخاب می کنم و کورکورانه نیســت...«۱۴ را تکرار کرده 

است. بسیجی ها اصرار دارند که بگویند "بسیج شده"* نیستند.
در اینجا قبل از بیان این دو ویژگی اساســی، ویژگی ســوم فرد بســیجی را در 

تعریف این که بسیجی کیست، برمی شمریم.

 د( مرگ  آگاهی

خوشا در چنگ شب مردن، ولی از مرگ شب گفـتن  

"خوشا از بند تن رستن، پی آزادی انسان"۱۵    
سنگ نو شتة مزار یک شهید

*. Mobilized 
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مرگ، ذاتیِ موقعیت انســان در جهان است؛ امکانی عملی در زندگی است که همة 
امکان های دیگر را می بلعد. در برابر مرگ، دو کار از انســان برمی آید: یا پذیرش یا 
پریشــانی. پذیرش مرگ به عنوان توجه داشــتن به مرگ یا اندیشیدن در آن و به آن، 
فقط از انسان هایی ساخته است که میل به استعلا یا دستِ کم تفکر فلسفی در زندگی 
دارند. خلاصه، باید بین اندیشــیدن دربارۀ مرگ و حضور بالفعل آن فرق گذاشت. 
اندیشــه به مرگ به عنوان برجسته ترین امکان زندگی، می تواند تمام زندگی انسان را 
دگرگون کند و ازجمله اندوه حضور بالفعل مرگ را کاهش دهد یا سبب شود که او 

نوع مرگ خود را، هنگامی که ضرورت آن را دید، خود انتخاب کند.
مرگ برای میهن، برای عقیده، برای بشــریتّ، برای علم و برای هم نوع، مرگ را 
از نیســتی صرف متمایز می کند و به رویدادی ماندگار بدل می سازد. در جنبش های 
سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره، مرگ تأییدی بر حقانیت عقیده و سبب تقویت عمل 
است. مرگ اوج انتخاب و بنابراین اوج آزادی است.۱6 برای این گونه انسان ها، مرگ 
نه قیدوبند بلکه یک راهنما و یک دلیل اســت. بنابراین، این سخن را می توان تأیید 
کرد که مرگ امری خارج از امکان های فرد نیســت؛ یعنی موضوعی برای انتخاب و 
اقدام و بنابراین یکی از امکان های والای انسانی است. سارتر در مقابل، به گونه ای که 
عوامانه می نماید، معتقد اســت: »مرگ به هیچ وجه یک امکان والای من نیست، بلکه 
حقیقتاً حذف آن چیزی است که من می توانم باشم.«۱7 امّا یک فیلسوف آلمانی معتقد 
است تنها زمانی که اندیشــه مرگ، زندگی را تکان می دهد، وجود )اگزیستانس( به 
خود می آید؛۱۸ این یعنی وقتی که حقیقت وجود انســان آشکار شود، بسیار متمایز از 
آن اســت که فرد از دست هراس از مرگ به  خودفریبی و فراموش سازی عمومی یا 

تخدیرگری پناه ببرد. 
بســیجی نیز به گونه ای خاصّ خود با تجربه وجودی مرگ آشناست. تصور او از 
مرگ از گذشته )حماسة امام حسین علیه السلام( هویت می گیرد و با امیدی گرم، به 
آینده )ظهور مهدی علیه الســلام( پیوند می یابد. بنابراین بسیجی کارویژه ای عقیدتی 
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برای مرگ خود قائل اســت. بااین حال این گونه نیســت که او با تصوراتی از جنس 
حتمیت های فلســفی   ـ  تاریخی یا ایدئولوژیک  ـ  فلسفی به دنبال ارضای تخدیرگونة 
خود باشــد. او همچون مارکسیســت های قرن بیستم، خود را مســتظهر به قوانین 
تاریخی ای نمی داند که پشــتیبان مبارزه اش باشند. او در مبارزۀ واقعی خود با جهان 
ناهمخوان، جز به تأیید الهی، به چیزی دلگرم نیست. نه پیروزی او تضمین شده است 
و نه مرگِ دشمن او. کسی برای نتیجة مبارزه اش به او اطمینانی نداده است. بسیجی 
نبرد خود را همچون مرگ خود، استمرار مجاهدات مندرج در نهضت های انبیا و نیز 
به همان اندازه، نبردی واقع گرایانه و عینی می دانست. این تصور در نامه ها و وصایای 

آنان نیز به کرّات منعکس است. 
بســیجی می  داند که منطق دنیا، امکان بســتر واقع شدن برای منطقِ اخروی او را 
ندارد و از همین رو، خود را متعلق به دنیا و از جنس آن نمی داند. او معتقد است با 
تحمل ســختی ها و با مرگ می تواند نقش آرمان های خود را در این دنیا حک کند و 
تازه در این مورد نیز او انسانی متواضع است؛ یعنی از مبارزات خود، اهدافی چندان 

شکوهمند و جسورانه برای خود قائل نیست.
به یمن فردی چون او، برای نخســتین بار در تاریخ مدرن ایران، از اســتثنائاتی 
همچون شــهید مدرس و مرحوم کاشــانی که بگذریم، عمل سیاســی متدینین، از 
پوســتة ایدئولوژیک و پیشــینی )ماقبل تجربه( خــارج و ماهیت وجودی به خود 
می گیرد. بر اســاس این، از ناحیة او ایران بر لبة آغاز تاریخ سیاســی جدیدی قرار 

گرفت )نک: فصل سوم(.
به هرحال از آنجا که بسیجی با تجربه مرگ به خوبی آشناست و آن را به یک میزان 
به تاریخ، وضع حال خود19 و امیدهایش برای آینده20می گســترد، می توان گفت که 
بســیجی را از طریق آمادگی اش برای مرگ نیز می توان شناخت. بسیجی نیز در برابر 
مرگ، همچون هر انسانی، در تمامیتش جلوه گر می شود و همه امکانات و درونیات 
خود را آشکار می ســازد. اصولاً لحظه مرگ، اساسی ترین امکانات حیات را آشکار 
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می سازد. لحظة مرگ، اوج تفکر اگزیستانس است؛ اوج راستی و صداقت، اوج عمق 
و ژرفانگری و اوج رهایی از شرایط محدود کنندۀ زندگی. بسیجی که انسانی فلسفی 
اســت، لحظه مرگ، لحظه ای که "دیگر جز خدا کسی را ندارم" فلسفی تر می شود. 
بســیجیان هنگامی که در شب های نبرد، از حال خود با خدای خود سخن می گویند، 
ناخــود آگاه، دلایل جهاد و انگیزه های درونی اقــدام خود را برملا می کنند و در این 
حال بهترین فرصت برای درون فهمی و درک منطق ویژۀ آنان، منطق بســیجی بودن، 

فراهم می آید.
مرگ شــیعی یا مرگی که پیش تر، معنای آن از طریق شهادت امام حسین)ع( قابل 
درک شــده بود ـ با هستی فرد بسیجی ممزوج بود. این مرگی است که در آن انسان 
می تواند کشته شود امّا نمی تواند قربانی )مرگ منفعلانه(  شود. او بارها و به کَرّات از 
عباراتی شــبیه این عبارت امام که خط سرخ شهادت که خط آل محمد)ص( و علی)ع( 
اســت« سخن گفت. امّا بسیجی حضور و هســتی خود را فقط بر یک آرمان گرایی 
صرف و کامــلًا غیرزمینی مبتنی نمی کند. آرمان گرایی او به خوبی قابل اســتدلال و 
عقلانیت ورزی است و دقیقاً به دلیل آرمانی بودن، درنهایت مستعد برای تمدن سازی 
اســت. گوته می گوید: »وظیفه  اساسی فکر آرمانی، رفع موانعی است که در سر راه 
تحقــق ممکن، وجود دارد و به این اعتبار، آرمان، مخالفت اصالت انفعال و پذیرشِ 
وضعِ موجود امور به شــمار می رود. اندیشــة آرمانی، زایل کنندۀ عدم تحرک طبیعی 
انســان است و او را به اســتعداد جدیدی مجهز می کند که عبارت است از توانایی 
تجدید بنای مداوم جهان.«۲۱ بدین نحو، آرمان یک مادۀ اصلی در ظهور تمدن است.

بســیجی، آرمان قابل اســتدلالی برای عدالت در جهان دارد که زمان حال او را 
پوشــش می دهد و زمینة آرمان گرایی او واقع می شــود و به بیانی دیگر، آینده گرایی 
او را توجیه کرده و معقول می ســازد. او با صف آرایی تقریباً تمامی جهان علیه خود 
مواجه اســت. توطئه ها علیه او و انقلاب واقعی اســت؛ به شدت واقعی. چه چیزی 
واقعی تــر و ملموس تر از مرمی های مذاب و تکه های گداخته آهن که سوت کشــان 
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بدن او را نشــانه می رونــد؟ جهت گیری خصمانه ابرقدرت ها و دوســتان منطقه ای 
آنان به خوبی قابل درک اســت. بسیجی دراین حال می تواند استدلال کند که جهانی 
)نظم کهنه جهان( علیه مفهومی ســاده و توده پسند امّا پرشکوه و الهام گر از عدالت، 
برخاسته است. جهانی علیه داوری های عقل سلیم و جهانی جهت یافته علیه جهانی 

واقعی و موجود. 
بسیجی استدلال می کند که ملت های جهان حق دارند حَسْب حال خود، در برابر 
پیام انقلاب اســلامی واکنش نشان  دهند؛ آن را بپذیرند یا رد کنند. امّا ابرقدرت های 
جهانی، زمینة انتخاب را برای ملت ها مشوّه می کنند و فقط بدان هم قناعت نمی کنند؛ 
آنها می خواهند دلیل عدالت یا کانون تقاضای جهانی برای عدالت را نیز نابود کنند. 

ارادۀ جهانی موجود در برابر ایرانِ انقلابی، کاملًا آشکار و کاملًا خصمانه است.
بنابراین بسیجی تلقی ای صرفاً آسمانی و آن جهانی از مرگ ندارد. او می اندیشد 
که مرگ او باید دســتاوردهای این جهانی نیز داشته باشد؛ دستاوردهایی این جهانی 
)دنیوی( امّا کاملًا جهانی )جهان گســتر(. شــهیدی می نویســد: »ما رفتیم و خون 
خویش را به پای درختی نورس تزریق کردیم تا بارور شــود و با گستردگی خود، 
سلطة جباران و ستمگران را محو نموده و به یاری مستضعفان برسد.«۲۲ برای آنان 
روشن بود که هزینه  جهان پردازی انقلاب آن است که باید با جهان خواران بستیزند 
و در ایــن راه، مــرگ نتیجه طبیعی و ناگزیر اســت. امّا مــرگ دردناک، مقدمات 

دردناکی هم دارد.
در ســال های دفاع مقدس، احساسی از اندوه تنهایی، غمِ تنها بودن در برابر همه 
جهان، تمام وجود بسیجی را فرا گرفته بود. این احساس با ضرورت صبر در هنگام 
بلایــا، دوری از خانواده و زادگاه، رویارویی با زخم های جدی، ضرورت حضور در 
جبهه ها با هدف حمایت از امام در هم آمیخته بود. »شما ای برادر، خواهر، همسر و 
فرزندم! باید صبر کرد.«۲۳ بسیاری از آنان این آیه قرآنی را در وصایای خود آورده اند 
که »شــما را به سختی ها از گرســنگی و ترس و کاهش اموال و جان هایتان آزمایش 
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می کنیم و مژده باد بر صبرکنندگان به آســایش و آســودگی ابدی.«۲۴ بنابراین، اندوه 
تنهایــی در جهان، رویایی با انواع ســختی ها و این درک که جهان کنونی از آن آنان 
نیســت، علاوه بر مرگ، بسیجی را با اندوه وسیع قبل از مرگ نیز مواجه ساخته بود. 
اندوهی ســخت و جانگداز در وصایای آنان قابل درک است.‏گویی آنان این سخن 
نیما یوشیج را به خوبی می دانسته اند که هرکس کار نوی بکند ناگزیر تقدیر نوی هم 
خواهد داشــت یا این سخن ماکس شلر را که واقعیت آن چیزی است که در مقابل 

کوشش و تلاش مقاومت می ورزد.۲۵
 امّا درعین حال، به نحوی متناقض نما، بســیجی از بابت شــرایط سخت فکری، 
روحی و جسمی، خداوند را سپاس می گفت و از خداوند »تشکر برای ورود در بلا 
و امتحان«۲6 داشت. بســیجی توأمان، موجودی حاوی اندوه تنهایی و لذتِ پیوند با 
حقیقت اســت. او درواقع به این ترتیب، اندوه مندرج در تاریخ تشیع، یعنی تنهایی 
حقیقت، اندوه حقیقت، حقیقتی بدون جهانی متعلق به خود را در وجود خود حمل 

می کرد.
بسیجی در حالی که در اندوه جان و درد جسم قرار داشت، خود را سرباز حقیقت 
می دانســت؛ امّا از ایــن بالاتر، او مدعی انحصار حقیقت بــود. در غیر این صورت 
پیاپی تکرار نمی کرد »به امید پیروزی حق ]که ما هســتیم[ بر باطل ]که آنها هستند[ 
یا جبهه های نور علیه ظلمت.« نکتة اساســی آن است که جهان گرایی آنان از موضع 

همین انحصار حقیقت آغاز می شود.
بــاور به انحصار حقیقت، عظمت بالقوه ای در وجــود فرد می آفریند. رزمندگان 
بســیجی به انحصار یک عظمت بالقوه در نزد خــود معتقد بودند. بنابراین با وجود 
دردکشــیدن از جهان، آنان حتی از موضعی برابر نیز با جهان سخن نمی گویند. آنان 
جهان را موضع و بســتر عمل و خواست خود قرار می دهند. بسیجی هدفی جهانی 
را اراده می کند، بنابراین انســانی اســت به درجاتی مطلق انگار. باوجود این، بسیجی 
خود را مالک حقیقت و صاحب عقیدۀ جهان گرایانه خود نمی داند. او خود را حامل 
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عظمت و نه مالک آن می داند. پیوند با عظمت به دلیل پیوند با حقیقت، درحالی است 
که بسیجی خود را همیشه در پیوند با مرگ می بیند و می یابد.

مجدداً، با وجود باور به انحصار حقیقت، آنها خود را نماینده یا نیروی جهان گرایی 
انقلاب می دانند نه مالک آن؛ زیرا آنان خود را بسیار نزدیک به تجربه مرگ می دانند 
و مرگ با مفهوم مالکیت ســازگار نیســت؛ مرگ با مفهوم از دست دادن سازگارتر 
است. نتیجه آنکه تواضع و فروتنی و جسارت و بلندهمتی، توأمان در وجود بسیجی 

متبلور است.
در موقعیت مرگ، رزمندگان دیگر اهل تعارف نیستند. ضرورتی برای لاپوشانی 
عقاید مرکزی خود نمی بینند؛ گرچه درعین حال فرصتی نیز برای بالندگی آنها ندارند. 
آنها، بیان عقاید خود نســبت به جهانیان و جهان را بخشــی از مبارزۀ خود با جهان 
ســتمگر و ظالم می انگارند. آنان در این خود بیانگــری، وحدت جهان بینی خود را 
مشــخصاً با طرح این عقیده دربارۀ آیندۀ جهان نمایش می دهند: "یگانه منجی عالم 
بشریت، مهدی)عج( اســت." در برابر این حقیقت، تکثری در کار نیست؛ یک منجی 
برای یک عالمَ. حقیقت نیز واحد و یگانه اســت و قرار اســت از خون ســرخ ما تا 
حکومت ســبز مهدی)عج( ۲7 تداوم بیابد و در این راه بسیجیان، شهدای حق از ابراهیم 
تا ... هســتند. جهان عرصة حقیقتِ در حال بالش اســت. در برابر این حقیقتِ در 
حالِ صیرورت، هر چیز دیگری طفیلی است. بسیجی مرگ خود را عامل تسریع در 
تحقق حقیقت می داند و همه اینها تفسیری بر این اصل مورد اعتقاد بسیجی است که 

شهادت پایان نیست، استمرار است.

هـ ( مرگی از جنس متفاوت

تاکنــون ســعی بر این بوده اســت که در درک تجربة مرگ از ســوی بســیجی و 
رویارویی اش با آن، معانی ای فلســفی و سیاسی برشــمریم؛ معانی ای که بین مرگ 
)شهادت( و زندگی بسیجی قرار  گیرد و آن را برای ما که در این دنیا زندگی می کنیم، 
توجیه  کند. اما همگان می دانند که بســیجی تلقی ای بی واســطه از مرگ نیز دارد که 
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اصولاً توجیه پذیر و مستعد اســتدلال پذیرفتن درخصوص زمینه هایش نیست و آن 
عبارت از میلی درونی و مســتقل برای به خدا پیوســتن یا فنای در خدا شدن است. 
در اینجا دیگر قرار نیست که مرگ برآیند این جهانی داشته باشد. بسیجی نیز در قید 
چنین معنایی نیست. برخی وصایا نشان می دهند که اصولاً گویی او در جهان نیست 
و همه چیز )عدالت، ستم، جنگ، خانواده، ظهور حقیقت...(، با همه اهمیت خود جز 
بهانه ای برای پیوســتن به خدا نیســت. درک میل بسیجی به شهادت، که در عبارت 
هادة فی ســبیلك« متجلی می شود، هرچه 

َّ
وفیقَ الش

َ
رایج و دعای مشــهور »اللهمَّ ارزُقنا ت

زمان به  پیش می رود، سخت تر می شود؛ امّا از آن سخت تر، نوشتن دربارۀ آن است.
حقیقت هرچه بزرگ تر باشــد، سخت تر به نوشــت و گفت کشانده می شود. ما 
هنگامی می توانیم از شــهادت طلبی بسیجیان ســخن بگوییم که در میانة رابطة آنان 
بــا خداوند قرار بگیریم؛ کاری که البته ممکن نیســت. شــدّت محبتّ به خداوند، 
به گونه ای که تمنــای وصال را برانگیزد، منطقی غیرقابل اســتدلال دارد. هرکســی 
نمی تواند به درون این منطق راه یابد؛ گو که دســتِ کم می توان به عنوان یک واقعیت 

روحی در اجتماع به  وجود آن اذعان کرد و مثال هایی نیز برای آن آورد.28

2 ـ چگونه بسیجی موجودی فلسفی است؟

از یک مثال شــروع کنیم. اکنون که بیش از ۲۰۰ ســال از انقلاب فرانســه ســپری 
شده است، با سهولت بیشــتری می توان پذیرفت که انقلابیون فرانسوی، در خدمت 
کلیتّی بودند که از رفتارها و عادات فردی و زمینة خانوادگی و تربیتی شــان و نیز از 
عوامانگی شان فراتر می رفت. به عبارتی دیگر، اندیشه ها، فلسفه و اهدافی که انقلاب را 
سبب شدند و انقلابیون را به  نمایندگی خود گرفتند، به گونه ای مستقل و مستغنی از 
شرایط جامعه شناختی، روان شناختی و تربیتی انقلابیون، مصدر عمل واقع شدند. این 
بدان معناســت که باید ابعاد فلسفی انقلابیون فرانسه، مشروط به جامعه شناسی آنان 
یعنی شرایط اجتماعی، روانی، اقتصادی آنان و مشروط به رفتارهایشان تلقی نشود.
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الف( اندیشۀ قهرمانی

هگل در کتاب فلســفة تاریخ خود و تحت تأثیر همان انقلاب، چنین مردانی را که 
مستقل از انواع اوضاع و احوال محاط بر خود، ظهور زمانه ای متمایز را ندا می دهند، 
قهرمان )Hero( می نامد؛ کسانی که نباید با معیارهای آدمیان معمولی داوری شوند:

»همــه مردان بــزرگ تاریخ ]مانند یولیــوس قیصر[ از این زمره انــد، مردانی که 
هدف های خاصّ آنان، دربرگیرندۀ موضوعاتی بزرگ است که ارادۀ روح جهانی است. 
این مردان را می توان قهرمان نامید، ]منظور او انقلابیون فرانسوی است[ زیرا انگیزه ها و 
مقصدهای آنان از جریان آرام و معمول امور نشئت نگرفته که مورد تأیید نظم موجود 
باشــد، بلکه از منبعی پنهان ـ منبعی که هنوز به مرحلة پدیداری نرسیده است ـ یعنی 
از آن روح درونی سرچشــمه گرفته که همچنان همچون هستة صدف در زیر پوسته 
ظاهری پنهان اســت که همچون هستة صدف به قشــر بیرونی جهان برکوبد و آن را 
قطعه قطعه سازد. زیرا این هسته ای است دگر، متفاوت از هسته صدف های دیگر... این 
افــراد هنگامی که هدف های خویش را پی می گرفتند، از آن مثال کلی که در حال رخ 
گشودنش بودند آگاهی نداشتند لیکن درعین حال انسان هایی اندیشمند نیز بودند که در 
مورد ضروریات نهان، یعنی آنچه که مستعد تحول و گسترش بود،  بینش داشتند. این 
عین حقیقت برای عصر آنها و برای دنیای آنها بود؛ این به عهده آنان بود که پدیدارهای 
در شرف تولد را بشناسند، از آن گام لازم و بعدی در راستای پیشرفت که جهان آنان 
می بایســت بردارد، آگاه باشــند و این مهم را هدف خویش سازند و توان خود را در 
پیشبرد آن به کار گیرند. در پرتو این عناصر مشترک که علاقه  و بنابراین سوداهای افراد 
را تشکیل می دهند باید این مردان، تاریخی نگریسته شوند. آنان مردان بزرگ اند، زیرا 
چیزی بزرگ را اراده کرده اند، تحقق بخشیده اند و این چیز بزرگ نه یک خیال محض، 
نه یک خواست محض، بلکه چیزی بوده که با واقعیات برخورد داشته و نیاز های عصر 
را پاســخ گفته است. یک فرد جهان تاریخی چنان انسان بی خردی نبوده که سرمست 
آرزوهای گوناگون باشد و توجه خود را بر موارد مختلف تقسیم کند. این انسان به یک 
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هدف ره می سپارد. نسبت به همه هدف های دیگر بی اعتنا می ماند. حتی چه بسا چنین 
مردانــی، دیگرعلایق، حتی علایق مقدس را با بی توجهی از نظر بگذرانند؛ کرداری که 
درخور نکوهش اخلاقی اســت، لیکن چنین نیروی پرعظمتی باید بسیاری از گل های 

معصوم را زیر پا نهد و موانع راه را فروشکند.«۲۹
این عبارات که ســازنده نظریه قهرمانی هگل اســت، اگر از استعاره ها و تعابیر 
هگلی خــاصّ آن درگذریم، گویی وصفِ تفکر و آرمان های جهانی فرد بســیجی 
اســت. در مورد بســیجی نیز می توان این را گفت که مقصد آنــان از جریان آرام و 
معمول امور نشــئت نگرفته که مورد تأیید نظم موجود باشــد، بلکه از منبعی پنهان، 
منبعی که دستِ کم به باور فرد او و بسیاری دیگر چون او، هنوز به مرحله پدیداری 
خود نرسیده است،  سرچشمه گرفته است. آن بسیجی که شهید نشده و هنوز با اعتقاد 
به آرمان های خود، زنده اســت، می تواند اعتقادی شبیه به همین اعتقاد هگلی داشته 
باشــد، یعنی این عقیده که باورهای او همچون یک روح درونی اســت که تا زمان 
انضمامی شــدن خود، پیاپی بر پوسته  بیرونی جان موجود نظم کلی حاکم می کوبد و 
ســرانجام آن را قطعه قطعه خواهد ساخت؛ زیرا اعتقادات او اعتقاداتی است دیگر و 

متفاوت از همه عقاید درون گرایانه دیگر )هسته صدف های دیگر(.
بسیجی ها نیز همچون قهرمانان هگلی از آن امر عظیمی که در حال رخ گشودنش 
بودند )رستاخیز بزرگ مستضعفین جهان( چندان و دقیق آگاهی نداشتند؛ بلکه بیشتر 
مردانی اهل عمل و فرزند زمانه خود بودند، امّا درعین حال انسان هایی اندیشمند نیز 
بودند که در مورد ضرورت زمان، یعنی آنچه که مســتعد تحول بود، بینش داشــتند. 
بســیجی نیز معتقد به شناخت حقیقتِ پدیدارهای در شرف تکوین بود و از آن گام 
لازم بعدی که در راه پیشــرفت به سوی جهان فراتر می بایست برداشته می شد، آگاه 

بود و همه توان خود را برای پیشبرد آن به کار گرفت.
بســیجیان نیز همچون انقلابیون فرانســوی، مردانی بزرگ انــد؛ زیرا امر بزرگ، 
یعنی تغییر نظام اســتکباری جهــان را اراده کردنــد و در راه تحقق آن با بذل جان 
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گام برداشــتند. اسلامِ جهان گرای آنان به صورت های سیاســی،  نظامی، فرهنگی و 
درهرحال مدعیانه، در حال جهان گستری است. پس بهتر است آنان تاریخی نگریسته 
شوند. چیز بزرگی که آنان اراده کردند نه یک خیال محض و نه یک خواست صرف 
و مشخص، بلکه چیزی بود که با واقعیات ناگوار جهان در پایان قرن بیستم در تلائم 
و هم پوشی بود و نیازهای عصر را پاسخ می گفت. بسیجی، این فرد جهان ـ  تاریخی، 
انسان بی خردی نبود که سرمســت آرزوهای گوناگون باشد و توجه و هستی خود 
را به موارد مختلف فروبشــکند. او به یک هدف سرسپرده )مبارزۀ جهانی مقدس( و 

نسبت به همه هدف های فرعی دیگر بی اعتنا مانده است. 
 از این موضع و مواضعی از این دســت، به عملکرد و هستی بسیجی نگریستن، 
رهیافتی تازه و مهم تر از آن، رهیافتی بسیار بنیادین و انقلابی است؛ زیرا براساس آن 
دیگر نمی توان به بسیجی به عنوان موجودی صرفاً سیاسی یا یک انقلابی کوتاه مدت 
نگریست؛ بلکه او بدین ترتیب یک سربازِ نیروهای ژرفِ تاریخی است و ظهور آنها 
را بشــارت )برای برخی( و انذار )برای برخی دیگر( می دهد. از لائوتسه نقل است 

که »خردمند، ذهنی از آن خود ندارد بلکه او ذهن بشریت را در خود نهفته دارد.«
هریــک با داعیه هایی بنیانی و جهان گرایانه و انتقادی، به نحو تأمل آفرینی، تقریباً 
بلافاصله پس از انقلاب ایران آغاز شــدند؛ گویــی الهام گری یک انقلاب، نیازی به 

زمینه سازی های سیاسی  ـ  اجتماعی ندارد.

ب( انسانیتِ درزمانی یا هم زمانی؟ 

درهرحال، مهم اســت موجودی را که هدف تاریخی دارد نباید در زمان درک کرد. 
متشابهاً، این نیز مهم است که فلسفة دفاع مقدس و انسان آن، یعنی رزمندۀ داوطلب 
اسلام را مستقل از وضعیت نامساعد جامعه شناختی اش درک نماییم؛ اوضاعی که فقر 
اقتصادی، فرصت های نابرابر آموزشــی و تربیتی، حاشیه نشینی برای او فراهم آورده 
بود. در اصطلاح زبانشناسی، بسیجی حقیقتی درزمانی بود، نه هم زمانی. او در مقیاس 

زمانه یا زمان ها قابل درک است، نه در طی یک زمانة خاص.
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 بین تفکرات بســیجی و این اوضاع جامعه شناسانه وی، ورطه معنایی و مفهومی 
وســیعی نهفته است که نباید از نظر دور داشــت. وقتی شهید همّت، شبیه آنچه که 
از هگل نقل شــد، می گوید: »ســد راه اسلام باید برداشته شــود تا راه تکامل طی 
شــود«،۳۰ کاملًا فراتر از زمانه تاریخی اش و کاملًا مســتقل از زمینة اجتماعی خود 

سخن می گوید. 
این نوع داوری کلی که اعتقادی ســخت و نگرشی سراسری و پیامی به نوع بشر 
را بازتاب می کند و موارد مشــابه آن، از کجا آمده اند؟ یا هنگامی که شــهید مهدی 
رجب بیگی می گوید: »اکنون "باید" پیام رفتگان دیروز ]شــهدای تاریخ اســلام[ را 
ماندگاران امروز به جای آورند.«۳۱ ]تأکید از ماست[، از چه رو برای خود و همگان 
چنین تکلیفی را برای دگرگون ســازی زمانه حاضر به نفع اجرای پیام شهدای دیروز، 

قائل شده است؟ این ظهور بعثت گونة یک انسان جدید از چه روست؟ 
نیل به درکی انتزاعی یا فلسفی از فرد بسیجی یا ترجیحاً بسیجی خمینی، در این 
زمان که هنوز از عمل او فاصلة زمانی زیادی نگرفته ایم، با وجود ضرورت، همچنان 
دشوار است. درواقع گرایشی بیشتر احساسی و عامیانه دایر بر امتناع وجود زمینه ای 
فلســفی برای بسیجی وجود دارد که نظر به عامیانه و سطحی بودنش، می توان آن را 

نقض کرد و از آن فراتر رفت.
در ســطور پیشین به طور اجمالی به نظریة قهرمانی هگل و مطابقت آن با باورها 
و عملکرد فرد بسیجی پرداختیم. انگاره هگلی قهرمان که درنهایت انتزاعی از عقاید 
و روحیات انقلابیون فرانسوی و رهبران آنهاست، اصالتاً ازاین رو با آرمان ها و عقاید 
فرد بســیجی همخوانی دارد که او نیز نمایندۀ انســانیتّ جدیدِ یک انقلاب جهانیِ 
دیگر است. بســیجی، فردی دارای گونه ای گذشــته  ـ  آگاهی و آینده  آگاهی است. 
وصایای او نشــان می دهد که دارای نظریه ای پردامنه اســت کــه از تصوری دربارۀ 
حقایقِ مقدسِ گذشــته درخصوص نهضت های انبیا شــروع می شود و بر ایمانی به 

آینده پیوند می خورد. 
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این دو بعُدی بودن 
ازجملــه به خوبــی در 
یکی از شعارهای رایج 
رزمندگان در آن زمان، 
"ســربازان آخرالزمانی 
مشهود  حسین)ع("  امام 
اســت و این عقیده یا 
باور را آشکار می سازد 
حقانیـّـت  یــک  کــه 

تاریخی، مالک آینده خواهد شــد. طبیعتاً چنین سربازانی به دلیل گستردگی حوزه ای 
که برای وظایف و عملکرد خود قائل هستند، به روشی دیگر، خودآگاه یا اندیشه گر 
به خویشتن نیز هســتند. گونه های متنوعی از حدیث نفس در وصایای شهدا یافت 
می شــود که طی آن، آنان درباره علل قیام خود، جهاد، سکوت و هستی خود سخن 
می گوینــد. این مباحث گونه ای تفکر فلســفی برای فرد بســیجی رقم می زند. اگر 
دقیق بنگریم، این تفکر شامل مباحثی همچون معمای هستی، معنای زیست دنیوی، 
نقش انســان در جهان، رابطه انسان با مبدأ، آینده بشریت، مرگ، تنهایی، فردیتّ و... 
می شود. بسیجی یک فیلسوف شخصی و غیرحرفه ای، امّا بزرگ است و این بزرگی 

به دلیل عظمت انتخابی است که او در زندگی اش صورت داده است.
بســیجی ها به علاوه، در بیان نظریات و راهیابی های فلسفی خود، اعتماد به نفس 
فراوانی نیز نشــان می دهند. اندیشــه های آنان، اندیشه های مســتضعفینی است که 
گویی دیگر قرار نیســت در اســتضعاف بمانند و گویی قرار اســت گونه ای برتری 
جهانی را حائز شــوند. آنها تصویری از مســتضعفین خودآگاه را، یعنی کسانی که 
به گذشــتة تاریخی آکنده از ســتم و انفعال خود واقف شــده و نیز به آیندۀ ممکن 
فلســفه و عمل خود آگاه شــده اند، به ذهن متبادر می کنند. درغیر این صورت "دعا 
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برای نزدیک شــدن ظهور امام زمان" در آینده، فحوای رایج شعارها و وصایای آنها 
نمی شد ... تناقض نمایِ اندوه تنهایی در کنار اعتماد به نفس، در نوشته های آنان جاری 
است؛ گویی خود می دانند چه کرده اند و از عمل آنها چه نتایجی به بار خواهد آمد: 
»رزمندگان اسلام با یاری جستن از امدادهای الهی، شرق تجاوزگر و غرب جنایتکار 
را چنان به زانو درآورند که تمام سیاست شیطانی آنان که مکر و حیله ای بیش نیست 
به هم ریخته و دنیایی را به تعجب و حیرت وادارد.«۳۲ وصایای شهدا آمیزه  ای از اندوه 
و اطمینان ـ به یاد بیاوریم که اطمینان چیزی بالاتر از امید است ـ را نمایش می دهد.
درعین حال، از همیــن عبارات می توان دریافت که بســیجیان در موقعیتی قرار 
ندارند که بتوانند اندیشه های آغازین خود را به خوبی پرورانده و مصبوغ به دانش های 
موجود علوم اجتماعی نمایند. اندوهِ ناشی از آغازی بزرگ، احساس تنهایی ناشی از 
آن و صعوبت شرایطی که از ناحیة قدرت های جهانی و منطقه ای برای آنان ایجاد شده 
بود، موانعی اساســی بوده است. بااین حال بسیاری از رزمندگان این موانع را به هیچ 
می انگاشتند. رزمندگان هرچه باسوادتر بودند، اندیشه پردازتر بودند و به عبارت دیگر 
توانایی بیشــتری برای بیان آنچه که همة بسیجی ها بدان می اندیشیدند داشتند و این 

توانایی در فرماندهانشان به اوج می رسید.
باوجودآنکه بســیجی خمینی در اوضاع ســخت و اندوه باری به ســر می برد و 
درعین حال باتوجه به موضوعات بالنســبه غنی فلســفی که او بدان اشتغال داشت، 
درســت نمی نماید که داوری کنیم بســیجیان صرفاً فلسفه ای شــخصی داشته اند. 
درواقع چنین فلســفه ای را که محصول بازاندیشــی های فــرد در تجارب روزانه 
و واقعی خود اســت، تقریباً همة افراد بشر دارند. درســت تر آن است که بگوییم 
بســیجی ها نه فقط برخی تصورات و باورهای نوعاً فلســفی دارنــد بلکه به آنها 
اشــتغال ذهن داشــته و به صورتی جدّی آنها را موضــوع پرداخت های خود قرار 
می دادند و به طور مشــخص آنها را در وصایا، نامه ها و دل نوشــته های خود جاری 
می کردنــد. آنها به اعتبار اعتقادات خود به قضاوت می پردازند، دربارۀ چرایی امور 
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می اندیشــند و دارای تفکــری، کمابیش درون پردازانه هســتند. آنها به این اعتبار، 
فیلسوف هستند؛ گرچه نه فیلسوفی حرفه ای.

فلسفه رزمندۀ اسلام و مشخصاً فلسفة عمل و حضور بسیجی که تاکنون  تلویحاً 
بدان اشــاره شده است، حکمی آن میزان بنیادی و راهبر دارد که جهان گرایی رزمنده 
اســلام نتیجة فرعی آن است. فلسفه بســیجی از تصوری ساده و عام آغاز می شود 
سپس گسترش می یابد. ارزشمندیِ اقدام برای احیاء یا گسترش توحید و یکتاپرستی 
بر روی زمین، فلســفة آغازین بسیجی اســت. این باور مرکزی به سرباز خداوند و 
عامل توحید بودن، در قالب دوگانگی هایی که او بین بت پرســتی و بت شکنی برقرار 

می کند، به چشم می آید.
در این میان، مرتضی آوینی امام را بت شــکنی "دیگر" از تبار ابراهیم می داند.۳۳ 
لفظ "دیگر" که مورد تأکید وی قرار گرفته اســت از یک فلســفه تاریخ یا حکمت 
تاریخی حکایت می کند که طی آن بت شــکنی، گونــه ای پویش تاریخی علیه انواع 
بت های سیاســی و فکری تلقی می شــود. چنین پویش مبارزه گرایانه ای علیه انواع 
بت پرســتی و لهَ توحید، در اغلب وصایای شــهیدان دیده می شود. استعارۀ "جنگ 
برای نماز" نیز که اشــاره به یکی از ســخنان حضرت علی)ع( در جنگ صفین دارد، 
عبارت رایجی در ادبیات جنگ تحمیلی است که فلسفه انقلاب یا جهاد برای توحید 
و یکتاپرستی را نشان می دهد. چنان که بیان شد، تصورات و اشتغالات بعدی بسیجی 

برمبنای همین تصور مرکزی و بنیادین آغاز می شود. 

ج( اندیشۀ آزادی

آن چیست که بعد از این تصور فلسفیِ آغازین و عام، آغاز می شود؟ آن، آزادی است. 
باور به امکان انضمامی ســاختن امر توحید ازآن رو اوج آزادی اســت که مستقل از 
همه ایجابات فرهنگی، سوق دهنده های اقتصادی و زمینه های روان  شناختی و تربیتی 
پدید می آید و محصول مستقیم اراده مختارانة فرد است. خواست یا ارادۀ بندگی در 
سیاســت، در اجتماع و در جهان، نتیجة محتومی از هیچ زمینة قبلی نمی تواند باشد. 
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توکویل در مجموعه آثارش آورده بود؛ »ایمان تبلوری از ســاحت امن وجدان فردی 
و ازاین رو عرصه یا موضوع آزادی است.«

مسئله بعدی، صورت دیگر همین آزادی است: مسئولیت. بسیجی امام خمینی)ره( 
معتقد اســت که نباید منتظر دخالت زیاد خداوند به نفع او در حین مبارزه  باشــد. او 
دنیا را عرصه مبارزه، مســئولیت، درد و رنج می داند؛ جایی که در آن پیروزی و فتح 
تضمین شــده نیســت. او تکلیف مبارزه را برای خود قائل است، امّا حق پیروزی را 
برای خداوند وامی گذارد. حســب اعتقاد او، اگر دنیا عرصه پیروزی و کامیابی برای 
وی نباشــد، حتماً در دنیای بعد به او داده می شــود. بنابراین، او اصراری ندارد آن 
نتایجی را که مثلًا برای فرد ســکولار عظیم و بزرگ اســت، حتماً در دوران حیات 
دنیوی خود به دســت آورد، در عین حالی که نشــان داده اســت می تواند رنج ها و 

کوشش هایی هم اندازۀ چنین فردی را متحمل شود.
بســیجی  علاوه بر این، آکنده از حسّ فردیتّ اســت. او نفس یا خود را به اوج 
خلوص و ناب بودن می رساند. او در خلوت و تنهایی خود، با خداوند پیمان پایداری 
و اســتقامت در تحکیم امر توحید در جامعه خود و جهان منعقد می کند. بســیجی 
گرچه دســته جمعی عمل می کند؛ در قالب گروه نظامی شــهید می شود و اهل انواع 
مراسم دسته جمعی دینی و آیین های مذهبی مثل نمازهای جمعه و دعاهاست، امّا در 
تنهایــی اش تصمیم می گیرد که به صف جهاد بپیوندد و اندوه غربت و درد جراحت 
و مرگ را بپذیرد یا چنین نکند. بســیجی در تفردی محض، با خدای خود تنهاست، 
گویی این عبارت در وصف اوســت که »من در میان جمع و دلم جای دیگر است.« 
یک فردیتّ بی همتا، آغاز بسیجی بودن است. با ورود به جبهه، این تفردِ اگزیستانس 
و زایندۀ بســیجی در متنی از هم جوشــی ها و جماعت های رزمندگان متجانس وارد 
می شود، امّا هیچ گاه زایل نمی شود. بسیجی در ابتدا تنهاست، در میانة کار با جماعت 

و در جمع است، امّا در انتها )لحظة مواجهه با مرگ( مجدداً تنهاست. 
علاوه بر  این موارد، چنان که پیشــتر یاد شد، بسیجی انسانی لبریز از آرمان است. 
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او بر رسوب تمام فردیتّ آزاد خود، همانی که دستاورد تاریخی اجتماع ایرانی برای 
فرد ایرانی اســت و همه ایرانیان از آن بهره مندند، آرمان امام خمینی)ره( را می پذیرد. 
شــاید بد نباشد به شأن فلســفی آرمان در جامعه فکری خود اشتغال بیشتری بیابیم. 
آرمــان به عنوان باور به امکان فرارفتن از امــر موجود، اراده به خلق تولیداتی که در 
قیاس با جهانِ امکانات موجود بســیار جســورانه اســت. آرمان های بسیجی متنوع 
و سلســله مراتبی اســت. متنوع به  این دلیل که او عدالت بین المللی، رفع ســتم از 
مستضعفین سراسر جهان صرف نظر از ملیتشان، وحدت ملت های مسلمان، خیزش 
جمعی آنان به ســوی تجربه سیاسیِ امر معنوی )استقرار حکومت دینی( را بارها ندا 
داده اســت، و سلســله مراتبی ازاین رو که بالاترین آرمان او اعِلای کلمه توحید در 
جهان است. او کلمة توحید را دارای تاریخی مستمر و پویا تصور می کند که هر زمان 

انسان هایی برگزیده آن را به امری متعین بدل کرده اند. 
بســیجی گرچه عامیانه، ساده و اولیه، امّا قدرتمندانه و مؤثر از یک فلسفه تاریخ 
ســخن می گوید؛ فلســفه تاریخی که البته هنوز روشــنفکران خاصّ خود را برای 
خرد بارشــدن و مفهوم بندی نیافته است. بســیجی گونه ای سرباز ـ فیلسوف است، 
گو که زمانه بیشــتر ســربازی اش را متبلور کرد و نه فلسفه اش را. وضعیت بسیجی 
ازاین رو سوگناک و تراژیک است که او می اندیشد حقیقت، حقیقتی که او آزادانه و 
مختار، حامل آن است، هم اکنون و تا آینده ای که قابل پیش بینی نیست، اسیر شرایط 
تاریخ و زمان، اســیر فرهنگ و جامعه و خلاصه مشروط به شرایط موجود است. از 
نظر او حقیقت یا امکان تبلور جمعی توحید، امکانی اســت که با موانع سختی برای 
تحقق مواجه اســت و او باور دارد که جز با جان فشانی هایش نمی تواند امر بالقوه را 
به بالفعل بدل کند؛ گویی او این سخن تومیست ها را می داند که امر بالقوه در معرض 

نابودی است.
درعین حال مســئله دیگری نیز وجود دارد که در تناظر با مسئله پیشین، وضعیتی 
متناقض نما پدید می آورد: بســیجی معتقد اســت حقیقت آسمانیِ در حال ظهور و 
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بالش، گرچه او توانایی تحقق کامل آن را ندارد، امّا مستقل از اراده و تأثیرگذاری های 
وی، اینجا و آنجا به عنوان نشــانه هایی بــرای خود، نمودهای عینی ای چون امدادها، 
معجزات و آیات می ســازد که از نظر او شــایان تأمل و دارای اهمیت است. اینکه 
حقیقت می تواند مابه ازایی عینی داشته باشد و در متن واقعیت ها خود را نمایش دهد 
از نمونه های بارزی در وصایای شهیدان برخوردار است که یک نمونه آن این است: 
»دولتــی که با آرای خودتان روی کار آمده، دولتی الهی اســت.«۳۴ و این یعنی آنکه 
یک فلســفة تاریخ قدسی در ترکیب با آزادی و اختیار معتقدین به آن، می تواند ابعاد 
بارز عینی و حتی مرحله ای متکامل تر از آن، یعنی ابعاد سیاســی و ناظر بر تأســیس 

دولت بیابد. 
 بااین حــال آیات الهــی، امدادها و معجزات الهی که حقیقــت نهایی خلقت را 
انضمامی می سازد در آن حد نیست که او را از ضرورت اقدام بی نیاز  کند. او در خرقة 
حتمیت، مقدس باشــد یا فلســفی، تن پرورانه لم نداده است. او می داند که به تعبیر 
شــهید آوینی »در سیارۀ رنج به ســر می برد.« از نظر بسیجی، با توجه به نگاه خاصی 
که وی به شرایط انقلاب و رهبری امام دارد، حقیقت ناظر بر شدن است نه ناظر بر 
بودن. به عبارت دیگر، حقیقت باید ساخته شود و از این طریق کوشش و رنج مستقر 

شود، نه آنکه ساخته شده باشد. 
بنابرایــن همه چیز بــه "ارادۀ عمومی" ملت ایران بند اســت. او تا حدی به 
ایرانیان و هم وطنانش برای تداوم انقلاب امیدوار است امّا درعین حال، او به طور 
مکرر در وصیتّ های خود، دلشورۀ فراموش شدن حقیقت ازسوی هم وطنانش را 
بروز می دهد. بنابراین تصور او در قبال هم وطنان پشــت جبهه ای اش آمیزه ای از 
امید ) او مردم خود را شهیدپرور می نامد( و نگران )حفظ حرمت خون شهیدان( 
است. مثلًا می گوید: »در حالی از این جهان رخت برمی بندم که در این اندیشه ام 
چگونه ملت، اســلام و انقلاب را پاســداری خواهند کرد و چگونه پیرو ولایت 
فقیه خواهند بود.«۳۵ شــهید محمدابراهیم همت نیز)خطاب به همه همرزمان خود 
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و ملــت ایران( انذار می دهد: »ننگ تاریخ بر پیشــانی ما خواهد ماند اگر ذره ای 
از راه شهدا عقب نشــینی کنیم؛ مانند خوارج نهروان خواهیم بود اگر به اسلام و 

امام و خون شهدا پشت کنیم.«۳6
بســیجی کــه در وضعیتی وجودی به ســر می برد، در وصایــای خود پیاپی 
دلشــوره هایش را به همقطارانش یادآوری می کند. او "امید" به ایرانیان را از امام 
خمینی)ره( فراگرفته و "نگرانی" را از مشــاهدۀ روندهــای رفاه طلبی در جامعه، 

اختلافات، توطئه های خارجی و ... 
بدین ترتیب روشن می شود که فرد بسیجی در مرحلة قبل از استقرار نظم مطلوب 
خود است که عمل می کند، احساس می ورزد و می اندیشد. چون بسیجی نظم خاصّ 
خود را هنوز مســتقر نکرده اســت، بنابراین به روش جدی در اندیشة "قانون" هم 
نیســت. درواقع تصوری آرمانی از نظم و قانون، تصوری خاصّ و انضمامی از قانون 
)قانون موضوعه( را مســکوت گذاشــته اســت. این تصور آرمانی از قانون آن سوی 
تمایلات جهانی و ضدنظم موجود بسیجی است. می توان گفت از نظر بسیجی استقرار 

نظم در سطح ملّی برای استقرار انقلاب )تغییرات اساسی( در سطح جهان است.
درنهایت، آیا بسیجی، در حیات و در مرگ خود، حاوی نظریه ای در باب آزادی 
می باشد؟ تصور و برداشت امروزین ما از آزادی عمیقاً متأثر از باورهای ایدئولوژیک 
و عمدتاً لیبرالیزم است. تحت تأثیر همین پارادایم تمدنی یا تاریخی، ما آزادی را حق 
مقاومت در برابر خواســت کل می انگاریم؛ آزادی توان یا قدرت انجام یا عدم انجام 
کاری، به رغم خواســت دولت یا گروه اجتماعی، تاریخ ملّی یا حتی خداوند است. 
آزادی، همانا رهایی انگاشته می شود. به بیان دیگر، مفهوم آزادی در دنیای ما، از آنجا 
که درون مایه ای مبتنی بر اصل انسان مداری )اومانیزم ـ Humanism( دارد، خیلی 
متفــاوت از آن چیزی که امام معصوم در وصف یک فرد عیاّش، حریتّ از خداوند 
نامیــده بود، نیســت. آزادی از خداوند، البته در تفکر رایــج لیبرالی صورت چندان 
شاخص و برجسته ای ندارد امّا با قاطعیت هم نمی توان گفت که اهمیت برجسته ای 
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نــدارد. به هرحال، صرف نظر از معانی اخلاقی و فلســفی آزادی، معانی و تعاریف 
رایج تر از آزادی، اغلب بر حقوق فرد، نه )در متن( دولت ـ که در طول تاریخ چنین 
بوده اســت ـ بلکه در برابر دولت مؤکد اســت و چنین حقوقی به رغم همة سر و 
صداها و عینیت پردازی های سیاسی، همچنان تصوری انتزاعی و ماقبل عمل است. 

ظاهراً چنین اســت که تفکرات بسیجی با وجود آنکه با خودآگاهی همراه است، 
شامل پردازش مفاهیمی در باب آزادی نمی شود؛ زیرا او نه فرصت و نه امکان آن را 
داشــته است. زمینة طبقاتی ظهور وی و امکانات اندک آموزشی و تربیتی وی چنین 
فضایی را در اختیار او و نســل های قبل تر او نگذاشــته بود. درنتیجه، او فعلًا درکی 
عقل گرایانه یا فلســفی از هستی خود ندارد. بســیجی گرچه از نظر سیاسی موجود 
آگاهی است و نیک می داند که چه کرده است،‏امّا بسیجی آگاه به آگاهی خود، هنوز 
پدیدار نشــده است تا ســپس بخواهد آزادی خود را موضوع بازاندیشی عقلی قرار 
دهد. بااین حال هســتی بسیجی، به خودی خود، شامل و محتوی تصوراتی از آزادی 
اســت. این تصور از آزادی، یکبار دیگر، اساســاً انتقالی از امام خمینی)ره( به بسیجی 
است. او هرچه دارد از امام خمینی)ره( گرفته است. بسیجی هستی اش را از امام گرفته 
و امام هم در بســیجی، بازتولیدی از خود را می بیند. بنابراین تصورات بســیجی از 
آزادی، تصوراتی امام واره اســت. تحت تأثیر مشــی و عقاید امام خمینی)ره(، بسیجی 
"آزادی برای" عمل را می طلبد. نه مفهوم لیبرالی "آزادی از"۳7‏را. بســیجی همچون 

امام خمینی)ره( ، امکانِ انجامِ تکلیف را عین آزادی می انگارد.
بســیجی تکلیف را عین حق و امکان مبارزه علیه نظم ســتم باره پیشین را همان 
آزادی می انگارد. به علاوه آزادی ـ آن گونه که بر مدار اندیشــه امام تعریف می پذیرد 
ـ ابعاد دســته جمعی دارد و از فرد، بی آنکه آن را نقض کند، فرا می گذرد و با مفهوم 
آزادگی پیوند می یابد. فراروی از فرد درحالی اســت که ازآن سو مفهومی زیاده جامع 
و دربرگیرنــده از جامعه، یعنی مفهوم کمابیــش مدرن جامعه نیز، نزد امام خمینی)ره( 
بی اعتبار است.۳۸ مخاطب امام، افراد ایرانی اند نه جامعه ایرانی. حقوق فرد، حریم او، 
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فردیتّ و خاصگی فرد نزد امام، حقیقتی مفروض اســت و نزد ایشان، جمعی ترین 
پدیدارها را افراد با حفظ فردیتّ خود انجام می دهند.۳۹ از وضع و حال بســیجی نیز 
اگر نوشــته ها، سخنان، تکیه کلام ها، شعارها و عقایدش را دنبال نماییم ـ که معمولاً 

چنین نمی کنیم! ـ اصلًا نمی توان ذره گی اش یا توده وار بودنش را نتیجه گرفت.
باتوجه به آنچه گفته شــد و باتوجه به وصایای شــهیدان، شاید بتوان به ترسیم 
سلسله مراتبی از فلسفه بسیجی دست یازید. طبیعی است که بر مبنای دست نو شته های 

بسیجیان، در رأس این سلسله مراتب؛ 
۱. عقیــده به توحید به عنوان حقیقتی هم جاری و هم نهفته در طول تاریخ قرار 

دارد. این نکته در بسیاری از وصایا تصریح شده است. 
۲. او تصریــح می کند که این حقیقت به ندرت امّــا مؤثر در نهضت های انبیای 

ابراهیمی تبلور سیاسی و فکری یافته است.
۳. این نهضت ها و پیروان مجاهد و موحدشان وضعیتی سهل و ممتنع داشته اند. زیرا 
ظاهراً بســیاری از آنان کشته شده و ناکام ماندند ولی پیام قیام های آنان همواره، 

توسط اقلیتی اندک امّا هدفمند پابرجا مانده و حیاتی زیر خاکستر داشته است. 
۴. بعثت پیامبر اکرم)ص( پایان یا آخرین حلقه تکامل پیام های نبوی)ع( بوده است؛ 
پیام هایی دایر بر طرح کلمة توحید و سپس پیشبرد توحید کلمه. به عبارت دیگر، 
طرح بندگی و ســپس ندای رهسپاری دسته جمعی به سوی انضمامی ساختن 
امر بندگی. بااین حال این پروژۀ مقدس همواره ناتمام بوده اســت. سرنوشت 
طولانــی و مســتمر مکتوم ماندن حقیقت و اگر بخواهیم از زبان امام ســخن 
بگوییم، به مرحلة خلق دولت و سیاســت اســتعلا نیافتنِ حقیقت، در زمان 

پیامبراکرم)ص( هم تکرار می شود. 
۵. در ادامــه حضرت علی)ع( تبلوری برای همه مظلومیــت تاریخیِ حقیقت بود، 
مظلومیتی که در زمان امام حســین)ع( به اوج خود می رســید امّا از آنجا که ذات 
بشری یا نظام هســتی کتمان ابدی حقیقت را نمی پذیرد، پیام های انقلاب نبوی 
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سرانجام باید در زمانی و در جایی ظرفیت های کامل خود را جاری سازد. 
6. یک قیام مهدوی ناگزیر است.

7. بســیجی خود را در ارتباط با چنین قیامی معرفی می کند؛ نیرویی تاریخی امّا 
نه سرریز کوری از انباشت رسوبات در تاریخ گذشته، بلکه ظهور هشیارانه ای 

معطوف به تاریخ آینده.
۸. او خیلی ســاده، خود را ســرباز حقیقتِ در حال تبلور می داند و برای خود 
شأنی جز جاده صاف کنی یا زمینه سازی قائل نیست.۴۰ یکبار دیگر، او در سطح 

سیاسی یا عینی، قدرتمندانه و مدعیانه عمل می کند.
۹. انســان متواضعی اســت و باورهای متواضعانه ای دارد. او خود را، گرچه نه 
عقایــدش را، موجودی تاریخی می داند که زمانــی آمده و زمانی هم خواهد 
رفت، و هر چیزی جز آرمان او گذراست. اشِعار به اینکه او موجودی تاریخی 
و محدود اســت که با محو خود به ابقای چیز بزرگ تری منجر خواهد شــد، 
اوج ارزش فلسفی بسیجی است. بسیجیِ خمینی، نمادی از پیوند محدودیت 
با عظمت، آشــتیِ مرگ با ماندگاری و امتزاجی از سختی و نرمش و نیز اندوه 
و شوق اســت. این تناقص زاینده را امام خمینی)ره( به گونه ای دیگر بیان کرده 
اســت: »ملت ما در مقابل حق و عدالت تســلیم است چنان که در مقابل ظلم 
و جور ایســتاده اســت.«۴۱ تمام مواضع امام خمینی)ره( در طول دفاع مقدس 

براساس صور متنوع همین دوگانگی نرمش و سختی قابل تفسیر است. 

د( جهان نگری

در مجموع می توان گفت: در جهان شناسی فرد بسیجی، بسیجی فقط با مفهوم خداوند 
و تــداوم غیرمتناوب ارادۀ او در زمین آغاز می کند و همه چیز او، بعد از آن شــروع 
می شود. بسیجی، همچون همه مؤمنین و پیروان انبیا در طول تاریخ، زندگی اش نشان 
می دهد که تن پرورانه در قایق مطمئنِ تقدیر و حتمیت نخفته اســت. او به میزان قابل 
تأکیدی چنان که یاد شــد، با تحیر، دلشوره، وضعیت های خطیر اخذ تصمیم، درد و 
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رنج، اندوه و مرگ مواجه اســت. ویژگی هایی از این دســت را، دگربار، به سهولت 
می توان در وصایای »بسیجیان خمینی« جست. 

آگاهی بدون اطمینــان، حقیقت بدون همراهی واقعیت و خلاصه لطف خداوند 
بدون لزومِ حمایت هایِ نزدیکِ او، در بســیجی، گونه ای آگاهی اندوه بار یا وجدان 
معــذب خلق می کند که البته با نمونه اصلی هگلی آن، فقط تا حدی قابل مقایســه 
اســت. آگاهی اندوه باری که هگل آن را وضع کرد، اشــاره به وضع انسان و زندگی 
جمعــی او در حالتی دارد که می داند از آزادی )یعنــی از وضعیت روح خودآگاه( 
بی بهره است. لحن چنین انســانی از پیرامون خود به گونه ای است که نشان می دهد 
او صانع جهان خود نیست و در یگانگی با آن )اتحاد عاقل و معقول( قرار ندارد. او 
آگاه اســت به اینکه آزاد نیست. چنین انسانی که روح در حالت بیگانگی از خود را 
نمایندگی می کند، انسانی مهدوی گرا یا اهل معاد است؛ یعنی رضایتی را که نمی تواند 
در ایــن جهان بیابــد در جهان دیگر )حیات اخروی( جســت وجو می کند و وضع 

ایده آل بهتری را تصور می کند و درهرحال به فرافکنی آرزوهای خود می پردازد. 
ایــن وضع که راقم یک نوع جهان نگری کلی اســت، تا انــدازه ای جهان نگری 
بسیجی را نیز توضیح می دهد. می توان بیان کرد که همه نتیجه گیری ها و داوری های 
فرد بسیجی در عرصه های سیاست خارجی، عدالت اجتماعی، داوری دربارۀ عملکرد 
دولت، کارکردهــای طبقات، تصورات از ملت و غیره بر بنیاد همین وجدان معذّب 
)متأثــر از تعارض دنیا و حقیقــت( یا اندوه حقیقت صــورت می گیرد و نتیجه آن 
می شــود که در بسیجی، اطمینان رســیدن به موفقیت های صرفاً دنیوی، محدودیت 
می یابد. اعتقاد به محدودیت، امکان رســیدن به موفقیت های صرفاً دنیوی، مسئله ای 
از نوع عملی یا اجرایی است. امّا مسئله بعُد نظری نیز دارد که می توان آن را "لکنت 
زبان بســیجی" عنوان کرد. او معتقد اســت که در زمانه ای به ســر می برد که در آن 
حقیقــت به راحتی به "گفت" درنمی آید و بــه تعبیری رایج تر، حقیقت از نوع حال 
اســت، نه قال. این مطلبی است که بسیجی را آزار می دهد. اینکه فردی به جلوتر از 
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زمانه خود تعلق داشته باشد، برای خودِ او، دغدغه آفرین و آزارنده است.
 بســیجی نمی تواند و درســت تر، به خوبــی نمی تواند باورهای ایده آلیســتی و 
آرمان گرایانه خــود را موضوع دیالوگ و تفاهم ملّی با آن بخش یا عده از هموطنان 
خود قرار دهد که چنین می نمایانند که سخن او را چندان درک نمی کنند. او از اینکه 
موقتاً برتری هژمونیکی برای ایده آلیزم معنوی خود نمی یابد، اندوهگین است و مسئله 
خــود و درواقع رنج و اندوهــش را به خداوند واگذار می کند و برای خود به تکرار 
عباراتی از این دســت قناعت می ورزد که »سخن دل را با قلم نمی توان نگاشت.«۴۲ 
شــاید او با این عبارت هم نظر باشــد که حقیقت هرچه عظیم تر و پرشکوه تر باشد، 
سخت تر به گفت و نوشت درمی آید؛ تا آنجا که فرد را به حیطة سکوت می کشاند.

***
مطلب انتهایی آنکه بســیجی، صرف نظــر از اینکه گونه ای تــداوم تاریخ فکری و 
فرهنگی ایران اســت، اوج ممکن آن نیز هســت. میل به انضمامی سازیِ امر قدسی، 
اختراعی از جانب انقلاب اســلامی و انســان آن نیست، بلکه احیای آن است. تفکر 
مطلق گرا و گرایش اشــراقی به ســوی وحدت با خداوند، فحوای زیست فرد ایرانی 
در سراســر تاریخ اجتماعی وی است. این تفکر؛ سیاست، معماری، تولیدات ادبی و 
هنری و حتی نحوۀ تعاملات دســته جمعی ایرانیــان با یکدیگر را به زیر مهمیز تأثیر 

خود گرفته است. 
نتیجة مشهور، آن شده است که ایرانی، فردی پیش بینی ناپذیر، گریزنده از امریه ها و 
قوانین مثبته امّا زیست نشده، متفرد، درون پرداز و... بار آمده است. این ویژگی ها ظاهراً 
چندان ستایش برا نگیز نیست، امّا ایرانی با این ویژگی ها را درعین حال می توان همچون 
حالت  زنی دانســت که به شــوهر خود باوفا و به مردان دیگر بی اعتنا و حتی ستیهنده 
است. ایرانیِ تاریخی، باوجود گریزگری و نظم ستیزی خود، همواره به کمترین ندایی 
برای پیوند با حقیقت مطلق، جواب مثبت و پرشوری داده است. انقلاب اسلامی نشان 

داد که این پاسخ می تواند به نحو تعجب برانگیزی واحد و دسته جمعی باشد. 
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3 ـ بسیجی، انسانی برای تغییر جهان: چگونه بسیجی، موجودی جهان پرداز است؟

»بار خدایا، صدای مرا به خلق برسان!«
شهید مراد  بیژنی، نوشهر، شهادت ۱۳6۴

الف( جهان پردازی و تفکر نظری

از دوران دفاع مقدس، زمانی گذشــته اســت. هنجارها دگرگون، فضاهای مفهومی 
متغیر و استدلال ها متفاوت شده است. از دیگر سو، ارزش هایی نیز که بسیجی برای 
آنها جان می داد، فعلًا بالندگی فلســفی یا نظری کافی نیافته است؛ بنابراین نمی توان 
امکان و مجاز بودن بیان های متنوع برای فرهنگ بســیجی یا فضای دفاع مقدس را 
انکار نمود؛ امّا ســوی متناقض دیگری نیز وجود دارد که امکان یا جواز تنوع بیان ها 

دربارۀ دفاع مقدس را با دغدغة خاطر توأمان می سازد. 
درباره فلســفه دفاع مقدس، اگر نیک بنگریــم، درمی یابیم که دو عامل قدرتمند 
و ازایــن رو محدودکننده ]برای تحــرکات نظری[ وجود دارد: یــک باور مطلق و 

قطعــی به حقیقتِ در حــال ظهور و یک 
ســرمایه گذاری بســیار بزرگ و پرهزینه 
)ســرمایه گذاری در تکوین تجربه بزرگ 
انقلاب اسلامی(،۴۳ در راه حفظ یا تحقق 
آن. به ســختی می توان پذیرفــت که این 
دو واقعیت برجســته، جای چندانی برای 
مانورهــای آزادانه کلامــی باقی بگذارد. 
"حقیقت" صراحت  بسیجی معتقد است 
ایجاد کرده اســت۴۴ و به شفافیت مرزها 
و مواضــع انجامیده اســت. پای خون و 
حماســه و از آن ســو، دردها و رنج های 
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بزرگ در میان اســت. جســورانه ترین و بزرگ ترین سرمایه گذاری ها صورت گرفته 
اســت. سرمایه گذاری بزرگ، یعنی ورود به یک صحنة معین با همة امکانات و همه 
جســارت های ممکن، روشن است که ســرمایه گذاری بزرگ یا به  سود بزرگ یا به 

ضرر بزرگ منجر می شود.
بدین ترتیب، دو راه بیشــتر پیش رو نیست؛ یا به جدّ و به سختی باید اندیشة کلی 
دفــاع مقدس را به عنوان مســیری برای آینــده اتخاذ کرد یا اینکــه باید آن را )ولو 
تدریجی( قاطعانه کنار نهاد. در برابر چنین وضعیتی به ناچار دو راه یابی مکمل هم را 
باید در پیش گرفــت؛ یعنی باید آرمان انقلابی با گونه ای محافظه کاری نظری درهم 
آمیزد. بســیجی در زمانه خود در معرض این پرسش قرار نداشت که آرمان انقلابی 
وی باید چه نسبتی با نظریه پردازی های آتی داشته باشد؛ امّا روشن است که او برای 
این رابطه، نســبت برابری قائل نیست. شاید بتوان گفت او برای علاقه مندان به خود 
که به نظریه پردازی علاقه دارند، سه معیار را برمی شمارد که برای مفهوم بندی  کردن 
فضا و ارزش های دفاع مقدس، اگر قرار باشــد او آن را تأیید کند، ضروری اســت. 
از نظر سیاســی شجاعانه و مدعیانه باشد؛ از نظر هدف، تقلیل گرایانه و شرمنده گونه 
نباشــد و از نظر اعتقادی، التقاطی نباشد و این یعنی یک نظریه اجتماعی در بیان این 
ارزش ها، حکمی فراتر از روش نداشته باشــد. به عبارت دیگر، نظریه توضیح دهندۀ 

موضوع، با خود موضوع یکی نشود.
 بدین ترتیــب، ظاهراً چنیــن می نماید که نظریه پرداز فرد بســیجی، هم وظایف 
ســنگینی دارد و هم از آزادی عمل چندانی برخوردار نیست. او باید شجاعت طرح 
داعیه های سیاســی علیه عمومیت های نظریِ موجود )ایدئولوژی ها( را داشته باشد، 
اهداف جهانی فرد بســیجی را در ادبیات خود به آســانی و تســاهل برگزار نکند و 
در جهانی ســکولار از مفاهیم علوم اجتماعی، بر هویت دینی یا مطلق انگارانة دفاع 

مقدس ابرام ورزد. 
نظریه دفاع مقدس هرچه باشد، باید پیام های انقلاب اسلامی را "ابلاغ" نماید: 
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عدالت طلبی، دیانت محوری و ضدیتّ با "ابرقدرت های فاســد". به این پرســش 
بیشــتر می پردازیم که آیا کوشــش های نظری موجود به خوبــی این گرایش های 
اصولــی دفاع مقدس را آیینگی کرده اند؟ آنچــه به طور موقت می توان گفت، آنکه 
اصل ابلاغ، ماهیتی یک طرفه دارد. ابــلاغ می تواند گفت وگو )دیالوگ( و »مجادله 
احسن« را نیز در خود نهفته داشته باشد و شامل آن شود؛ امّا در بنیاد خود، مدعی 
اســت که اصل وحدت و انحصار حقیقت را در خــود دارد. در "ابلاغ"، حقیقتی 
جدّی یا بزرگ به مخاطب ارائه می شــود امّا حقیقتی در همان حد از وی دریافت 
نمی گردد، بلکه در طی مجادله احســن با مخاطب، حقایقی جزئی و فرعی دریافت 

و تصدیق می گردد.

ب( جهان و عمل سیاسی 

موضوع ابلاغ جهانی چیست؟ بسیجی طرحی صریح و روشن برای آینده جهان دارد 
که توســط آن، زمانه اش را برای خود و شاید بعدها برای دیگران قابل فهم و تفسیر 
می ســازد. طرح بسیجی دو مرحله دارد: مرحله اول فلسفی و پنهانی است و مرحلة 

دوم که نتیجه و ادامه ضروری آن است، سیاسی و آشکار است. 
براســاس این تقســیم بندی، جهان گرایی یا عدالت طلبی جهانی در اندیشه دفاع 
مقدس، نتیجه ضمنی یا فرع بر تفکر یا طرحی فلســفی )و پنهان( اســت که زمانه 
کنونی، طرح شــدن آن را به دلیل خاصّ بودنش برنمی تابد: حق فرمانروایی بر زمین 
متعلق به رسول خاتم)ص( و آل او)ع( می باشد؛ حقی برای هدایت جهانیان که در طول 
تاریخ توســط »قابیلیان تاریخ« از آنان غصب شده بود. امّا با ظهور انقلاب اسلامی، 
قرار اســت و ارادۀ خداوند بر آن قرار گرفته که سلســلة این مظلومیت تاریخی به 
پایان برســد. صورت بیرونی این حقیقتِ رو به تبلور، جریان عدالت طلبی و ضدیتّ 
علیه ســلطه به خصوص در جهان اسلام است. عدالت طلبی جهانی که در طول جنگ 
از ســوی رزمندگان در وصایا و مکتوبات خود مــورد تحکیم قرار گرفت، در طی 
ســالیان بعد، سالیانی که دیگر بسیاری از آنان در قید حیات نبودند، میوۀ خود را در  
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پرســش گری و عصیان جوامع اسلامی علیه ستمگری ابرقدرت ها و نابرابری جهانی 
ثمر داد.

از ابتدای دفاع مقدس، همه تاریخ جهان، تقریباً از آغاز ســال های دهة ۱۹۸۰ به 
بعد را می توان بر حسب گســترش حس عدالت طلبی علیه تسلط امریکا، به سادگی 
تفسیر کرد. در عمل، هر میزان سرکوب ها و خشونت ها از سوی ابرقدرت امریکا، با 
گسترش "سیاسی شدن توده ها" همراه شده است، که به همان میزان "ابرقدرت ها" 
از آن وحشــت دارند. از دیدگاه بســیجی، نهایتِ این جنبش جهانیِ اسلام گرایانه ـ 
عدالت طلبانه، دیگر نهایتی جهانی و متکثر نخواهد بود. نهایت، احراز حق غصب شده 
در تاریخ اسلام به روایت شیعه است که در مسیری از بیم و امید و امتحانات سخت 

الهی طی می شود.۴۵
ابرقدرت هــای جهانی از دیدگاه بســیجی و امام خمینی)ره(، کســانی اند که در 
مقابل ارادۀ خداوندی به تحقق عدالت در ســطح جهان ایستاده اند. بسیجی در چهرۀ 
ابرقدرت های جهان، خود آنها را نمی بیند. او آنها را صرفاً نمایندگان یا تداوم جریان 
تاریخی ظالمی می داند که از ابتدا مقابــل حقیقت و نمایندگان حقیقت یعنی انبیای 
ابراهیمی)ع( ایســتاده بودند. ازاین رو می توان گفت که امریکا، صدام، شیوخ منطقه و 
دولت های اروپای غربی برای او در ســطح اصولی، پدیده های قابل اعتنایی نبودند. 
آنها برای او فقط »نماد« بودند و نه چیزی بیش از آن. بنابراین از نظر او نبردی بسیار 
بزرگ و دوران ساز در بین است که گسترۀ آن سراسر جهان را دربرمی گیرد. بسیجی 
بر این حقیقت، ســخت مصّر و معتقد اســت.۴6 امام خمینی نیز هنگامی که بسیج را 
"شــجرۀ طیبه" نامید، بر همین تقابل تاریخی خیر و شر اشاره داشت. ایشان بسیج 
را اوج اسلام حقیقی و خالص می دانست و این باور را در اصطلاح "معراج اندیشة 

پاک اسلامی" گنجاندند. 
این نگرش اولیه که تمایل بسیجیان به اســتقرار عدالت جهانی، خیال پردازی یا 
آرمان گرایی صرف اســت، در نگرش دوم گمانه درســتی به نظر نمی رسد؛ چه اینکه 
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تصور بســیجی از عدالت معطوف به »آزادی انرژی متراکم جهان اســلام« است. او 
می خواهد »همه مســلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهــان فریاد برآورند و اثبات 
کننــد که ابر قدرت ها و نوکران و جیره خوارانشــان از منفورترین موجودات جهان 
هستند.«۴7 اینها قضاوت هایی گرچه به شدت اخلاقی، امّا درعین حال به شدت واقعی 
یا واقع گرایانه اســت. در موارد بســیار، نوشــته ها و عبارات آنان حاوی گرایش به 
طراحی و برنامه ریزی و تشــکل و ســازماندهی هرچه بیشتر برای خیزش توده های 
مســلمان در سراسر جهان اســت: »به برادرانم توصیه می کنم که هرچه بیشتر برای 
رهایی و نجات مســتضعفین جهان، خود را متشــکل  کنیم.«۴۸ این تمایل تشکیلاتی 
فرد بســیجی، البته بدون زمینه های مناسب و عینی نیســت: »الحمدلله مسلمین هم 
عده شان قریب به یک میلیارد هست؛ هم ممالکشان ممالکی است غنی و ثروتمند و 
هم افرادشــان افراد لایق.«۴۹ بسیجی می خواهد عاملی عمودی باشد که بر این زمینه 
مســاعد )عامل افقی( بار شــود و آن را از قوه به فعل درآورد. تمایل به سازماندهی 
یک مبارزه تمام عیار و تشــکل وســیع، در این عبارت "خمینی بسیجی"۵۰ منعکس 
اســت: »ما بایــد خود را آماده کنیم تــا در برابر جبهة متحد شــرق و غرب، جبهة 
قدرتمند اسلامی انسانی با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود و آقایی 

و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود.«۵۱ 
بســیجی ازاین رو موجودی تماماً جهانی اســت که میل به کار تشکیلاتی را در 
ســطح جهانی تعقیب می کند )نه در سطحی ملّی یا حتی منطقه ای(. آنها به کرات در 
وصایای خود به این نکته اشــاره می کنند که هدف انقلاب اسلامی، جهانی و فراگیر 
اســت. آنها می خواهند "اسلام را به جهان نشــان دهند"۵۲ و دارای این اراده اند که 
"همه مردم جهان زیر پرچم توحید زندگی کنند"۵۳ امّا درواقع هدف، گسترش معنای 
مهدویت مآبانه ای از عدالت در جهان اســت: »پیام شهیدتان را به گوش حق جویان 

جهان برسانید که او عاشق مهدی و سرباز جان نثار امام خمینی)ره( بود.«۵۴
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ج( جهان و عدالت جهانی

عدالت منظور نظر بســیجی، گرچه ســتم و بی عدالتی جهانی را در معنایی کمابیش 
متعارف و واقع گرایانه بیان می دارد، امّا واقعیتّ آن است که عدالت جهانی بسیجیان، 
عدالتی جهانی از آن گونه نیســت که متکثر و نســبی گرایانه باشد. این عدالت طلبی 
گرچه به گســترۀ زمین نظر دارد، امّا خاصّ و البته مطلق است: اثبات و عینی ساختن 
حقانیت ائمه شــیعه)ع( به عنوان ریشــه و مبنای حرکت عدالت طلبی. هستة عقیدتی 
عدالت طلبی جهانی بسیجی باوجود آنکه خاصّ و غیرجهانی )متعلق به فلسفه تاریخ 
تشیع( و مطلق گرایانه )صاحب تمام حقیقت( است، درعین حال گفتمانی متعارف و 
جهان پسند دارد. واقعیت آن است که بسیجی درباره اصل عدالت جهانی، به یک گونه 
می اندیشــد و داوری می کند امّا به گونه دیگری سخن می گوید و استدلال می کند و 
بدین ترتیب آرمان گرایی خود را با گونه ای واقع گرایی سیاســی ترکیب می کند. باور 
جهانی دوگانه فرد بســیجی را، باوری که از گذشــته ریشه می گیرد و در زمان حال 
خود را ارائه می کند، می توان به کرات در وصایای بســیجیان دید. برای مثال و شاید 
بهترین مثال، در این عبارت از شهید مهدی رجب بیگی دو شاخگی عقیده و استدلال 
به خوبی نمایان است: »می رویم تا خط امام بماند؛ خطی که از ابراهیم آغاز شد و در 
تداوم ســرخ خود با دست های پاک محمد و علی)ع( به قلب پرشور امام امت رسید 
تا رنجبران زمین را از جور حکومت قابیلیان برهاند... خطی که رســالت گسســتن 

زنجیرهای اسارت را از دست و پای مغضوبین زمین بر عهده دارد.«۵۵ 
آیا دوگانگی مذکور بدان معناســت که بســیجی میان تصــور موجود از عدالت 
که متعارف و دنیوی اســت و عدالتِ عقیدتیِ خاصّ خــود که جدید و غیردنیوی 
اســت، گرفتار کشاکش و تناقص است؟ پاســخ آن است که دوگانگی، فوق ذهنی و 
تحلیلی اســت نه واقعی. در وصایای رزمندگان اسلام، اگر دقت شود، میان عدالت 
جهانی و عبادت جهانی )اســتقرار جهانی توحید( فاصله ای وجود ندارد. آن دو عین 
یکدیگرند. به دنیا از موضع دینِ در حال احیا نگریســته می شــود. به جای وضعیت 
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تلاقی و برهم نهادگی، با خط یا سلسله مراتب تفکر بسیجی مواجهیم که از کار برای 
خدا )عبادت( آغاز می شود و با استقرار عدالت در جهان پایان می یابد. عقیده فرد به 
اینکه از راه همراهی با یک جریان قویِ رو به استیلا، وی "در راه جاودانه ای گام زده 
است که انتهای آن حاکمیت مستضعفین برجهان است" چه نتیجه و محصولی دارد؟ 
آن، خوشبینی است و ریشه اش در این عقیده است که "خداوند به تمام مستضعفین 

جهان وعده پیروزی داده است."۵6 
نگرش دوگانه یا دووجهی بســیجی آکنده از خوش بینی به آیندۀ جهان است؛ امّا 
این خوش بینی ای در سطح کلان است. خوش بینی نسبت به آینده جهان خود را در 
ســطوح پایین تری هم جاری می سازد و ازجمله شامل این اصل می شود که دشمن 
امکان استفاده از همه امکانات نظامی خود علیه انقلاب او را ندارد. مواضع دشمنان 
علیه "انقلاب جهانی اســلام" بیشــتر عبارت از اظهار خشم است تا اعمال قدرت. 
امام هشــدار می دهد که از اظهار خشــم ها و »هیاهوی تبلیغاتــی و عربده ها« نباید 
هراســید.۵7 »از عربده های قدرتمندان نهراسید که خداوند با شماست و زمین ارث 
شماست. وعده خداوند متعال تخلف ناپذیر است.«۵۸ وصایای شهیدان، گاه رسانندۀ 
این معناســت که شــدت عربده ها و هیاهوها، به همان اندازه، شدت ناتوانی از اقدام 
مســتقیم را می رســاند. امام نیز بر این نکته تأکید می ورزند: »و ما که امروز مواجه 
هستیم با قدرت های بزرگ و شیطنت های بزرگ، ما باید مهیا شویم برای دفاع. البته 
این احتمال بســیار کم است که ما یک وقت محتاج به دفاع نظامی شویم. کم است 

احتمال، برای اینکه قدرت های بزرگ هم می دانند که نباید حالا هجوم کنند.«۵۹ 
اما اگر نگاهی به سالیان گذشته انقلاب بیفکنیم روشن می شود که اوضاع جهانی 
برای حمله به انقلاب ایران هیچ گاه مســاعد نبوده است. مساعد نبودن اوضاع برای 
هجوم نظامــی یا اقدامی قاطع تر از رفتارهای پیشــین، از زمان آغاز انقلاب تاکنون 
همواره یک اصل مســتدام در تحولات منطقه ای بوده که همیشه دشمنان انقلاب و 
مخصوصاً امریکا را می آزرده اســت. بنا به دلایل مختلف، "انقلاب" هجوم دشمنان 
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به خود را بســیار پرهزینه و دشوار می سازد و این دشواری عمدتاً در مرحلة نیل به 
"تفاهم بین المللی" برای اقدام علیه انقلاب است.6۰

از نظر امام خمینی)ره(، بسیجی و به طورکلی از نظرگاه تفکر دفاع مقدس، وضیعت 
گویی چنان رقم زده شده و زده خواهد شد که انقلاب ایران بتواند با  روشی مطمئن 
گسترش یابد. در تصور بســیجی با ظهور انقلاب اسلامی، گونه ای حتمیتّ مقدس 
آغاز شده است که خود را مطابق و هم  مسیر با ارادۀ در حال تقویت ملت های تحت 
ســتم برای رهایی قرار می دهد. این خیزش به هیچ روی کنترل شــدنی نیست. »مگر 

می شود ارادۀ انقلاب در دل مستضعفین را به چیزی خرید؟«6۱
حتمیـّـت یا موجبیتّ مقدســی که تقدیر آینــده جهان را خواهد ســاخت و 
بســیجی سخت به آن معتقد است، با روشی متناقض گونه )پارادوکسیکال( مستلزم 
جان فشــانی های انسانی نیز هست. بسیجی به این نیز سخت معتقد است: »مسلمین 
باید بســوزند و تا انتهای جهان عدالت را گســترش دهند.«6۲ با روشی که در نگاه 
اول متناقض می نماید، بســیجی تقدیر خون فشــانی و نبرد سخت را با حمایت ها 
و عنایات غیبی خداوند نســبت به شــخص خود همراه می دانــد و بی تردید این 
نیز همچون هرچیز دیگری که بســیجی آموخته، از آموزش های امام خمینی)ره( به 
اوست: »شما... که می خواهید از دین خدا دفاع کنید و نگهبان کشور ولی الله الاعظم 
ارواحنا لمَِقدمهِ الفداه باشید، مطمئن باشید که دست خداوند قادر بر سر شما سایه 
افکنده و عنایات غیبی شامل حال شماست و شر اشرار و توطئه های شرق و غرب 

را خنثی خواهد فرمود.«6۳ 
حتمیتّ خداوندی و اراده انسانی ـ که معتقد است باید »از داخل ره کورۀ تاریک 
زمان، بن بســت شکستن و رهی بگشــودن« ـ چگونه با هم آمیخته می شوند؟ باید 
گفت، ذهنیتّ بسیجی ازاین رو غیرمدرن است که در آن فرض روشنگرانة )متعلق به 
عهد روشنگری( انســانِ دربرابر جهان یا مستقل از خداوند، جایگاهی ندارد؛ انسان 
خوب، همانا بنده خداوند به صورتی اســت که در مســیر ارادۀ او یا در مسیر ارادۀ 
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جامعــه تاریخی خود، ره می پوید و موجودی در عرض خداوند یا جهان نیســت. 
اگر برای ذهنیتّ مدرن درک آن دشوار باشد، برای بسیجی تصوّر مطلوب و جذابی 
است که در راه ارادۀ قاهرۀ خداوند جان "خود" را فدا کند. بسیجی، انسان را آن سان 
مختار و آزاد می داند که اگر بخواهد می تواند برخلاف سنت های خداوندی حرکت 
کنــد، ارادۀ او را نقض کند یا به تعویق اندازد. امّا بســیجی نمی خواهد خود چنین 
انســانی باشد. بسیجی قابیلیان را کســانی می داند که از جایگاه برتر خود در جهان 
به عنوان انسان مکرم، سوء استفاده نموده از تحقق خواست خداوند در جهان ممانعت 

به عمل آوردند.
بسیجی عدالت جهانی را با آزادی تقریباً یکسان می شمارد، زیرا توده های انسانی، 
موضوع مشــترک هر دو آرمان اند و به علاوه از نظر مفهومی اصل رهایی مستضعفین 
در هر دو آرمان جاری اســت. بســیجی گاه آرمان جهانی خود را با استفاده از کلمة 

آزادی بیان می کند: »هر کجا فریاد آزادی منم، من در این فریادها تن می زنم.«6۴ 
واقعیت آن اســت که ارادۀ مرکزی یا فلســفه مبارزۀ بســیجی برای سرباز ارادۀ 
خداوندی بودن، می توانست و عملًا توانست حسب موقعیت های گوناگون، خود را 
در قالب مفاهیم متنوعی همچون عدالت، آزادی، روشــنایی )نور(، عزت، پیروزی، 
بت شکنی، رحمت خداوندی و غیره جای دهد. در یک سطح کلی، مفاهیم محتواهای 
کمابیــش همگن می یابند. همة این مفاهیم هریک بیان یــا جلوهایی از اراده فردی 
بسیجی است که خود را از جهان بکند و "فقط" سرباز خداوند باشد. امّا این پرسش 
رازآمیزی اســت که چرا و چگونه بســیجی خمینی تصمیم گرفت علاوه بر کندن از 
جهان، علیه جهان )در واقع جهان دولت های معارض( بایستد، بجنگد و تا حد مرگ 
به پیش رود؟ او چگونه به این جنگ قانع شد و چگونه امکان موجودیت یافتن چنین 
جنگی را پذیرفت؟ او چگونه خود را آن ســان عظیم دید که بتواند عامل نبردی در 
این حد جهانی باشد؟ در یک کلام، او چگونه به این جسارت بزرگ رسید؟ چنان که 
گفتیم، بسیجی ازاین رو انســانی دارای وضعیت تراژیک است که انسانی فیلسوف، 
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بدون امکان تفکر فلســفی است. بســیجی به دلیل انتخاب ویژۀ خود ـ انسانی برای 
تغییر جهان بودن ـ اصولاً نمی توانســت موجودی اندیشنده نباشد؛ امّا با این وصف، 

به دلیل صعوبت شرایط جنگی، امکان تفکر نظری نداشت.
دراین میان شــهید آوینی شایان توجه است. به طور کلی، بسیجیان هرچه باسوادتر 
بودند، جهان گرایی برجســته تری در وصایای خود، نمایــش می دادند. او در بیان و 
نوشــتار خود، تصویری از نحوۀ مواجهة بسیجی با اســتبعادی که از تصویر جنگ 
علیه جهان )ظلم( ممکن اســت در ذهن فرد پدید آید، ترسیم می کند: »در آغاز باور 
نمی کردم که در این ظلمتکدۀ زمین بتوان نقبی به سوی نور زد ـ که ابعاد آنچه روی 
داد، آن همه گســترده بود کــه زمین را دربر می گرفت و خدا ایــن تردید را که جز 
لمحه ای به طول نینجامید بر من ببخشــاید ـ و برق یقین بی هیچ واســطه ای بر دلم 
نشســت.«6۵ کلنجار رفتن با استبعاد و از ســرگذراندن آن، مستلزم تکاپوی ذهنی و 
نبردی فلسفی گونه، بین فرد بسیجی و جهان پیرامون اوست. بسیجی بعد از پیروزی 
بر استبعاد ـ او قبل از این مرحله هنوز بسیجی نیست ـ و از سرگذراندن آن، خود را 
به عنوان موجودی جهانی یا فردی می یابد که مســئولیتی را در سطح جهانی پذیرفته 
است. بسیجی به شخصی فلسفی و جهان پرداز بدل می شود و به نیرویی که در گسترۀ 

جهان و آن هم فردای جهان عمل می کند. 
عبارات پیش گفته هگل در این مقام به یادآوردنی است. فیلسوف فقط کسی نیست 
که دریافت ژرفی از جهان و زمانه خود دارد؛ بلکه او علاوه بر آن، کســی اســت که 
درک ژرف خود را آیینگی می کند؛ یعنی آن را مفهوم بندی کرده بیان می دارد؛ از افکار 
دیگران و سنت های فکری پیشین یاری می جوید و پیرامون آن استدلال می آورد. امّا 
اصلًا غیرممکن نیست که افرادی نه چندان درس خوانده نیز بتوانند موجوداتی با درک 
ژرف و فلسفی باشند، با این تفاوت که آنان نمی توانند ژرفنای درک خود را مستدل 
و ســازمان یافته بیان کنند یا آن را مفهوم بندی نمایند. نتیجه آنکه، بسیجی موجودی 

جهانی است بی آنکه برجستگی گرایش خطیر او جلب توجه دا نشوران را نماید.
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د( نسبت با جهان

پرسش بزرگ همچنان آن اســت که چگونه یک روستایی یا یک شهر نشین فقیر یا 
یــک عضو طبقات میانه حال جامعه یا ...، تقریباً به ناگاه، گرایشــی معطوف به تغییر 

جهان می یابد و به کمتر از آن قانع نمی شود؟ 
تنها چیزی که با قاطعیت می توان گفت آن اســت که بسیجی در عین استقلال از 
جهان پیرامون خود در حین عمل )نبرد و شــهادت(، در وابستگی کامل خود به امام، 
این "دست خدا بر روی زمین"66، بسیجی می شود. او قبل از این مرحله، فردی از خیل 
مردم انقلابی ایران و فاقد مباحث خاصّ نشانه شناسانه است. بسیجی حسب اقرارهای 
متعدد خود، همه چیزش را از امام گرفته اســت. امّا از دیگر سو، امام نیز "بسیج" را 
الگوی جهان گرایی آرمانی ا ش قرار داد و »بســیجی« نیروی این آرمان گرایی اســت. 
امام امید می ورزند که بســیج و بسیجی چیزی فراتر از یک الگوی عملی عدالت طلبی 
در گســترۀ جهانی باشد: »من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام 
مستضعفین جهان و ملت های مسلمان عالم باشد و ... قرن شکستن بت های بزرگ و 
جایگزینی اســلام و توحید به جای شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و 

بیدادگری و قرن انسان های متعهد به جای آدم خوران بی فرهنگ باشد.«67 
از مجموعه عبارات بســیار پرحرارت امام درباره بسیجی ـ که اختصاصاً فقط در 
هنگام سخن گفتن از بسیجی حرارت می گیرد ـ می توان دریافت که ایشان، هم عقیده 
با خودِ فرد بســیجی، او را سرباز ارادۀ مقدس خداوندی می داند. این عقیده کلی را 
که کمتر توضیحات تفصیلی از ســوی امام می یابد می توان هســته اصلی عقیده امام 

دربارۀ بسیجی و دفاع مقدس دانست. 
این باور کلی ممکن است فرد را دربارۀ عدم طرح مجدد پرسش پیشین خود قانع 
نسازد: بســیجی ها که بارها در وصایای خود جهان را مورد خطاب قرار داده اند، این 
اعتماد به نفس را از کجا به دســت آورده اند که »تک درخت ]توحید[ در شــوره زار 
کفر« باشند و از دنیا و زمین با حقارت یاد کنند؟ با هر نوع استدلال ممکنی، نمی توان 
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معجزه گــون بودن این تحول را انکار کرد؛ امّا بی تردید این اعتماد به نفس بســیجی، از 
خلال گونه ای دیالوگ او با نفس خود عبور کرده است. مجدداً، »حتی اگر هیچ برهان 
دیگری در دســت نداشــتم، ظهور انقلاب اسلامی و بهتر بگویم بعثت تاریخی انسان 
در وجود مردی چون حضرت امام خمینی)ره( برای من کافی بود تا باور کنم که عصر 
تمدن غرب سپری شده است و تا آن وضع موعود که انسان در انتظار اوست، فاصله ای 
چندان نمانده است. حقیقت دین را باید نه در عوالم انتزاعی که در وجود انسان هایی 
جست که به خلیفة اللهی مبعوث شده اند. فصل الخطاب با انسان کامل است و لاغیر.«6۸ 
مــوارد دیگری از گفت وگوی بســیجی با خود را، البتــه در مراحل نازل تری از 
عبارات یادشده شــهید آوینی می توان جست که حاوی همین تحیر و اعجاب اوّلیه 
نسبت به عظمت و معنادار بودن ظهور رهبری امام خمینی)ره( و وقوع انقلاب اسلامی 
سال ۵7 است. این تحیر سپس به  عقیده ای محکم و خلل ناپذیر )ایمان( بدل می شود. 
به آن گونه که برای مثال شــهید »خلیل عجم قشــمی« در وصــف امام از »رحمت 
خداوندی بر روی زمین«6۹ یاد می کند و شــهید عبدالحمید آزادخواهان معتقد است 
که »امام جهان را از تاریکی به روشنایی می برد.«7۰ این عقاید مؤمنانه، به نوعی ادامه یا 
نتیجه گفت وگوهای درونی یا تنهایی بسیجی با خود است. او به خالص ترین صورت 
ممکنــه، خلوتی بین خود و واقعة روی داده )ظهور امام و انقلاب( برگزار می کند و 

همة عقاید نیرومند او از همان خلوت برمی خیزد. 
اما این خلوت گزینی )که به تأملی خلاق و پیش رونده می انجامد( قبل از هر چیز 
مســتلزم توانایی به تحقق رسانیدن آن اســت. به نحوی بسیار پراهمیت، این کار فقط 
از انسانی برمی آید که شخصیت مســتقل و آزادی های او دچار آسیب و ضیق نشده 
باشد. معنای این سخن چیست؟ بسیجی اغلب، در حالت آشنا با جهان، جهان را ندا 
می دهد. او گرچه ماهیتاً انســانی مدرن نیست امّا ضدمدرن)فاندامنتال( هم نیست.7۱ 
برعکس، انقلاب او و ملّتش، نوعی خوشامد گفتن به دو عرصه اصلی مدرنیزم بود: او 
با پذیرش جمهوری به ارزش های سیاسی انقلاب فرانسه )و دیگر انقلابات سیاسی( 
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خوشــامد گفت و با اراده به اصلاح پروژۀ نوسازی فســادآمیز شاه، به نتایج انقلاب 
صنعتی نیز خوشامد گفته بود. اصولاً انسانی که آرمانی بزرگ برای آیندۀ جهان و برای 
فردایی کاملًا متفاوت دارد، نه می تواند از یکسو ضد دنیای حاضر و نه از سوی دیگر، 
شــیفتة آن باشد. او باید مستقل باشد. استقلال مفهومی است که نه جدایی و تضاد را 

می سازند و نه یگانگی و اتحاد را؛ امّا درعین حال بهره ای از هر دو دارد. 
بســیجی از ابتدا همچون دیگــر هموطنان انقلابی خود، به نســخ دنیای مدرن 
می اندیشید و نه نابودی آن. متناظر با همین واقعیت و شاید از جنس آن، اینک می بینیم 
چالش کنونی علیه نظام جهانی مسلط به رهبری امریکا نیز ماهیتی اخلاقی و معطوف 
به عدالت انسانی دارد تا آنکه فلسفی و معطوف به استقرار یک دنیای سیاسی فلسفاً 
متعارض باشد، آن گونه که اندیشه مارکسیستی در برابر نظام سرمایه داری جهانی آن 

را نمایندگی می کرد.
 اسلام گرایی انقلابی که اندیشه های دفاع مقدس آن را در منطقه و جهان پراکنده، 
حاوی هیچ طرحی سیاســی بدیعی، تا آینده ای غیرقابل پیش بینی، نیســت. این بدان 
دلیل اســت که بسیجیِ انقلاب اسلامی اهدافی ماهیتاً اصلاحی و معطوف به استقرار 
وضعی انســانی را منعکس می کند. روح انقلاب اسلامی که بسیجی تبلور آن است، 
تخصیــص نمی پذیرد و بر روی هر فرهنــگ و قومیت متفاوتی، مهر عدالت طلبی و 

ضدهژمونیزم خود را می نهد. 
نزدیک ترین و درعین حال قابل توجه ترین ارتباط بســیجی با اندیشــه مدرن یا پل 
ارتباطی او با فحوای دنیای جدید چیســت؟ بسیجی را نمی توان انسانی سوسیالیست 
دانست. او به طریق اولی، انسانی لیبرال هم نیست. انسان لیبرال، به عنوان انسانی فلسفی، 
هیچ گاه در تاریخ وجود نداشته است و افراد معتقد به لیبرالیسم نیز چنین انسانی)انسان 
لیبرال( نیستند همچنان که افراد معتقد به کار، کارگر نیستند. لفظ مشهور انسان سیاسی 
هم، هویت بسیجی را کاملًا پوشش نمی دهد. روشن است که او نه انسان جامعه شناختی 
است که اسیر تاریخ و فرهنگ خود باشد و نه انسان اقتصادی )حیوان حساب گر( است.7۲ 
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شــاید بتوان گفت نزدیک ترین خط فاصل بین بســیجی و دنیای مدرن، گونه ای 
احترام او به خصلت ملی ]یا بهتر اســت بگوییم، قومی[ خود اســت؛ زیرا بسیجی 
"ایــران" را به گونه متمایز و حتــی اعجاب گونه می نگرد. این ســتایش گونگی نه 
به این دلیل اســت که او خود ایرانی اســت، بلکه به این دلیل اســت که او کشورش 
را مهــد احیای حقیقت یا ظهور مجدد آن می بیند. »ایران منشــأ حرکت نو تاریخ و 
سازنده فرهنگ نوی است که دنیای تاریک را سراسر در بر خواهد گرفت.«7۳ شهید 
محمدابراهیم همّت نیز در وصیتّ نامه پیشــگفتة خــود می گوید: »ملت ایران، ملت 
معجزه گر قرن است.« بسیجی اصرار دارد که ناسیونالیست نامیده نشود و حتیّ از آن 
برمی آشوبد. اینک نیز که سالیانی گذشته است، نمی توان نگرش ویژه او به کشورش 
را جز با امّا و اگرهای فراوان و ســهل گیری بســیار، ناســیونالیزم نامید. بااین حال، 
برجسته ترین و حماسی ترین نمایش "ملی" در تاریخ معاصر کشور متعلق به اوست. 
فقط او بود که نگذاشــت ســناریوی دردآور و معادل بودن هر جنگ با کنده شــدن 
قطعه ای از خاک وطن، ادامه یابد. او این حفاظت را "به نام خدا" انجام داده که این 

نیز تداومی برای فحوای خداپرستانة تاریخ هزارگی ایران است. 
بهترین   ایرانی  بودنِ بسیجی، در حالی است که او کمتر در وصایای خود لفظ ایران 
را به کار برده و به جای آن بیشــتر از ملت، مردم، امت و غیره اســتفاده کرده است. 
بااین حال، از عبارات بسیجیان چنین برمی آید که ایشان در پرتو انقلابِ اسلامی، ایران 
را به گونــه ای دگر می نگرند. ایران مبنای عینی و جغرافیایی پیام به جهان و جهانیان 
اســت. بسیجی اصلًا موجودی ملّی نیست. او هنگامی که به جهان نگریست، ایرانی 
نبود، انسانی فراتاریخی بود؛ امّا شاید بتوان به یک تعبیر رقیق و از یک دیدگاه صرفاً 
تحلیلی او را یک ایران مدار نامید؛ اینکه او ادامه دهندۀ فحوای فرهنگی و سیاســی و 
تاریخی کشــوری در جهت انضمامی ساختن امر توحید و اتصال قداست آسمانی به 
زمین است. دستِ کم آنکه علاوه بر باور به یک فلسفة تاریخ مقدس، بسیجی دربارۀ 

تاریخ کشور خود نیز دارای تفکر و یا دستِ کم مستعد  داشتن آن است.
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نتیجة عملی توجه ویژۀ بســیجی به کشورش چیســت؟ نتیجه می تواند پذیرش 
تکثر ملّی مســلمانان و جهانیان در زمان لازم باشد.7۴ او در وصایای خود، بیشتر به 
وحدت و هماهنگی ملت های تحت ســتم در اقدام عدالت طلبانه می اندیشد و کمتر 
به اتحاد سیاسی آنان. این گرایش او، به نوعی واقع گرایی در عرصه بین المللی منتهی 
می شود که در آن، طرح بسیجی برای آیندۀ جهان، طرحی متضمن شکل های سیاسی 
خاصی نیست. او به ظهور اهداف اخلاقی مقدری در جهان می اندیشد و مایل است 
آن را تســریع کند. این است دلیل گســترش یافتن عدالت طلبی جهان گرایانه او که 
همچنان پس از گذشــت دو دهه، هر زمان ملت های بیرون از دایره قدرت و مزایای 
جهانی را به قیام علیه نابرابری جهانی برمی انگیزد و اعتراض را الهام می کند. بسیجی 
معتقد است که خون او امواج طغیان علیه ابرقدرت ها را باعث شده است. »آری، ما 
رفتیم و خون خویش را به پای درختی نورس تزریق کردیم تا بارور شده با گسترش 

خود، سلطة جباران و ستمگران را محو نموده به یاری مستضعفان برسد.«7۵ 
بسیجیان می دانستند که با مرگ، حتی در دنیا نیز به پایان نمی رسند. این عقیده در 
متن وصایای آنان قابل درک است که پایان خود را گونه ای آغاز می نگرند. دانشجوی 
شهید ۲۲‏ســاله ای می آورد: »هر قطره خونتان، ملتی را حیات بخشیده و تاریخی را 
بــه تپش می آورد.«76‏»جان داده ایم و جان جهان خریده ایم.«77 فهرســت عباراتی از 
این دســت که در آنها بسیجی اطمینان خود به ثمربخشــی خون ریخته شده اش را 
در ســطح جهانی بیان می دارد، بســیار طولانی است. اوضاع کنونی در منطقة شمال 
آفریقا و خاورمیانه و افغانســتان تحققِ  بخشی از پیش بینی های بسیجیان در وصایای 
آنهاست. بخش دیگر "ظهور منجی عالم بشریت" است که هنوز محقق نشده است. 
اگر دقیق بنگریم، در وصایای فرد بسیجی این اعتقاد مندرج است که او اسلام گرایی 
و عدالت طلبی جهانی اش را به بهای خون خود در جهان گســترانیده و بعدها بیشتر 
چنین خواهد کرد »خون ما دارد به عالم احترام.« برمبنای جزمیت و باور ســختی به 
جهان گستری که در عقیده بسیجی مندرج است، می توان از درون این عقیده استنباط 
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کرد که هر نظریه یا جنبش قابل توجهی در ایران که از نظر زمانی، بعد از فضا و فکر 
دفاع مقدس مطرح شــود و ابعاد گســترده ای بیابد، نمی تواند از فضای مساعدی که 
اندیشــه انقلاب اسلامی و تفکرات دفاع مقدس آن را زمینه سازی کرده است، مزیت 

نجسته باشد. 
چنان که یک بار بیان شد، هر نوع تفکر جهان گرایانه ای که بر بستر انقلاب اسلامی 
در آینــده پدید بیاید، برای آنکه تجدیدنظرطلبانه نباشــد و بتواند به خوبی از نیروی 
مندرج در تاریخ دفاع مقدس بهره بجوید، باید سه ویژگی داشته باشد: از نظر سیاسی 
شجاعانه باشــد )شرمنده گونه نباشــد(، از نظر هدف، تقلیل گرایانه نباشد )می تواند 
ســکوت کند یا از بازی های کلامی حسب شــرایط زمانه استفاده کند و مفاهیمی از 
مکاتب رایــج زمانه را به کار گیرد، امّا نباید اهداف آرمان گرایانه را حقیر ســازد( و 

سرانجام، از نظر اعتقادی، التقاطی نباشد.
جســارت و داعیه گری هایی که رزمنده اسلام در خطاب های جهانی خود اعمال 
می کرد، هنوز در فضای جامعة فکری ایران انعکاس نیافته است. این معنا فقط فقدان 
یا عدم انعکاس را نمی رســاند، بلکه عقیم بودن و ناتوانی از بودن و حضورداشتن را 

نیز به ذهن متبادر می کند.
بسیجی راقم این اصل ساده امّا اساسی است که سخن، از قوی شنیده می شود و 
در ســخن فرد یا دولت قوی، منطق قدرت نهفته است. قدرت، مرجعیت فرهنگی یا 
تاریخی نیســت، خلاقیتّ های نظری )مثلًا در تولید نظریه های کلان( هم نیست، در 
ابتکار عمل های دیپلماتیک هم خلاصه نمی شــود. آرنت به ما می آموزد که قدرت 
در رابطه مشخص می شود؛ در آنجا که عدّه ای موافق هم و در مسیری مشترک اقدام 
می کنند. قدرت یک اراده عموم* ساکن و جهت نا یافته است که به طور نمادین اغلب 
در وجود دولت تاریخی متبلور می گردد. در تعاریف رفتارشناســان سیاســی مانند 

*. General will. 
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رابرت دال و دیوید ایستون، قدرت، عبارت از کنترل رفتارها، تحت تأثیر قراردادن 
و توان واداشتن افراد به کاری، به رغم ارادۀ آنها است. از نظر ماکس وبر هم، قدرت 
عبارت است: از مجال یک فرد یا تعدادی از افراد برای اعمال اراده خود ولو در برابر 
مقاومت عناصر دیگری که در صحنة عمل شرکت دارند. این معنی از قدرت مستلزم 

توانایی یا دستِ کم اراده به مبارزه و رویارویی با شرایط سخت است.
در جریــان جنگ تحمیلی، انقلاب اســلامی قدرتِ بــودن یافت و از مرحلة 
ایده به مرحلة ســاختار یا تکامل ســاختاری ارتقا پیدا کــرد. در جنگ تحمیلی، 
به یمُن انســان ویژۀ دفاع مقدس یعنی بســیجی )و در واقعیت امر، روحیه ای که 
عملًا از همه رزمندگان ســرباز می گرفت(، انقلاب اســلامی از فی نفسگی خارج 

لنِفسه شد.  و واقعیتی 
تجربة دفاع مقدس چنان که بیان شــد، مرحله ای ضروری بین انقلاب اســلامی 
و ادوار بعدی آن اســت که نمی توان آن را نادیــده گرفت؛ زیرا در این مرحله همه 
فحوای انقلاب به تعینّ می رســد و موضوع خودآگاهی و هشــیاری قرار می گیرد. 
به وســیلة دفاع مقدس، ایرانــی انقلابی، خود را در برابر جهــان و در موضع ابلاغ 
پیام های خود می بیند. او درواقع در دفاع مقدس اســت که درک عمیق تری از آنچه 
انجام داده اســت؛ یعنی انقلاب، به دســت می آورد. بنابراین اندیشــة دفاع مقدس، 
اندیشــة تکامل انقلاب اسلامی است. شاید بیشتر از هر چیز به این دلیل که در جنگ، 
پیام های انقلاب اســلامی توسط زندگی و مرگ فرد بســیجی، صراحت و وضوح 
و بیان کنندگی یافت. بســیجی شــهید پروژۀ جهانگرایی انقلاب اسلامی را تداوم و 
برجســتگی بخشــید. دفاع جانانة او از انقلاب و از دولت انقلابی و سرانجام مرگ 
از نوع برجســتة او در شرایطی ســخت و نابرابر، توجه جهانیان و خاصّه ملت های 
مســتضعف را برانگیخت. بسیجی انسان انقلاب اسلامی بود و در وجود او ارزش ها 

و پیام های انقلاب اسلامی وجوهی انضمامی را تجربه می کرد.
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4 ـ بسیجی، نیروی ابلاغ سخن انقلاب اسلامی

این فرض مورد توافق و همگانی است که ایران تقریباً همواره در تاریخ خود، کشوری 
با تأثیرات منطقه ای و جهانی بوده اســت. این خــود به معنای قوۀ ابلاغ گری و انتقال 
پیام ها، تولیدات، ایده ها و غیره است که جا معه و فرهنگ ایرانی در طول تاریخ عامل 
آن بوده است. امّا این قوۀ ابلاغ گری درواقع بیشتر امری بالقوه یا پروژه ای ناقص بوده 
اســت و هیچ گاه ا بعاد آن کمال نیافته اســت. قوۀ ابلاغ گری و انواع تأثیرگذاری های 
نرم، از مرجعیتّ فرهنگ ایرانی حکایت می کند نه از قدرت دولت ایرانی و این نکته، 
رمز تأثیرگذاری های هدایت ناشده و غیرکامل فرهنگ و اجتماع ایرانی بر فرهنگ های 
منطقه اســت. ایران اغلب با جامعة قوی و دولت ضعیف مشــخص می شده است. با 
ظهور فرد بســیجی یا انسان انقلاب اســلامی، این زنجیره گسسته شد و این دانایی 
اساســی به دســت آمد که ابلاغ و گفت وگو به هرحال باید از موضع قدرت صورت 
بگیرد و این دقیقاً "سخن" بسیجی است؛ همان صورت نوعی انسان انقلاب اسلامی 
که مســتقل و مســتغنی از تجریدات ذهنی کم فایده، جهانی را موضوع خطاب خود 

ساخت؛ انسانی که به تعبیر امام خمینی مرگ او دلیل قدرت ایران بود. 
این انسان که یک مفهوم انتزاع شده بعد از انضمامی شدن است و نه مفهومی از ابتدا 
تا انتها انتزاعی و این نکته مهمی اســت، می تواند براساس تجربه های واقعی خود در 
دوران دفاع مقدس استدلال کند که گفت وگو و ابلاغ آنجا امکان پذیر است که از موضع 
استحکام و قدرت باشد. برای مثال، با هر میزان اثبات مرجعیت تمدنی ایران، طرف های 
ما به گفت وگو و دریافت پیام های انقلاب اسلامی واداشته نمی شوند. آنها نباید مخیرّ به 
گفت وگو باشند؛ بلکه آنها باید به نیروی تعقّل خود، ناگزیر از شنیدن و نیز گفتن باشند. 
طرف های خارجی فقط از موضع قدرت ما، به سمت گفت وگو با ما متمایل می شوند. 
اندکی تکان دهنده اســت ولی فقط از موضع قدرت می توان ســخن مؤثر گفت. 
ســخن، مؤخر بر توانایی اســت. اگر ما فقط با لبخند یا نیروی اقناع و استدلال و با 
مماشــات عمل کنیم، آنها را وادار به توجه به خود نمی کنیم. باز هم شاید خوشایند 
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نباشــد، امّا آنها، تا اوضاع و احوال غیردوستانه پابرجاست، روی جزمیتّ و جدّیت 
ما بیشتر حساب می کنند تا روی لبخند ما. سخن ]فرد[ قوی از سخن ]فرد[ ضعیف 
شنیدنی تر است؛ زیرا در سخن فرد قوی، دلیل قدرت نهفته است؛ امّا سخن ضعیف، 

فحوا و محتوای واقعیت ضعف را در خود نهفته دارد. 
می توان ریشه ای تر استدلال کرد. برای گفت وگو باید بود و برای بودن باید رمز و 
شرط حیات را داشت. پس، به ضرورت، اول باید قوی بود و آن گاه گفت وگو کرد و به 
ابلاغ پرداخت: گفت وگو باید در هر لحظه بر مبنای خود، یعنی قدرت اتکا داشته باشد. 
قدرت، دلیل گفت وگو اســت و گفتن حاصل قدرت اســت. ضعیف، باید عمل کند، 
تولید کند و هستی اش را اثبات کند تا آن گاه در موضع کلام و سخن را ندن قرار گیرد.
بســیجی براســاس باورهای آغازین خود، می تواند معتقد باشد که جهان کنونی 
تحت ســلطة امریکا، هیچ گاه با ملتی که انقلابی برای خداوند کرده  است و انقلابش 
نسَخ یا نفی اصول تمدن غربی را تعقیب می کند، گفت وگوی دوستانه و همدلانه ای 
نخواهنــد کرد. خصومت جاری یا بالقوه با انقلاب اســلامی، سرنوشــت ابدی آن 
اســت. ما نمی توانیم از این تقدیر بگریزیم؛ امّــا می توان در فضایی از خصومت که 
ساختاری شــده و در وجهه نظرها جای گرفته است، در قلوب مستعد انسان ها جایی 
برای انقلاب یافت و پیام های انقلاب اســلامی را ابلاغ نمود. ابلاغ حقیقت یا ابلاغ 
آنچه ما آن را حقیقت می دانیم، در فضای دشــمنی نیز ممکن اســت. در زندان شاه، 
کمونیســت ها با مرحوم طالقانی مشکلات اساسی داشتند؛ امّا هرگاه او وارد می شد، 

همگان به احترام وی برمی خاستند. 
اگر از این فرض آغاز کنیم که دفاع از انقلاب ضروری اســت و این دفاع لزوماً 
باید قاطع باشــد، پس فضای خصومت، خصومتی کــه با هر حادثه می تواند التهاب 
گیرد، پایان گرفتنی نیســت، امّا دفاع از هستی یا از موجودیت خود، ذاتی است، پس 
ســتودنی است. فرد انقلابی، فردی که در شــروع امر تازه، جسارت ورزیده است، 
اندوه آغازگری و سختی مبارزه را در کنار احترام، توأمان دارد. امّا نمی تواند دلخوش 
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به احترام باقی باشد. انقلابی، از انفعال، دوری می جوید. او باید هر دم قدرتمندتر از 
قبل بر هستی جدیداً آغازشدۀ خود، پای بفشارد. "انقلابی شرمنده" سرود مرگ خود 
را به آرامی ترنم می کند. انفعال یا اگر نه، رفتارهایی که انفعال را به ذهن طرف مقابل 
متبادر سازد، نمی تواند آغازی برای گفت وگو باشد. انفعال آغاز پوزش خواهی است. 
بدون قوت، سخن اخلاقی راندن، ضعف خود را آشکار ساختن است. خلاصه، رمز 
گفت وگو با جهان و جهانیان، تکیه بر ارادۀ بســیجی اســت و بر شهدا؛ آنان که طبق 

قول امام  خمینی، دلیل قدرت ایران هستند. 
بسیجی براساس باورِ سخت به ایده هایی که برای حفاظت و پیشبرد آنها به سادگی 
جان خود را معامله می کند، مُصر اســت که اندیشــه دفاع مقــدس باید منبع اصلی 
گفت وگو با جهان مدرن و انسان مدرن تلقی شود. چیزی که نظر او را تأیید می کند 
و ما بعدها بیشــتر به آن خواهیم پرداخت، آن اســت که جنگ های بعد از انقلاب، 
معمولاً ایده های بزرگ و تاریخ سازی را در خود نهفته دارند که فقط بعدها می توانند 
گسترش یابند و مفهوم بندی شوند. آن ایده ها با همه ابهام و ناگفتگی خود در مکان، 
زمان را عرصة خود می ســازند؛ از زمینه فرا می گذرند و زمانه را در چنگ می گیرند. 

جنگ ها زمینه هایی برای، نه فقط انتشار، بلکه جاودانگی آن ایده ها هستند. 
در جنگ ها، "فشــردگی زمــان" معنا می یابد. جنگ انقلابیون فرانســه با ارتش 
پروس و ارتش های همدســت آن را اغلب جنگ آزادی بــا نظام های اتوکراتیک و 
اســتبدادی تلقی کرده اند. به همین روش، جنگ های ناپلئون بناپارت، معارضه نیروی 
ناسیونالیزم با نظام های رو به زوال آریستوکراتیک معنا شده است. بلشویک ها نیز در 
طــول جنگ دوم جهانی، نبرد خود علیه ارتش هیتلر را نبرد بزرگ میهنی نام نهادند. 
بی تردیــد، کبیر بودن این نبرد به این دلیل بود که در آن، تجربه سوســیالیزم روســی 
امکان ادامه حیات می یافت و نیز این گونه قضاوت می شد که طی این جنگ یکی از 
جلوه های بزرگ نظام ســرمایه داری جهانی )فاشیزم(، در تمامیت خود به معارضه با 

جنبش جهانی سوسیالیزم برخاسته است. 
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بــر همین منوال، می توان به این اندیشــید که جنگ تحمیلــی از چه رو "دفاع 
مقدس" نام گرفته اســت؟ و قداســت این جنگ برای چیست؟ این جنگ ازآن رو 
مقدس نامیده می شــود که در دفاع از یک انقلاب مقدس صورت گرفت و قداست 
انقلاب نیز ناشــی از کوشــش ها برای نصب نام عالی خداوند بــر تارک جامعه و 
سیاست ایرانی در انتهای قرن بود. به مدد این انقلاب، نام خداوند مشخصه چرخش 
قرن در انتهای قرن بیســتم در سراسر جهان شد. خیزش جهانی معنویت، دستِ کم 
حسب دیدگاه بسیجی که بدان اشاره شد، مرهون انقلاب ایران است. انقلاب اسلامی 
حاکمیت مجدد اندیشــه خداوند در جهان را ندا می داد و قداســت دفاع مقدس در 

همین دفاع از نام خداوند بود. 
دفاع مقدس نیز فشردگی زمان را در خود نهفته داشت و از آیندۀ رازگونه ای خبر 
می داد که هنوز به درســتی در دستان ما قرار ندارد. تاکنون همواره جنگ های بزرگِ 
پــس از انقلاب، متضمن پیام های بزرگ برای جهــان بوده اند؛ زیرا انقلاب ها منادی 
ظهور جهان نو، سیاست نو و انسان نوینی بوده اند و جنگ های پس از انقلاب درواقع 
به مثابة پیدا شــدن فرصتی برای استقرار و تحکیم آن موجودیت های تازه بوده  است. 
آشــکارا، انقلاب اسلامی نیز منادی جهان و انســان جدیدی است؛ ازاین رو جهانی 
شده اســت و نقاط عطف مرکزی این انقلاب و مشخصاً دفاع مقدس نیز نمی تواند 
جهانی و ماندگار نباشــد. تحول جهانی اصولاً کهنگی پذیر نیســت. در این صورت 
دفــاع مقدس را با نگاهی به آینده باید تحلیل کــرد، نه به عنوان واقعه ای معمولی و 

مشمول مرور زمان؛ کاری که متأسفانه اکنون با آن می شود. 
طرفدار اندیشة دفاع مقدس، لزوماً تضادی آشتی ناپذیر با گرایش ها و با مضامین 
هرگونه کوشــش ایرانی برای گفت وگو یا تعامل با جهان ندارد. امّا این کوشش های 
نظری، از دیدگاه بسیجی باورمند به ایدۀ صبحگاه انقلاب اسلامی، باید به اندازه کافی 
غنی از آن منابع مفهومی باشــد که از درون تجربه انقلاب اسلامی و از آرمان گرایی 
مردمیِ اســتوار آن برآمده باشــد. باید توجه داشت که با تصوراتی درباره گفت وگو 
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یا با اندیشــه گفت وگو، امکان آن محقق نمی شود. به سخن دیگر، با اتکا بر رهیافت 
گفت وگو یا با عقیده به گفت وگــو، نمی توان گفت وگو کرد. زیرا گفت وگو حاصل 
وضعیت واقعی اســت. نمی تــوان با اتکا به فواید، دلایــل و امکانات گفت وگو، از 
زمینه های واقعی استقرار آن غفلت کرد. زمینة گفت وگو، قدرت یا نیروی بودن است. 
بر این مبنا بسیجی از ضرورت آغازکردن محور یا خط دیگری از گفت وگو و مفاهمه 
با جهان سخن می گوید و به آن دل می بندد که با توجهی اساسی تر به فضای مفهومی و 
آرمان گرایانه سال های دفاع مقدس، "گفت" بیشتر از سوی او و "شنید" بیشتر از سوی 
انسان های واقعیِ )نه انسان های تحلیلی ای مثل فرد لیبرال یا انسان سوسیالیست( حاضر در 
آغار قرن جدید صورت می گیرد. انقلاب ها ناگزیر حاوی پیام هایی یک سویه هستند. آنها 
رخ می دهند که ابلاغ کنند نه آنکه ابلاغ بپذیرند یا مشروط به شرایط اصالتاً "بین الاذهانی" 

باشند. انقلاب اسلامی نیز انقلابی بیشتر برای گفتن بود تا شنیدن.
 از آنچه که گفته شــد می توان نتیجه گرفت که ندای گفت وگو و ابلاغ گری باید 
برآمده از درون انقلاب اســلامی باشــد، از عینیتّ و انضمامی بودن آن تغذیه شود؛ 
از نیروی آن در پویش باشــد و جهان مداری آن را در خود داشــته باشد. این بیشتر 
ابلاغ اســت تا گفت وگو امّا نافی ارزش گفت وگو هم نیست. زیرا عملًا در این حال 
ما امکان گفت وگو و مفاهمه را از طریق ابتنا بر مفاهیم زیست شــده و زندگی  شــده 
ممکن ساخته ایم. این کار علاوه بر ممکن بودن، ضروری است و نیروی این حرکت 

اصلاحی عظیم، "بسیجی" است.

فرجام
بسیجیِ شــهید برای دوران بعد، یک پیام اصلی و ماندگار دارد؛ انقلاب اسلامی 
سرنوشــت و تقدیــر مبارزه را برای ملت ایران آفرید. این سرنوشــت، محتوم و 
جبری نیســت؛ امّا ضروری و حکمِ عقل اســت. ملت ایران با تقدیر عقل مواجه 
اســت؛ تقدیری که زاده عمل آزادانه و خواست مســتقلانة خود او در بهمن ماه 
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۱۳۵7 اســت. برای ایرانیان، تقدیر نبرد زایل شــدنی نیســت. در بین دوگانگی 
هزینه و شــجاعت ادامه نبرد )ناشــی از همان داعیه های اخلاقی و ضدهژمونیک 
انقلاب اســلامی( و پذیرش ذلتی ماندگار برای نسل های بعد کشور و حتی شاید 
اســلام، متأسفانه راه میانه ای وجود ندارد. طرح سخن بزرگ، چالش نتایج بزرگ 
را برابر ما می گســترد. تاکتیک های میانه روانه، برد محدود و فواید موقت دارد و 
با وجود هر میزان رفتارهای ملایم و همکاری طلبانه، درهرحال اندیشــة دشــمنی 

را در دشمن، از میان نمی برد. 
ملــت ایران، با ارادۀ خــود به انجام انقلاب، درمثال، به نجیب زاده ای )شــوالیه( 
شــباهت  یافته که به مبارزه )دوئل( دعوت شــده اســت. با عدم اجابت دعوت به 
مبارزه، او درواقع وجه شناسای خود ـ در مثل، نجابت یا اشرافزادگی اش ـ را از کف 
می دهد. سخن حضرت علی)ع( در اینجا به یادآوردنی است که آغازگر مبارزه مباش، 
امّا اگر ترا بدان دعوت کردند، رد مکن! باید برای این ســخن امام خمینی)ره(، پویایی 
و استمرار قائل شد که جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزات است؛ 
البته در این عبارت مشهور امام، گاه می توان از مفهوم مبارزه، مفهوم مقاومت را نیز به 
ذهن کشانید. برای ملت ایران در دوران پس از انقلاب، مبارزه، یک تقدیر است و در 
این میان جنگ تحمیلی فقط بخشی از این تقدیر، ولو بخش برجستة آن، بوده است. 
شرایط بغرنج و سوگناک ملت بزرگ ایران عبارت از آن است که باید بین تقدیر 
ســخت )مبارزه( که ثمره ای شکوهمند دارد و انتخابی آسان )تسلیم( که ثمره ای تلخ 
دارد، یکی را برگزیند؛ امّا در برابر این دوگانگی، رهنمود امام و بسیجی روشن است. 
نظر امام و بســیجی وی، تفطّن به ضرورت ناگزیر یک جنگ مســتمر، ولو به  صُور 
مختلف است. عقلانیتّ و شــکوه مبارزه )اتخاذ امر بزرگ(، میراث بسیجی خمینی 

برای ادوار بعدی سیاست ایران است. 
ترجیــج اندیشــه نبرد ـ نــه لزومــاً خود نبــرد ـ بــر اندیشــة فایده مندی 
گردوخاک آفریدن هــا در صحنة مبارزه، باید در هر نوع کوشــش نظری از ســوی 
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دانشوران ایران انقلابی به چشم بیاید و احساس شود. این می تواند شرط تأییدشدن 
هرگونه مســاعی نظری برای تبیین شــرایط انقلاب و ایــران، از موضع فرهنگ و 

اندیشة دفاع مقدس باشد. 
نظریة ایرانی مبتنی بر تفکر بســیجی باید توأمان حــاویِ به اصطلاح، رهیافت 
"کتاب" و رهیافت "شمشیر" باشد. بسیجی اگر وادار به سخن گفتن شود، احتمالاً 
ایــن انتقاد به مســاعی موجود نظــری در ایران را اصولی خواهد دانســت که در 
" باید در برابرشــان موضع مبتنی بر  برابر کسانی)دشــمنان( که "به ناچار و اصولاً
شمشــیر داشــت، بی فایده بودن اتخاذ موضع مبتنی برکتاب، از پیش روشن است. 
برای انقلابی که به تغییر جهان می اندیشد و بر آن اساس، مصدر اقداماتی نیز شده 
است، موضع "کتاب" در ســطح اصولی فقط می تواند در برابر ملت ها اتخاذ شود 
)این لزوماً بدان معنا نیســت که اتخاذ آن در برابر دولت ها امتناع اساسی دارد؛ بلکه 

حتی عدم اتخاذ آن، امتناع دارد(. 
درهرحــال، این اقــدام دوگانه، آری، شــجاعت فراوان می طلبد. امّا بســیجی 
می گوید: راهی جز این نیســت در حالی که مبارزه با شرایط سخت زندگی زمینی، 
برای انســان و به خصوص برای انســان مؤمن تقدیری ابدی است، چنین تقدیری 
بیشــتر از هر زمان در مورد ملت ایران مصداق یافته اســت، ما در میانة راه و در 
متن چنیــن راهی قرار گرفته ایم و در این میان، شــرمندگی )یا هر اقدامی که این 
معنا را برســاند، مثل تمنای شناسایی بین المللی(، آغاز شکست است. برای انقلاب 
اســلامی، شکست همانا نابودی است. شاید سخن بســیجی این است که انقلاب 
اســلامی درنهایت درگیر دوگانگیِ همه یا هیچ اســت و متأسفانه دشمنان ما هیچ 
رهیافــت ثابت بینابین و نســبیت مندانه ای را برای مــا نمی پذیرند. دراین حال، هر 
فرصت و گشایشی فقط از طریق ادامه مبارزه ممکن است. ما، خودخواسته، گرچه 
نه چندان دانســته، در متن تقدیری ســوگناک، با هدف آینده ای شــادان از عدالت 

جهانی قرار گرفته ایم. 
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منابع و پی نوشت های فصل اول
۱. حتی شاید بتوان گفت که »خواهر بسیجی« احساسات غنی تری را بروز می دهد. برای مثال نک: 
علیرضا کمری )به کوشش(، نامه های فهیمه، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی،۱۳7۵.
۲. ســید جواد طاهایی، "آیا از جامعه شناسی انقلاب اســلامی می توان به فلسفة آن راه برد؟"، نامه 

پژوهش)فصلنامه(، شماره10ـ11، پاییز و زمستان 1377.
۳. صحیفه امام )مجموعه آثار امام خمینی(، تهران: موسســه تنظیم و نشر آثار امام، سخنرانی مورخ 

1357/7/20، جلد 3، ص 512.
۴. »بــا خیانت پا روی خون شــهدا نگذارند و بــا صداقت پا روی گلوی اســتکبار بگذارند.« از 

وصیتّ نامه شهید قربانعلی شیخ خیریان. 
۵. "امام خمینی و تاریخ ایران"، راهبرد )فصلنامه(، شماره22، زمستان 1380.

6. سید جواد طاهایی، اندیشه دولت مدرن )به سوی نظریه دولت امام خمینی(، تهران: نشر عروج، 
فصل چهارم، ۱۳۸۲.

7. بررســی سنگ نبشــتة مزار شهدا، جمعی از کارشناسان ســازمان میراث فرهنگی کشور، تهران: 
۱۳7۰، ص ۲۴۸.

۸. علیرضا کمری، )به کوشــش(، حرمان هور )دست نوشته های شــهید احمدرضا احدی(، تهران: 
انتشارات سوره مهر،۱۳7۰، ص ۲۰7.

۹. مثــال نک: صحیفــه امام )مجموعه آثار امام خمینی(، تهران: موسســه تنظیم و نشــر آثار امام، 
سخنرانی ۱۳۵۸/۴/۱۹، جلد ۹، صص ۳۳ ـ ۳۴.

۱۰. عباراتی از این دســت متعدد و نیز مشهور اســت: »اینجانب از دور دست و بازوی شما را که 
دســت خداوند بالای آن است می بوســم و بر این بوسه افتخار می کنم.« صحیفه امام )مجموعه 

آثار امام خمینی(، پیشین، سخنرانی مورخ1361/1/2، جلد ۱6، ص ۴۳.
»از خدا می خواهم که با بســیجیانم محشــور گرداند چرا که در این دنیا افتخارم آن است که خود 
یک بسیجی ام.«  صحیفه امام )مجموعه آثار امام خمینی(، پیشین، سخنرانی مورخ۱۳6۲/۱۱/۲۲،  

جلد ۱۸، صص ۴۳۲ ـ ۴۳۳.
۱۱. "امام خمینی و تاریخ ایران"، راهبرد )فصلنامه(، شماره۲۲،‏زمستان ۱۳۸۰.

۱۲. لیلی عشقی، »زمانی مابین زمان ها« "متین"، سال دوم، بهار، 1378.
۱۳. سید جواد طاهایی، "آیا از جامعه شناسی انقلاب اسلامی می توان به فلسفة آن راه برد؟"، پیشین.

۱۴. چراغعلی کشتکار مرودشت، سال شهادت: ۱۳6۱"وصیت نامه".
۱۵. بررسی سنگ نبشتة مزار شهدا، پیشین، ص ۵۴.

۱6. ه ج. بلاکهام، شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز، ۱۳6۸، 
صص۱۴7ـ۱۵۰.
۱7. همان، ص ۲۱۱.

۱۸. کارل یاسپرس، عالم در آیینة تفکر فلسفی، تهران: نشر پرسش، ۱۳77، ص ۱۵۰.
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۱۹. شهید ابراهیم علیزاده "تأثیر مرگ یک بسیجی را در زمان حال"، از آباده، ۱۳6۱، چنین نمایش 
می دهد: »شما ای برادر، خواهر، همسر و فرزندم! باید صبر کرد.«

۲۰. شــهید اســمعیل بهاری از نوشــهر، امید به آینده را با تعبیر "از خون سرخ ما تا حکومت سبز 
مهدوی" بیان کرده است. 

۲۱. ارنســت کاسیرر، فلسفه و فرهنگ، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی،۱۳6۰، ص ۸۹.

۲۲. نک: "وصیت نامه شــهید عباسعلی ایمان"، »شــهادت پایانگر مرگ و مردگی هاست ما با خون 
خود بــه این مردگی ها پایان خواهیم داد. با قطرات خون خود برتارک تاریخ حماســه جهاد و 

یگانگی اسلام و تشییع راستین را رقم میزنیم.« 
۲۳. از "وصیت نامه شــهید غلامعلی کوهــی"، از اردبیل، ۱۳6۱ یا نک: "وصیت نامه شــهید امیر 
مهرداد"، »در ابتدا از مادر و همســر عزیزم عذر می خواهم که نتوانســتم بمانم. امیدوارم راضی 
به ر ضای خدا باشید و مطمئنم خدایی که زنده می کند و می میراند، هنگام پس گرفتن امانتش، صبر 

و استقامت این دوری را به شما عزیزان عطا می فرماید.«
۲۴. "قرآن کریم، ســوره بقره، آیه 155"، که در ابتدای وصیتّ نامه شهید مراد بیژنی از نوشهر آمده 

است.
و امّا سخنی با همسر و فرزندانم :

همســرم؛ برای تو و نور دیدگانم از خداوند بزرگ سلامتی آرزو می کنم و امیدوارم که با توفیق 
الهی به وظایف شرعی خویش عمل و من عاصی را از دعای خیر فراموش نکنید.

باری ابتدا، نظر به اینکه دلم برای شــماها تنگ شــده و نامه ای هم برایتان بعد از آمدن تابه حال 
نتوانستم بنویسم سلام و حال و احوال را با بچه ها می کنم و بعد با تو سخن به میان می آورم.

دختر مریض و معصومم زهرا، سلام، عزیز دلم، دختر خوبم امیدوارم به زودی زود حالت خوب 
و شفای کامل بگیری و اگر خدا خواست من از بالای سرت بروم که وسیله ای بیش نبودم. گرد 
یتیمی و تنهایی،  آن قلب کوچک و مریضت را نیاز دارد. دخترم در شب عملیات و شب جمعه 
که امیدوارم سرنوشــت اسلام روشن و تعیین شود، نه ترس از مردن دارم و نه آرزوی دیگر. امّا 
دلم نمی آید که شــما را بی سرپرست بگذارم. به خصوص تو را، چون علاقه زیاد به من داشتی و 
دلت نمی آمد با من خداحافظی کنی. اگر خدا خواســت که آمدم ناراحتی شما هم رفع می شود. 
باباجون بااینکه دلم نمی آید بالاجبار با تو خداحافظی می کنم و از دور روی ماهت را می بوسم، 

خدا نگهدارت.
پسر عزیزم محسن جان، بابا جان، فدای آن هوش و فهمت و درک والای تو بشوم. محسن جان 
درحالی که بغض گلویم را می فشارد و به یاد آن دست های کوچکت که صدقه می دهد و همچنین 
زبانت که دعا می کند هســتم دلم نیز برایت تنگ شده محسن جان. اگر مرا دیگر ندیدی ببخش 
و همیشــه حرف مادرت را گوش کن. محســن جان، مادر خیلی به گردن من و شما حق دارد. 
کمکــش کن و به جای بابا مرد خانه باش و از زهرا و زینت و مهدی مواظبت کن، مبادا زهرای 
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دلشکســته را اذیت کنی. به حرف هایش گوش بده او را ناراحت نکن و صبور باش درس هایت 
را خوب بخوان. ان شــاءالله در آینده برای جمهوری اسلامی و نیز برای خودت مثمر ثمر باشی. 
فرزندم در همه حال به یاد خدا باش و به قول امام از حالا به فکر اســلام باش و به فکر تکلیف 
خودت، تا مثل ما در آینده پشــیمان و شرمسار نباشی و گوش به فرمان امام عزیزمان نمازت را 
بخوان و تمرین کن و قرآن را یاد بگیر و بخوان و به دنبال مســائل شرعی برو و به بابا حاجی و 
بابا فتح الله و مادر بزرگ هایت و مادرت احترام بگذار و یک بار دیگر هم سفارش می کنم مواظب 
مادرت و زهرا و زینب و مهدی نیز باش. در اینجا روی ماهت را می بوسم و با تو نیز خداحافظی 

می کنم خدا نگهدارت.
بابا جان، دختر نازنینم زینب عزیزم، بابا جان ســلام، الهی فدای آن بلبل شــیرین سخن و مرغ 
خوش الحانم بشــوم، بابا جان امیدوارم مرا ببخشی که نتوانستم در این فصل طراوت و نونهالیت 
بیشتر با تو باشم و برایم شیرین زبانی کنی و تشویقت کنم تا درآینده هم بیشتر و بهتر رشد کنی، 
خب دخترم تقدیر این بوده و هرچه خواست خداوند باشد رخ خواهد داد، دلم برایت تنگ شده 
و از دور روی ماهت را می بوســم و برایت آینده ای روشــن و با افتخار آرزو می کنم و امیدورام 

مانند هم اسمت حضرت زینب)س(، قهرمان صبر و استقامت باشی خدا نگهدارت باباجان.
مهــدی عزیزم، حرف زدن با تو را که اکنون خیلی کوچکی و حرفم را نمیفهمی واگذار می کنم 

به بعدها که مادرت دینم را ادا کند.
و امّا همســر مهربانم: امیدوارم ســلام مرا که مملو از اخلاص و صمیمیت است از داخل سنگر 

بپذیری. 
همســرم همان طور که بارها گفته ام من نتوانســته و نمی توانم برای تو شــوهری باشم که مورد 
رضایت پروردگار باشــد و امیدوارم از خداوند بزرگ مزدت را بگیری و ثابت قدم باشــی و در 
دنیا و آخرت سرافراز باشی. و اگر من رفتم تو بتوانی با بچه ها با سربلندی زندگی کنی، همسرم 
امیدوارم مرا حلال کنی و می دانم که حلالم می کنی، چون می دانم که تو خیلی گذشــت دارای 
می دانم و میدانی که با نبودن من بچه ها برایت زحمت زیادی دارند و مسئولیتت را خیلی سنگین 
می کند امیدوارم خداوند در دنیا صبر و اســتفامت و در آخرت جزای خیر این زحمات را به تو 
عطا کند، اگر خداوند شــهادت را تصمیم کرد و خدا با لطف خودش با شــهدا محشورم کرد و 

اجازه شفاعت فرمود ان شاءا... شفاعتتت را می کنم.
۲۵. ا.م. بوخنســکی، فلسفة معاصر اروپایی، ترجمه شرف الدین خراسانی، تهران: شرکت انتشارات 

علمی فرهنگی، ۱۳7۹، ص۱۱۴.
۲6. شهید غلامرضا نامدار محمدی: »خدایا! تو را سپاس که دستم را گرفتی و به طرف خود کشاندی. 
خدایا! تو را حمد که به چشــم گفتی که غیر تو را نبیند. خدایا! تو را شکر که به گوش من فرمان 
دادی کلام غیر تو را نشــنود. خدایا! تو را تعظیم که به قلبم امر فرمودی: این جای من است، غیر 
مرا راه مده. خلاصه در یک کلام ای معبود و معشوق من، ای همه دست و پا و چشم و گوش و 
عقل و قلب من، تو را سجده که مرا خریدی و به راستی تو را سجده که مرا خریدی. "وصیت نامه"
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۲7. شهید ابراهیم علیزاده "وصیت نامه".
۲۸. به نقل از: کمری، حرمان هور، پیشــین، ص7۲، این نوشــته با شهادت نویسنده ناتمام مانده یا 

می توان گفت به نهایت رسیده است: 
»دیگر نمی خواهم زنده بمانم. من محتاج نیست شدنم. من محتاج توأم. خدایا! بگو ببارد باران که 
کویر شــوره زار قلبم سال هاست که سترون مانده است. من دیگر طاقت دوری از باران را ندارم.

خدایا! دیگر طاقت ماندن ندارم. بگذار این وجودم، این مرده قلب من دیگر نباشــد. بگذار این 
دیدگان دیگر نبینند. بس اســت هر چه دیده اند. بگذار این گوش های ]ا[صم، دیگر نشنوند. بس 
است هر چه شنیده اند. بگذار این دست و پاها دیگر حرکت نکنند. بس است هر چه جنبیده اند. 
خدایا! دوســت دارم تنهای تنها بیایم؛ دور از هر کثرتی. دوســت دارم گمنام گمنام بیایم، دور 
از هــر هویتی. خدایا! اگر بگویی: لیاقت نــداری، خواهم گفت: لیاقت کدام یک از الطاف تو را 
داشــته ام؟خدایا! دوست دارم سوختن را؛ فنا شدن، از همه جا جاری شدن، به سوی کمال انقطاع 

روان شدن....«
۲۹. به نقل از: مایکل بی. فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، جلد سوم، بخش هگل.

۳۰. شهید محمد ابراهیم همت، "وصیت نامه".
۳۱. شهید مهدی رجب بیگی، تهران، "وصیت نامه".

۳۲. شهید ابراهیم چمنی، کهنوج، شهادت ۱۳6۱، "وصیت نامه".
۳۳. شهید سید مرتضی آوینی، "وصیت نامه".

۳۴. شهید غلامعلی کوهی، اردبیل.
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نه تاریخ قادر به بیان حقایق جنگ ماست، نه سیاست.
شهید صیاد شیرازی*

مقدمه

عرصة ماندگاری یک تفکر، جامعه ای اســت که در حکم بســتر یا مادر آن است. 
بحث ماندگاری تفکر بســیجی نیز فقط در متــن اجتماع ایرانی قابل طرح و قابل 
درک اســت. اگر تفکر بســیجی را ظهــور حقیقت با لقوه ای منــدرج در اجتماع 
تاریخی ایران بدانیم )تمایلِ اتصال به امر مطلق که بدان بیشــتر می پردازیم(، این 
ظهور نمی تواند ابعاد اجتماعی و فرهنگی نداشــته باشد. به طورکلی هیچ حقیقتی 
)امر فرادســت( به صورت درخود و فی نفســه باقی نمی ماند و ســرانجام خود را 
در عرصه های عینی جاری می ســازد. پرسش این اســت که چگونه امر فرادستی 
در امور دم دســتی جاری می گردد؟ در اینجا بحث اصلی آن اســت که اهمیت و 
ماندگاری تفکر بســیجی حقیقتی بیشتر در عرصة ناخودآگاه اجتماع ایرانی است 
و هنوز متعلَّق آگاهی واقع نشــده  اســت و چنان که خواهیم دید، ظهور اجتماعی 

* به نقل از حماسه آفرینان خورشید )ویژه نامه خراسان(، 1390/3/6، ص26. 
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آن در واقع امر، انتقالی مســتقیم از ناخودآگاه جمعی به عینیت اجتماع اســت. در 
مثال های کوتاهی که پس از مقدمه ای درباره معنای فلســفی جنگ خواهیم آورد، 
روشــن می شــود که فرد و جامعة ایرانی این انتقال را کــه خودش صورت داده 
اســت، هنوز به آگاهی و ذهنیت خود نسپرده اســت. ابتدا کمی درک خود را از 

معنای فی نفسة جنگ تقویت کنیم.

مقدمه ای بر معنای جنگ

یکی از جدی ترین تأملات درباره جنگ متعلق به هگل اســت. از نظر او "قوم" 
واقعیتــی جامع و مانع اســت؛ یعنی یکه اســت و چیزی جز خود نیســت؛ از 
جامعیتی یگانه در تاریخ برخوردار اســت؛ جانی خاص خویش دارد و شــیوۀ 
وجــودی او خاص خود اوســت و از همین جاســت که در برابــر اقوام دیگر 
قرار می گیرد. شــخصیت قومی او مانع پذیرش فردیت های قومی دیگر اســت. 
ناگزیریِ جنگ در زندگی اقوام از اینجا سرچشــمه می گیرد. اقوام کلیتّ هایی اند 
که پیوســتگی معنوی دارنــد. آنها به عنــوان عناصری یکتا شــکل می گیرند و 
از آنجــا که عناصــری یکه اند با دیگــر یکه های قومی به مبــارزه برمی خیزند. 
مناســبات قوم با قوم ممکن اســت مناسبات همزیستی باشــد؛ نظمی کم وبیش 
پایــدار و مبتنی بر آرامش باشــد ولی به دلیل فردیتّ قوم، خصلت یکه ســاز و 
نفی کننده ای که قوم از آن برخوردار اســت، مناســبات اقــوام، ناگزیر به رابطة 

می انجامد.  تعارض  یا حس  جنگ 
جنــگ آزمون بــزرگ زندگی اقوام اســت. از راه جنگ اســت که اقوام 
چگونگــی درون خود را در بیرون بــروز می دهند و با این کار یــا به تثبیت 
آزادی خویش می رســند یا به بردگی می افتند. فرد هم به مناسبت جنگ و هم 
در فرصت جنگ اســت که به برتر از قــدر خویش ارتقا می یابد و یگانگی اش 

می کند.۱  احساس  کل  با  را 
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به طورکلی جنگ از نظر هگل، تظاهری خارجی نســبت به زندگی قوم نیست، 
بلکه بیشــتر ضرورتی درونی است. گرچه جنگ ناشی از کنارهم بودنِ اقوام منفرد 
و جدا از یکدیگر اســت ولی ضرورتی اســت که در خود مفهــوم فردیت نهفته 
اســت. فردیت امری تعینّ یافته )دارای حدود و تشــخص( اســت و چون متعین 
است آزاد نیســت و دچار محدودیت است و آزادی اش هنگامی بروز می کند که 
هرگونــه تعینی را در خود نفی کند و عمومیت بیابــد و از امر فردی به امر کلی 

بدل شود. 
فلســفة جنگ هگل نافذ و جسورانه اســت. بااین حال متخذ از رهیافت عقلیِ 
وزین او می توان گفت جنگ ها اصولاً بنیادگذارند؛ یعنی بعد از هر جنگ بزرگ یا 
با هر جنگ بزرگ، دورۀ تاریخی پراهمیتی آغاز می شــود و این حقیقت مخصوصاً 
پس از جنگ های بعــد از انقلاب یا به اصطلاح جنگ های انقلابی مصداق می یابد. 
گویی پس از جنگ ها روح یک دوران آزاد می شود و جریان پیدا می کند، گسترش 
می گیرد و بر زمانه حاکم می شــود. تقدیرهای سیاسی جوامع بشری در قرن بیستم 
با جنگ جهانی اول و دوم مشــخص می شــود و در قرن نوزدهم هم با جنگ های 
ناپلئون تعیین شده بود. با این جنگ ها ازجمله دولت ها و ملت های جدیدی ایجاد 

شــدند یا اجتماعات قدیمی ازنظر کیفی اشکال متمایزی یافتند. 
دولت هــای ملی کنونــی نیز ثمره جنگ های پیش از خود هســتند؛ اما عبارت 
اساسی تر شاید آن است که برعکس، باید دولت ها را همچون سازندگان و عاملان 
جنگ در نظر گرفت. در بسیاری از موارد، جنگ نتیجة غیرمستقیم یک باور سخت 
و اسیرکننده به حقانیت های مظلومانه یا عدالت سرکوب شده در رهبران یک دولت 
می باشــد. به طورکلی، هر حقانیت یا عدالتی که سرکوب شــود، همان دم، تقدیر 
جنگ نطفه اش بسته می شود. شاید در همین معنا بود که هراکلیت می گفت: »جنگ 
ستیزۀ عدالت اســت.« از نظر او زاد و مرگ اشیاء نتیجه مبارزه است و جنگ پدر 

و پادشاه همه چیز است.۲
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درهرحال، اگر این سخن درست باشد که جنگ ها روح یک دوران را در قا لب 
تقویت ایدئولوژی ها، طرح های سیاسی بی بدیل، ظهور جنبش های اجتماعی جدید 
و غیره آزاد و جــاری می کنند، باید پذیرفت که تاریخ جنگ ها، شــرایط تاریخی 
وقوع جنگ ها، خاطرات جنگ، بایگانی ها، ســلاح ها، الحاق یا ازدست دادن اراضی 
و خلاصــه وضعیت تاریخی و اجتماعی جنگ اهمیـّـت فرعی می یابند و به  جای 
آن معنای جنگ ها اهمیت اساســی تری می یابند. ازنظر هگل، فلسفه ای که جنگ ها 
پس از خود موجب آزادی و ســریان آنها می شــوند، مهم اند؛ تاریخ جنگ ها مهم 
نیســت. فلسفه جنگ ها یا معنی جنگ ها مهم است، چون آن گونه که اغلب پذیرفته 
شــده، محتوای فکری جنگ هاست که یک دوران تاریخی در عرصة جهانی را زیر 
تأثیر خود می گیرد و تقدیر فراگیر جدیدی خلق می کند. ازنظر هگل، جنگ نیروی 

انفجاری در فرایند ضروری تغییر جهان است.۳
اما تقدیر جدید در عرصة جهان به وسیله خود "جهان" خلق نمی شود بلکه یک 
ملت یا قومیت خاص آن را پدید می آورند. برخی فلاسفه معتقدند بازیگر اصلی هر 
جنگ دوران ســاز و مهمی یک ملت یا دولت و نه گروهی از ملت ها هســتند. هگل 
معتقد اســت در هر مرحله از تاریخ جهان یک قومیت اســت که روح جهانی را به  
درجه ای در خود منعکس می کند. جنگ زمانی در تاریخ قومی وجود دارد که ازسوی 
آن قوم ســنتزی تازه یا تزی جدید برای تعیین یک تقدیر جدید برای جهان، درحال 
پیدایی باشد. پروسة طرح سنتز جدید هنگامی به پایان می رسد که آن ملت سهم خود 
را در پیشرفت "ایده" در تاریخ پرداخته باشد )ایده هگلی حسب یک تعریف، ارادۀ 
خداوندی یا چیزی همچون او که درنهایت می شــود خود او! برای صیرورت جهان 

انسانی است که شروع پنهان اما تداوم آشکاری دارد(. 
از این رو هگل معتقد اســت ملت، وقتــی در عالی ترین حا لت خود قرار دارد 
که در حال انقلاب یا جنگ باشــد، زیرا در این حالت اســت که آن ملت در حال 
بنیان گذاری اســت. ازنظر هگل، این ارتباط جنگ با فضیلت است.۴ کارکرد جنگ 
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پاســخی به ضرورت ارائة معنایی جدید اســت کــه از درون جامعه برمی خیزد و 
دراین حال، جنگ واکنش نظام کهنة منطقه به ســخن جدید اســت. بدین روش، 
جنگ که منطقه را دســتخوش دگرگونی و آشوب می کند، جامعه مادر را پیوسته و 
منسجم می سازد.۵ به طورکلی جنگ می تواند همچون آتشفشان، حقایق ژرف قومی 
یا نیروی بالقوۀ یک قومیت کهن را از اعماق ناخودآگاه جمعی شــان بیرون آورد و 

در سیاست یک زمانة خاص جاری کند.
می تــوان نتیجه گرفت که جنگ فی ذاته، برای هر کشــور و اجتماعی بســیار 
پرمعناســت، اما معنای جنگ برای ایران چه بود؟ براســاس بحث گذشته می توان 
قضاوت کرد که دولتِ انقلاب اســلامی عامل شــروع جنگ نبود اما خودِ انقلاب 
اســلامی به صرف ظهور خود، دولت های طرفدار نظم کهــن را به صرافت اقدامِ 
هجومی انداخت و به این  ترتیب، آغاز تاریخ جدیدی را کلید زد که نیروی آن، تز 
جدیــد انقلاب برای تعیین یک تقدیر جدید برای خود و برای جهان بود. ازاین رو 
پرســش بزرگ این است: جنگ تحمیلی، این  بار بحث منطقه یا جهان به کنار، چه 

تقدیر جدیدی را برای جامعه و سیاســت جدید ایران بنیاد گذاشت؟ 
بررســی ادبیات پیشین مربوط به طرز فکر بســیجی نشان نمی دهد که تاکنون 
کســی رابطه وجدان جامعة ایرانی یا رابطه  روحی  یک ایرانی متعارف را با تجربه  
جنگ تحمیلی کاویده و به درون آن وارد شــده باشــد و رمز آن در این است که 
محتواهــای مردمــی و عامیانة انقلاب ایران، فاقد جذابیت هــای علمی رایج برای 
اصحاب نظریه مدرن اجتماعی یا دانشــوران علــوم اجتماعی مدرن در ایران بوده 

است. 
اما مســتغنی از تصورات دانشــگاهی، مردم در رزمنــده دفاع مقدس و خاصه 
در فرد بســیجی انگیزه هــای دینی خالص و فقدان انگیزه هــای مادی و زمینی را 
می دیدنــد که حاکی از عهد و پیمانی آســمانی بین فرد رزمنــده و خدایش بود. 
بســیاری از کســانی که این گونه فکر و زندگی می کردند به شهادت رسیدند و با 
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شهادت خود در ذهن مردم تصویری از یک پروژۀ مقدسِ عظیم اما ناتمام را حک 
کردند و همه چیز در تاریخ جدید ایران از اینجا آغاز  شــد. به عبارت دیگر، آرمان 
 صرفاً اخلاقی آنان، آرمان تأسیس یک سیاســت و جامعه معنویت جویانه، هرچند 
کاملًا محقق نشــد اما به  مثابه یک "معیار قضاوت" جمعی یا میزانی برای ارزیابی 
عمومــی، در ادوار بعدی سیاســت ایران ادامه حیــات داد. اغلب مردم در خاطرۀ 
جمعــی جنگ تحمیلی، "حقانیت مظلومانه"ای می بینند که بالقوه عظیم اما تعریف 
نشده و ناروشن اســت. درک اینکه این حقانیتِ مظلومانة پنهان و فراگیر چیست، 
البته چنان که یاد شــد، یک هدف اصلی کتاب حاضر است اما در اینجا می خواهیم 
به طــور خیلی خلاصه به جلوه های اجتماعی و تبلوراتی بیرونی بپردازیم که از این 
حقیقت، پروژۀ مقدسی که گویی در وجدان جمعی مردم، ناکامی حق آن نبود، خبر 

می دهند و از آن حکایت می کنند. 
همچنان کــه هر نیرویی ســرانجام خــود را جاری می ســازد و در خود باقی 
نمی ماند، هــر حقیقت یا حقیقت پنهانی نیز ســرانجام خود را به شــیوه هایی در 
این یا آن واقعیت جاری می ســازد. دربارۀ این مســئله که حقیقت یا معنای جنگ 
تحمیلی در چه عرصه هایی خود را متعینّ و متمثل ســاخته اســت، می توان به آن 
دسته از تولیدات هنری ـ ادبی درباره جنگ تحمیلی پرداخت که اشتهار و موفقیت 
بزرگی به دست آورده اند. شاید استثنائاً، ویژگی بارز اشتهار و موفقیت این تولیدات 
آن اســت که ناشــی از غنای حرفه ای و تکنیکی نیســتند، بلکه رمز موفقیتشان در 
یادآورندگی یا متذکر بودنشان است. آنها به خوبی جلب توجه کردند چون به خوبی 
حقایقی از تاریخ نزدیک کشور را به نسل های کنونی و همه مردم یادآوری کردند. 
موفقیت این آثار نه به دلیل محتوای فنی ـ هنری بارز بلکه به دلیل فلسفة قابل تأملی 
اســت که از آن برخوردارند. اصلًا غیرممکن نیست که چیزهای محدود معناهای 

گسترده و بزرگ داشته باشند.
 در تفســیری بی ســابقه، تولیدات ادبی ـ هنری موفــق در جلب مخاطب، در 
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موضوع جنگ تحمیلی، ازاین رو فلســفه قابل تأملــی دارند که نمادها و مثال هایی 
از حیاتمندی انســان بســیجی را در متن اجتماع ایرانی ارائه می کنند؛ مثلًا می توان 
به بعضی فیلم های ســینمایی و کتب خاطرات جنگ اشــاره کرد. این آثار از آنجا 
که دلیل شــیوع و گسترششان در خود آن آثار و در ظواهرشان هویدا نیست، باید 
موفقیتشــان همچون "راز" تلقی  شود. ازاین رو مدعا آن است که اگر در مورد این 

دســت آثار بازاندیشی شود می توان به نتایجی شایان تأمل رسید. 

چگونه نمودها از یک بود بزرگ سخن می گویند؟

شایسته است دربارۀ دلیل اقبال های عمومی به بعضی از آثار مرتبط با جنگ تحمیلی 
اندیشید. شاید اولین چیزی که درباره این تولیدات باید گفت آن است که آنها دقیقاً 
به دلیل شــیوع و رواج فوق العاده ای که در زمان خود از آن بهره مند شــدند، چیزی 
فراتر از آنچه نشان می دهند هستند. آنها و درواقع موفقیت آنها، از معنایی ای از جنگ 
تحمیلی یا از رازی سخن می گویند که درون یک رابطه قرار دارد؛ رابطة انسانِ نوعی 
ایرانی )تقریباً با هر عقیده و مرامی( با خاطرۀ جنگ تحمیلی. این راز آن اســت که 

خاطره جنگ تحمیلی، فرد ایرانی را به منِ آرمانی اش ارجاع می دهد. 
ازاین رو، هر چند که متناقض نماســت، هرچه آثار مختلف جنگی واقع نمایانه تر 
باشــند و ایرانی را بیشــتر به خاطرۀ عریان جنگ و خشونت های ظاهری آن پیوند 
دهــد، به همان اندازه، این فرد به میزان بیشــتری تبلور یا نشــانگانِ من ایده آل یا 
نفسِ فضیلت مندِ تاریخی خویش را در آن می بیند و لاجرم به آن تعلق و وابستگی 

بیشتری پیدا می کند.
واقعیــت غیرقابل کتمانی تقریباً در همه صنوف و اقشــار جامعه  وجود دارد و 
آن توجه و حساســیت به تاریخ جنگ تحمیلی و تجربیات آن در نسل های کنونی 
اســت. خاطرات جنگ، صحنه ها، تشییع شــهیدان، رزمندگان، یادگارها و هرچه 
که نشــانی از جنگ تحمیلی داشته باشــد، مورد توجه عمومی واقع می شود. انواع 
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تولیدات مربوط به جنگ تحمیلی، هرچه بی واسطه تر تجربه جنگ را به مردم نشان 
دهد و از مسائل تبلیغی و دستوری دورتر و مبرّا تر باشد، بیشتر به عنوان تجربه هایی 
نــاب مورد توجه عموم قرار می گیرد. اما این تمام ســخن نیســت بلکه فقط آغاز 
سخن دفاع مقدس اســت. در اینجا حقیقتی وجود دارد که می توان به صورت دو 

گزاره و یک نتیجه بیان کرد: 
خاطــره جنگ تحمیلی برای اکثریت ایرانیــان اهمیت و جذابیت دارد؛ اما آنان 
می دانند کــه جنگ به خودی خود واقعیت زیبایی نیســت؛ کشــتار، جراحت ها، 
خشــونت، تخریب ها، مشکلات اجتماعی، دوری از عزیزان و خانواده و ... . پس، 
اکثریت قاطع ملت ایران از جنگ، چیزی غیر از واقعیت های مســتقیم و عریان آن 

را مراد می کنند و می جویند. 
ازاین رو می توان پرسید در وابستگی جامعه ایرانی به خاطره جنگ تحمیلی چه 

حقیقتی نهفته اســت و مردم از خاطره جنگ تحمیلی چه چیزی می جویند؟ 
یکی از مثال ها را کمی بیشــتر بکاویم. چطور ممکن اســت از یک فیلم کمدی 
ـ جنگی  ضعیف )اخراجی ها(*  به شــدت استقبال شــود!؟ حقیقت یا راز از موضع 
ضعف مفرط، شــروع به حکایت گری از خود می کند. پاســخی که می خواهیم آن 
را گســترش دهیم این است که در ماهیت امر، کســی خود این فیلم را ندید بلکه 

همگان در این فیلم، خودشان، خودِ عالی شان را دیدند.
درواقع، حقیقت یا راز این فیلم سینمایی نه در داخل آن، که در خارج آن قرار 
دارد و البتــه این قضاوت را در مورد هر اثر پرمخاطبِ دیگری که مربوط به تجربة 
جنگ تحمیلی باشــد هم می توان داشت. به عبارت دیگر، راز موفقیت فیلم مذکور، 
چندان ربطی به خود آن ندارد. این نتیجه گیری ازآن روســت که چنان که می دانیم، 
درباره ایــن فیلم در زمان خود تقریبــاً همه چیز گفته شــد و احتمال دارد دیگر 

* اخراجی ها نام فیلمی ایرانی به کارگردانی مسعود ده نمکی و ساخته سال 1386 است.
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بعُد ناگفته ای باقی نمانده باشــد، اما واقعیت آن است که باوجود همه تحلیل های 
انتقادی جالب اســت که گاه اعتراف می شــد همچنان معلوم نیســت چه چیزی 
باعــث ارتباط درونی میلیون ها ایرانی با آن گردید و علت تمایل توده های عامی و 
غیرعامی به تماشــای فیلم چه بود. درواقع پرسش راهگشا، راهبردی و کیفی این 
اســت که چرا یک تولید ضعیف مربوط به جنگ تحمیلی مورد اقبال توده ای قرار 
گرفت و چرا توده ها با آن بسیار ارتباط برقرار کردند؟ به عبارت دیگر، حقیقت، در 

نحوه درک و برداشــت های آزاد مردم از فیلم قرار دارد نه در خود فیلم.
امــا چگونه فیلمی ســینمایی با همه ســادگی و نقایص خــود و باوجود همه 
بحث ها و انتقاداتی که اغلب به درستی حول خود برانگیخت، همچنان یک راز سر 
به مهر است؟ کمی جسورانه تر بپرســیم، چگونه اثر یاد شده در چشم تماشاگران، 
راه باریکی به حقیقت جنگ تحمیلی است؟ شاید حقیقت مرکزی آن است که این 
فیلم به روشی تقریباً بی ســابقه درکی پدیدارشناسانه و مستقیم از تجربة سراسری 
جنگ را برای همة نســل های ایرانی، خاصه جوانان ممکن ساخت؛ چیزی که آنها 

تشنة آن بودند. 
به این بی واســطگی، به این تمایل به بی واسطگی در اتصال به تجربة جنگ یا 
درک پدیدارشناختی دفاع مقدس، بیشتر باید پرداخت، زیرا رمز قداست دفاع، رمز 
قداســت توده ای و مردمی و ازاین رو، رمز "قداســت عینی" دفاع در برابر ارتش 
بعث نیز احتمالاً در همین جا نهفته اســت. به بیانی دیگر، می توان پرســید چرا عده 
زیادی از تماشــاگران، پرهیجان ترین و زنده ترین لحظات خود را بعد از مدت ها، 

در تماشای این فیلم کمدی ـ جنگی یافتند؟ 

الف( وصفی از فردیت کبیر

شــوخی ها یا لودگی های فیلم یادشــده ازآن رو در ذهن و روح تماشــاگر ایرانی 
نشســت که در متنی ویژه ارائه شده بود؛ متنی که در آن، ایرانی، رها از جاذبه های 
زندگــی دنیایی و انواع وابســتگی های حقیر، امر عظیم را اراده کــرد: ارادۀ نبرد 
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حماسی تا شهادت؛ اراده تحقق بخشیدن به فضیلت یا گویاتر از هرچیز دیگر، اراده 
اتصال به من ایده آل جمعی.

در ســطح زندگی فردی نیز امر به همین سان اســت. هرچیزی که مرا به "من 
ایده آلم"، آن منِ فضیلت آمیزی که به روشــی تراژیک، بالاتر و نیز دورشــونده از 
منِ موجودم قرار دارد، پیوند دهد یا بدان نزدیک سازد مورد توجه شدید من قرار 

می گیرد. راز آن فیلم در پیوند دادن مردم با منِ آرمانی شــان است.
این راز به طور خیلی کلی و مقدمتاً، احتمالاً در گونه ای هم ذات پنداری توده های 
مردم با قهرمان فیلم نهفته اســت؛ هم ذات پنداری یا حس مشارکت در رنجِ ایرانیِ 
گناهــکاری که برای ترمیم رابطه گســیختة خود با خداوند، یکباره خطرات بزرگ 
را به جان می خرد و دست به اقدامی می زند که پیش از آن از وی توقع نمی رفت. 
خواهیــم گفت که این رنج یا دغدغه پنهان روح ایرانی، ناشــی از دوری بین منِ 
غریــزیِ موجودِ وی که به گناه و لذت های حقیر می پردازد و من آرمانی موعود او 

که حاوی اراده اتصال به فضایل و اســتعلا به سوی خداوند است، می باشد. 
البتــه می توان پذیرفت که تعارض بین منِ دانی و مــنِ عالی، تعارضی خاص 
ایرانیان نیســت، بلکه ویژگی نوع بشر پس از هبوط وی به مغاک خاک است... اما 
شــدّت این تعارض، خاص فرهنگ و فرد ایرانی اســت. چگونه؟ منِ عالی ایرانیِ 
تیپیکال، متأثر از تصوّری آرمان گرایانه از انســان کامل اســت که چنان که بیشــتر 
خواهیــم گفت، خودِ این تصور ملهــم از جایگاه حضرت علی یا جایگاه تصور از 
حضرت علی)ع( در فرهنگ ایرانی اســت. تپش و ضربان موجود در جهان ایرانی، 
از خلال تاریخ ایدۀ انســان کامل در ایران، یعنی تصوری از حضرت علی)ع( به مثابه 
نماینده امر آسمانی بر روی زمین درطول حدود ۵۰۰ سال برخاسته است.6 رنج یا 
دغدغة بزرگ فــرد ایرانی که ابعاد آن در فرهنگ و ادبیات ایران نیز قابل ردگیری 
اســت، دوری از امر آرمانی مجسّم یا شوق اتصال به انسان کامل یا وضعیت انسان 

کامل است. 
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فیلم سینمایی مورد بحث، بی آنکه سازندگانش چندان بدانند یا برای آن از پیش 
طراحی کرده باشــند، تجربة تأثیرگذاری از به درآمدنِ فرد ایرانی از خود و آن گاه به 
فرد کبیر بدل شــدن را به نمایش می گذارد و همه چیز در همین تصور یا معنای فرد 
کبیر در چشــم  و دل فرد ایرانی قرار دارد. این فیلم برای بیننده، نمایشــی از پروسة 

تکوین من ایده آلش بود؛ منی که در طول تاریخ ایران به تدریج تکوین یافته بود.
نکته اساسی در اینجا آن است که خواسته یا مطلوب ما هرچه بالاتر و بزرگ تر 

باشــد ناکامی ما در نیل به آن وخیم تر و پرهزینه تر خواهد بود. 
آرمان اتصال به انســان کامل و تشبهّ به آن، اراده جسورانه ای است که ناکامی 
در نیــل بدان می تواند نیرویی به  همان اندازه متعاکس و ســقوط آور بیافریند و این 
وضعیتی اگزیستانس می آفریند. آیا نمی توان گفت درون هر ایرانی ملتهب از جنگِ 
ســخت رذیلت ها و فضیلت هاســت و کمی شــاعرانه تر از این، جان ایرانی محل 

تلاقی آب و آتش است؟
حســب یک دیدگاه، خصلت ویژۀ جهــان ایرانــی در دوره معاصر، تداوم و 
گســتردگی "ســطحی" روزمرگی ها و غرایز ازیک سو و گسســت های یکباره اما 
قدرتمند برای تجلی بخشــیدن به کمال )خیلی فراتر از آنکه به منظور بهبود نســبی 
اوضاع و مهندســی های تدریجی باشد( از ســوی دیگر است. دراین صورت ایران 
یعنــی گناهان موجود و تعالی وجود؛ اراده پیوند حیات زمینی و حیات آســمانی. 
ایــن دوســویه متناقض به خوبی در تاریــخ فرهنگی ایران و حتــی در کنش ها و 

روزمرگی های مردم این کشور قابل  درک و بازنمایی است. 
چنان که بیشــتر خواهیم گفت، پرنسیپ یا اصل مقوم یا جانمایة فرهنگ ایرانی، 
ایده انســان کامل است که با زندگی و روایت ها از حضرت علی)ع( تعریف عملیاتی 
می یابد. امّا این همه داســتان نیســت. ایدۀ انسان کامل ســپس با شهادت حضرت 
علی)ع( و ســپس به طور بارزتر با شهادت حضرت امام حسین)ع( درمجموع به کانون 
ملتهبی از یک "حقانیتّ سوگوار" یا "عظمت مظلومانه" یا پروژه آسمانی نیمه تمام 
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در روحیة فرد ایرانی بدل شــد و درمجموع آمیزه ای از دو عنصر عظمت و اندوه در 
فرهنــگ ایرانی آفرید. تناقضی از کمال خواهی و انُس با غمِ ســوگوارانة حقیقت در 
روح فرد ایرانی درونی گردید و شــاید حتی به ناخودآگاه او کوچید. این داوری در 
نزد فرد ایرانی شکل گرفت که میل اتصال به عظمت، اتصال به انسانِ خداییِ کامل، 
کمابیش با اندوه ناکامی و غم ناشی از شکست های دنیوی قرین است. بدین  ترتیب 
فرهنگ ایرانی با آنچه که شــاید جانمایه تشیع باشد، یعنی اندوهِ حقیقت یا عظمت 
ســوگواره در هم آمیخت. این سوگوارگی یا وجه تراژیک در این باور ناخودآگاه و 
موعودگرایانة فرد ایرانی جای دارد که گویا زمانه یا زمینه هنوز آمادۀ پذیرش حقیقت 
نشــده است، بنابراین، حقیقت متعلق به آینده است. براساس این، چنین می نماید که 
فرهنگ ایرانی، به ویژه در دوران مدرن، همانا صورت دنیوی یا عرفی شــدۀ* مذهب 
تشــیع و به طور مشخص ایده یا تقدیرِ ظهور انسان کامل است و نه متأثر از آن بلکه 

منشعب از آن است.7 
تحت تأثیــر گرایش ها به تمایل کاملًا دینی بودن، در کشــور ما به رابطة اصیل و 
عمیق دین با حیات قومی )ملی( توجه بســیار اندکی شــده اســت. آنچه می تواند 
کمی این کاســتی را بپوشاند، توجه به این ســخن ادیب و متفکر فرهنگی انگلیسی 
اســت که می گوید هر مذهب خاصی، خون حیات بخش یک فرهنگ است و اینکه 
مذهــب انبانی از نمادها، داســتان ها و عقاید فراهم می کند که ما را قادر می ســازد 
تا با سرنوشــتمان مرتبط شــویم.۸ همین ایده را فیلسوف ارسطویی مشرب انگلیسی 
صریح تــر بیان می دارد: پیام اصلی هر مذهبی را باید در راهی که برای زندگی عملی 

نشان می دهد یافت نه در مابعدالطبیعه آن.۹  
فیلســوف محافظه کار ایرلندی نیز می گفت در بنیاد هر جامعة متمدنی، دین قرار 
دارد. داوری سرراســت او این بود که مذهب و فرهنگ)قومی( در آخرین تحلیل از 

* Secularized
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هم جدایی ناپذیرند.۱۰ درهرحال براســاس آنچه گفته شد، می توان قضاوت کرد که 
حسب درس تاریخ در ایران نیز فرهنگ از مذهب جدایی ناپذیر است.

ب( اوصافی دیگر از فردیت کبیر

در فرهنگ یا روح فرد ایرانی، تناقصی میان اراده های بزرگ و جسورانه ازیک سو و 
ناکامی های ناشی از پیگیری همان اراده های جسورانه وجود دارد که هر دو حقایقی 
برخاســته از تاریخ تشیع و اسطوره های حماسی امامان شیعه)ع( هستند. رنج پنهان و 
وجدان معذّب، محصول گرایش های متناقضی در درون فرد ایرانی اســت: ازیک سو 
رفتارهای یومیه و مکتســب که غریزی، معمولی، کم ارزش و مداوم اســت و بخش 
عمده زندگی و رفتارهای این فرد را شــامل می شــوند )منِ غریزی( و از دیگر سو 
رفتارهــا و تصمیمات ناگهانی که کم شــمار امّا نیرومند و ملتهب اســت و می تواند 

حکایت گر برخی ریشه های پنهان اما اساسی باشد )منِ آرمانی(.
بیشــتر به مثال هایی درخصوص این ریشــه های پنهانِ جسارت جامعه و فرد 
ایرانی برای اقدام خطیر اشاره شد. درحالی خود را به این وجدان تاریخیِ معذبِ 
فرد ایرانی متصل ســاخت که جنگ، مرگ، زخمی شدن، غربت و تنهایی، دل کندن 
از محبــوب و دیگر وضعیت هایِ حــدودی، زمینه های آن را فراهم کرده بود. گو 
که دو ســه فیلم دیگر نیز بر این وجدان مطلق  طلبِ  جریحه دارشده انگشت نهاده 
بودنــد، امّا فقط همین فیلم بود کــه این آرمان خفته یا بالقــوۀ فرد ایرانی را در 
شــرایطی که بدان استلزام دارد، یعنی وضعیت ســخت وجودی )اگزیستانس( به 

کشید.  نمایش 
ظهورِ منِ ایده آل در آخرین گام، مســتلزم مقارنت با اوضاع وجودی سخت و 
خطرناک و نزدیکی ورزی با مرگ است. در همین معناست که قهرمان فیلم یادشده 
ناگاه از گناهکاربودن و تبعیت از غریزه جهید و به "شهادت" نائل آمد؛ یک پرش 
ناگهانی و بلند از عصیان خداوند به ســوی لبخند خداوند، آن هم ازطریق مرگ و 
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با گام نهادن بر نحوه ای از مرگ که از قبل امامان مذهب تشــیع)ع( راه آن را گشوده 
بودند. 

چنان که در دنباله بیشتر خواهیم گفت، فرد ایرانی که به لحاظ تاریخی و روحی 
همواره در وضعیت وجودی یا اگزیســتانس )آنات حسّاســی که طی آن انســانِ 
پیوســته به تاریخ خود یا به قول هایدگر دازاین یا انسان در هر آن بودگی اش، امر 
بالقوه ای را که می توانســت هیچ گاه محقق نشود، به وجود می رساند.( قرار داشته 
اســت،۱۱ ازطریق خاطره جنگ تحمیلی همه گذشــتة خود و محتواهای جسورانه 
اخلاقــی درونش را به خود یادآوری می کند؛ چیزی که همانا انگیزه ای جدی برای 
اقدام خطیر، بی ســابقه و شجاعانه است )جســتجوی تحقق شرایط انسان کامل(. 
رزمنده و به طور عمده رزمندۀ داوطلب )بســیجی(، خاصه هنگامی که شــهید شد، 
برای فرد نوعیِ ایرانی به یک یادآور ارزش های کهنِ درونی شــده بدل شد )مانند 
مظلومیت، شــهادت، نفی دنیاطلبی و اراده آرمان بزرگ( که این فرد همواره به طور 
پنهان و وجدانی به آن می نگریسته است. پس مجدداً، راز فیلم یادشده، حسب یک 
تحلیل، همانا ریشه در راز فرد ایرانی یا پرنسیپِ )اصل مقوم( تاریخ او دارد: امکان 

ارادۀ یکباره برای پرداخت هزینة ســختِ اتصال خود به امر مطلق.۱۲ 
از کتاب دا، خاطرات جنگ خانم سیده زهرا حسینی هم به عنوان یک مثال دیگر 
می توان ســخن گفت که در هنرمندانه بودن آن کوشش خیلی زیادی نشده است و 
باوجوداین، خارج از حدود تصورات پیشــین مورد اســتقبال واقع شده  است. این 
کتــاب هم همان نســبتِ بین خاطرۀ جنگ تحمیلی و وجــدان کهن فرد ایرانی را 

آشکار می سازد.
این واقعیت غیرقابل کتمان که کتاب در یک وســعتِ "غیرعادی" توسط مردم 
خوانده شــده است، نشــان داد که اگر اثری در حیطة دفاع مقدس درست ساخته 
و پرداخته شــود، خوانده می شــود و هیچ ربطی به فاصله زمانی از جنگ ندارد.۱۳ 
اینکــه فاصله زمانــی از جنگ، توجه درونی ایرانیان بــه خاطرۀ جنگ را تضعیف 
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نمی کند، حقیقت بزرگی اســت که ازجمله، با کتاب فوق اثبات شــده است. این 
کتاب که نشان از پیوستگی و وحدت روحی جامعه ایرانی دارد، درعین حال نشان 
می دهد که مردم ایران هرقدر متجدد شــده و به طبقات متوســط پیشرفته ای مبدل 
شــده باشند، حال و هوای رزمندۀ داوطلب پاکباز را و بنابراین عقاید و آرمان های 
او را به خوبی درک می کنند و جا لب آن اســت که چنین درکی، چنان که بیان شد، 

کهنه هم نمی شود. 
بحث فوق را می توان بدین ترتیب بیان کرد:

۱. انقلاب اسلامی انقلابی توده ای و مردمی بود؛ ۲. وقتی جنگ تحمیلی شروع 
شد، بسیجیان از بطن و متن همین مردم )و نه از طبقه مثلًا روشنفکران( به جبهه ها 
شــتافتند؛ ۳. نظر به  همین زمینة مردمی، آرمان گراییِ رزمندگان و خاصه بسیجیان 
به خوبی ازسوی مردم می توانسته و می تواند درک و جذب شود؛ ۴. به همین دلیل، 
آرمان گراییِ بسیجیان واقعاً یک آرمان گرایی توده ای یا مردمی بود و فقط در شمار 
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همرزمان وی خلاصه نمی شــد؛ ۵. باوجوداین، به دلیل اســتلزامات سخت و نتایج 
دشــوار این آرمان گرایی، همه مردم نمی توانستند با آن همراهی بورزند، اما همگان 
می توانســتند آن را درک کنند؛ این یعنی آنکه آرمان گرایی، زهد و تخلق به اخلاق 
حســنه رزمنده داوطلب، به ســهولت موفق به جلب احترام و ســتایش عمومی و 

درست تر، حس همدلی توده ها و مردم عادی می شد و می شود.
***

اما برای عقل سلیم دشوار است که بپذیرد در ایران، یک کتاب مختص به خاطرات 
جنگ به دلیل صرف شفافیت، دقت یا صداقت به چاپ صدوسی وچهارم )در زمان 
نگارش این مطلب( برســد. واقعیت آن اســت که کتاب فــوق همچون هر کتاب 
دیگری، نقاط ضعف و کاســتی هم دارد و این یعنــی آنکه این کتاب به  طور حتم 
نمی بایســت به این حد از رونق می رسید؛ آن حد از رونق که نویسنده این سطور، 
خود شــاهد بوده است که دختری ۱۳، ۱۴ ساله  از بستگانش هنگامی که کتاب را 
به دســت گرفت تا یکی دو هفته بر زمین نگذاشت. بنابراین، همچون فیلم سینمایی 
فوق الذکر، این بار هم ناچار از این قضاوتیم که رمز یا جانمایه موفقیت یک کتابِ 
خاطرات جنگ نمی تواند در محاسن آن یا در خود کتاب قرار داشته باشد و اینکه 
کتاب یاد شــده فقط به کمک نیرویی خارج از خود، می توانسته خوانندگان را برای 

خواندن خود بسیج کرده باشد. 
به طورکلی تــر نیز رمز موفقیت یک اثر هنری نــه کاملًا در خود اثر بلکه در "اخذ 
نمایندگی" از جریان ها یا احساسات و گرایش های جمعی پنهان و کمتر درک شده قرار 
دارد. به همین روش، این کتابِ خاطراتِ جنگ نیز همچون فیلم جنگی یادشده از مطلبی 
حکایت می کند که در خود کتاب غایب اســت یا چندان موضوع آگاهی قرار ندارد و 
فقط نشانگانی از آن، و جالب است که در خود آن و نه بیرون از آن، قابل حس است.
آن چیســت که غایب است اما جان می بخشد؟ ما وابستگی ای عاطفی و روحی 

به خاطره  جنگ داریم که همچنان قوی است.
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در ســطرهای پیشــین از نحوه اتصال یک فیلم به من ایده آل فرد ایرانی سخن 
رفت؛ منِ ایده آلِ تاریخی شکل گرفته ای  که دوری این فرد از آن، خاصّه در دوران 
تجدد، در وی یک وجدان جریحه دارشده ساخته بود که تپندگی با لقوه داشت و هر 
زمان می توانست آتشفشــان گونه، خود را در قالب یک ارادۀ جازمانه و جسورانه، 
در عرصه ای خطیر و حسّــاس بازتاب دهد. ایــن، یعنی امکان ظهور یک "تجدید 
عهد جمعی" ازســوی هر نســل متأخری در جامعه ایرانی. فیلم یادشده، داستانی 
از من ایده آل فرد ایرانی بود و چون از پیوند انســانِ آرمانــیِ ایرانی)نفسِ ایرانیِ 
فضیلت منــد و رهــا از تمایلات غریزی( با یک مرگ قهرمانــی )اقدام پرومته ای( 

سخن می گفت، بر جان های بسیاری از ایرانیان نشست. 
همین نقش و کارکرد یادآورنده را به شیوه ای دیگر، کتاب دا نیز داشت و دارد. 
محتوای کتاب دا یک ایســتادگی مظلومانه همراه با اعتقادی سخت به برحق بودن 
و عدالت بود؛ اعتقاد به اینکه این جنگ به دلیل ارادۀ ما به تحقق عدالت و اســلام 
ایجاد شد و این محتوا، تجانسی با تصورات ماندگار فرد ایرانی داشت که از صدر 
تاریخ تشــیع سیراب شده بود: ترکیب مظلومیت زمینی با حقانیت آسمانی در طول 
اقدامی قهرمانی، در اســطوره های حماسی تاریخ تشیع، یعنی امام علی)ع( و همسر 

و فرزندانش مخصوصاً امام حسین)ع(. 
دوگانگــی حقانیت و مظلومیت در زندگی همة ائمه تشــیع)ع( و خاصه پنج تن)ع(  
جاری بود و این حقیقت دوگانه حسب یک تحلیل، به تدریج به جانمایة اصلی روحیه 
و شخصیت فرد متعارف ایرانی در طول سده های گذشته تبدیل گردید. این مظلومیت 
ائمه)ع( در زندگی زمینی و سکوت سیاسی ماندگارشان و به طورکلی ایدۀ حقانیت نهفتة 
آنان، حقانیتی که گویی متعلق به آینده است، به یک سرچشمة هستی بخش در کلیت 
فرهنگ ایرانی تبدیل شد: حقانیت نهفته به التهاب نهفته ای در روحیه و فرهنگ ایرانی 
برای اتصال به آن حقیقت مکتوم انجامید و همین التهاب )آیا بگوییم التهابِ حقانیت 
محض؟(، خیزش های قیام گونة گاه به گاه فرد و اجتماع ایرانی و به طور مشخص دقایق 
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سه گانة تاریخ معاصر ایران را توجیه می کند و توضیح می دهد. گویی پل ریکور دربارۀ 
همین دوگانگی حقانیت ـ مظلومیتِ مندرج در روحیة ایرانی گفته بود که کنش انسانی 
دارای یک بعد تراژیک اســت.۱۴ ازنظر یک متفکر آلمانی، امر تراژیک )شکســت امر 

قهرمانی( در مقابل امر پیش پا افتاده یا روزمره قرار دارد.۱۵ 

روایتگری از حیات ایران

هر دو تولید یا اثر فرهنگی، گویای رابطة بین تاریخ و زمان حال هســتند و به دلیل 
موفقیتشان، جاری شدن گذشته در زمان حال را روایت می کنند. این دو اثر ازطریق 
موفقیت غیرعادی شــان به طور غیرمستقیم، اما به روشی بسیار پر معنا، بیان می کنند 
که خاطرۀ جنگ تحمیلی، گونه ای حلقه اتصال بین تاریخ دینی ملت ایران با دوران 
جدید آن )دوران پس از انقلاب( اســت. اما گذشته مستقیماً و بی واسطه در زمان 
حال جاری نمی شود بلکه به کمک یا به بهانه یا از طریق روایت از تحولاتِ بزرگ 

)داستان(، این کار انجام می شود.
 به این نکته توجه بیشــتری نماییم. درواقع تاریخ هــر جامعه بر پایه فضیلتی 
آغاز می شــود. ریکور می گوید هیچ جامعه ای بدون پــروژه ای درازمدت و پایدار 
وجود ندارد.۱6 ارسطو همین عبارت را صریح تر بیان کرده بود: هر جامعه براساس 
تصوری جمعی از عدالت شکل می گیرد؛۱7 یعنی تصوری جمعی از یک امر درست 
یا حق یا باور مشــترک به آنچه که عادلانه است. این پروژه اجتماعی درازمدت و 
پایدار یا آرمان اخلاقی مشترک در میان افراد اجتماع، باید در واقعه ای جاری شود 
و ازطریق همین واقعه، آن تصور جمعی از عدالت دوباره روایت شــود و به آحاد 
جامعه یا نســل های بعدی اجتماع خاطرنشان شــود تا از طریق آن، آن آرمان کلی 
یــا تصور جمعی از عدالت، به امری واقعی و انضمامی بدل شــود و محور حیات 
یا انســجام جامعه گردد. این یعنی روایت بنیادگذار که همة ســخن پل ریکور در 

"نظریة روایت" وی است.
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مسئله روایت بنیادگذار را اصلًا نمی توان دستِ کم گرفت و ازهمین رو این نظریه 
محتاج توضیح بیشتری است. در ابتدا باید به  خاطر داشت که خاطره با بازگو کردن و 
درمیان گذاشته شدن، به یک امر اجتماعی بدل می شود. کلمات و اعمال تنها درصورتی 
در خاطر می مانند و فراموش نمی شوند که توسط روایت ها برای جمعی بازگو شوند. 
روایت، خاطرات را به روش برجســته ای در ذهن اجتماع حک می کند. هانا آرنت 
به  همین دلیل معتقد اســت که هر جامعه سیاسی، خود جامعه ای از خاطرات است. 
آنجــا که روایت نیســت تاریخی نیز وجود ندارد. روایت سیاســی، خاطرۀ جمعی 
جامعه ای را ســامان می دهد.۱۸ ما با خاطراتمان به ژرفایِ زمان گذشته نفوذ می کنیم. 
ازطریق بیان خاطره، گذشته با حال و سپس، حال با آینده ارتباط می یابد. اما چگونه 
ارتباط با آینده می یابد؟ خاطره وقتی روایت می شود شکل خاصی به  خود می گیرد. 
به عبارت دیگر مــا نمی توانیم هیچ روایتی را ســاخته و پرداخته کنیم مگر با حذف 
عناصری از آن که در مســیر هدف اصلی)یعنی یادآوری( قــرار نمی گیرند. روایت 
علاوه بر آنکه ما را به گذشته پیوند می دهد ما را از آن جدا هم نگاه می دارد؛ شکلی 
اســت که حذف یا فراموشــی را هم در خود پنهان دارد. در عملِ روایت از خاطرۀ 
جمعی، عناصری از آن که به طور  خاص متعلق به گذشــته اند و ظرفیت ادامه یابی در 
آینده را ندارند، حذف می شــوند اما عناصری که رو به آینده دارند، در طول زمان و 
میان نسل ها و افراد انتقال می یابند و به صورت مؤکد روایت می شوند. ریکور این را 

هویت  روایی یک جامعه می نامد.
بدین ترتیب کارکرد خاطره در روایت )هویت روایی(، آن اســت که گذشــته، 
حال و آینده را به هم متصل می کند. از این نکته نباید با تســاهل گذشــت؛ یعنی 
از ایــن نکتــه که تحولی بزرگ در روح یا ذهنیت مردم به یک داســتان یا روایت 
ماندگار تبدیل می شــود و به این ترتیب عنان تحولات آتی را در اجتماع آینده در 
اختیار خود می گیرد. برای تبیین بیشــتر موضوع می توان پرسید چرا ما فرانسوی، 
چینی، ایرانی یا ایتالیایی هســتیم؟ در پاســخ می توان گفت زیرا در روایت اســت 
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که "ما" شــکل می گیرد. درواقع هر اجتماع هویت مندی که از تداوم و استمراری 
برخوردار اســت و به اصطلاح یک اجتماع تاریخی است، ایام بزرگی هم دارد که 
ایام بنیادگذاری اســت. این آ نات حسّــاس در تاریخ هر کشور به ظهور روایت یا 
داســتانی در همان زمینه منجر می شــود. همچنان که در زندگی فردی، اشــخاص 
معنای زندگی شــان را به کمک داستان می سازند و به کمک داستان هویت خود را 
فهم و بیان می کننــد و مثلًا می گویند: من همانم که زمانی چنان کردم )به قول یک 

فیلسوف انگلیسی، هویت شخصی با خاطره تبیین می شود.(۱۹ 
به  همین روش جوامع حیاتمند نیز در روایت و با روایت خود را درک می کنند 
و سپس تعریف می کنند. اصلًا زندگی ما ارتباطی با روایت دارد و بی دلیل نیست که 
اصطلاح "داســتان زندگی" را به  کار می گیریم. بر اساس  همین، فیلسوف فرانسویِ 
یادشــده در نظریــه هویت  روایــی اش، از روایت های بنیادگذار )یا داســتان های 
تأســیس( ســخن می گوید. از نظر او روایت های بنیادگذار در طول تاریخ جوامع 
بشــری نقش مهمی ایفا کردند و در قالب فرهنگ های بزرگ ماندگار شــدند؛ مثل 
تولد مســیح، بنیادگذاری امپراتوری روم، هجرت پیامبر اسلام)ص(، انقلاب اکتبر و 
جز آن. این رابطة میان روایت از یک حادثه بزرگ و بنیادگذاری، ملتقای فوق العاده 
مهمی اســت، چون در اینجا است که ساختار خاطره جمعی شکل می گیرد؛ چینی، 

ایتالیایی، فرانسوی یا ایرانی بودن از اینجا بنیادگذاری می شود.۲۰
چنان که در فصل بعد بیشتر خواهیم گفت، فلسفه مردمی دفاع مقدس یا آنچه که 
متســاهلانه و سرسری، تفکر بسیجی  نامیده می شود و به سادگی از آن عبور می شود، 
در حقیقتِ خود، روایت بنیادگذاری از خاطره هزارســا له )و شــاید  حتی از تاریخ 
باســتان( ایران است که تصور و درک ما از تمامیت کشــورمان را دوباره شکل داد 
یا بگوییم بر بســتر تاریخ کهن، ایران را دوبــاره تعریف کرد؛ "ما"ی جدید را پدید 
آورد؛"ما"ی جدیدی که به ما نشان می دهد، مای کهن درواقع و در حقیقت خود چه 
بوده اســت. این مای جدید به هیچ روی یک بازسازی یا بازتشکیلِ هویت قدیمی ما 
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ایرانیان نیست، بلکه نوعی تراکم گذشته در زمان حال یا دقیق تر سرریز شدن یکبارۀ 
تمامیت کهن ما در زمانه حاضر یعنی در تاریخ جدید است. در مای جدید، هشیاری 

و خودآگاهی ای وجود دارد که در ادوار گذشته پروژه ای ناقص بود. 
بدین ترتیب، روایت بزرگ از جنــگ تحمیلی، فقط تصور جدیدی از تمامیت 
کشــورمان را ایجاد نمی کند بلکــه آن را در حالت پویایی اش هم توضیح می دهد. 
این روایت بر ما منکشف می سازد که ما قبلًا چه بودیم؛ حقیقت جاری در گذشته 
ما را بر ما آشــکار می کند؛ ما را به تاریخمان پیوند می دهد؛ جانمایه اصلی ایرانی 
بودن را، محور هستی کهن ایرانیان را یعنی آنچه که لایتغیرّ است )تغییر می دهد و 
تغییر نمی کند( را بر ما آشــکار می ســازد. این سخن هایدگر است که پس از تعینّ 

وجــود، ما به حقیقت امر کهن، آنچه که بوده ایم، پی می بریم.۲۱

***

حیــات و مرگ رزمندگان و خاصه رزمندۀ داوطلب آرمان گرای بســیجی، درواقع 
برای نســل های ایرانی، روایتی از حادثه بزرگ جنگ تحمیلی است؛ روایتی که در 
آن ایرانی متعارف چنین تصور می کند که خودش یا کســی کاملًا همچون خودش، 
یعنی هم وطنش، می کوشــد در وضعیتی سخت و خطیر به پرنسیپ یا جانمایة منِ 
 آرمانی اش اتصال یابد. در این حال تفکر یا منش یا روحیة بســیجی به کوششــی 
تکین و بی ســابقه برای احیای من آرمانی کهن فرد ایرانی بدل می شــود و به این 
روش، فلسفة ژرفی می یابد. ازاین رو جنگ تحمیلی یک واقعه تاریخی کهنه شونده 
نیســت؛ یک حادثه بزرگِ صرف هم نیســت بلکه این حادثــه بزرگ به این دلیل 
اهمیــت دارد که مجلای ظهــور نیرویی بزرگ برای اتصال فــرد یا ملت ایران به 
نفس ایده آلِ تاریخی اش اســت که آن نیز خود، ازتاریخ ایدۀ انسان کامل در ایران 

برگرفته شده است.
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این ایده که به طور عمده تفسیری بر زندگی و شهادت امام علی)ع( و امام حسین)ع( 
اســت، طی ادوار تاریخی به امری عرفی شده یا متصل شــده به زندگی دنیوی بدل 
گردیــد و از حالت متافیزیک یا یک اعتقاد مذهبــی صرف خارج و به یک گرایش 
بالقوه فرهنگی، با جانمایه ای دینی بدل شــده است. تصور انسان کامل، سازنده من 
آرمانی فرد ایرانی و ازاین رو همانا پرنسیپ یا فضیلتِ شکل دهنده و سازندۀ اجتماع 
ایرانی اســت. جنگ تحمیلی حادثه بزرگی اســت که با پیام ها یا الهامات مندرج در 
واقعة شــهادت فرد بســیجی، مورد روایت گری قرار می گیرد و ســخن اساسی آن 
اســت که این روایت گری نقطة حســاس روح فرد ایرانی در زمانه کنونی اســت. 
به عبارت دیگر، از ملتقای خاطرۀ اسطورۀ شیعی امام حسین)ع( )انسان کامل مظلوم( با 
مرگ مکتبی یا آرمان گرایانه بســیجی، تاریخ سیاسی جدید ایران بنیادگذاری می شود 
که گسستی از تاریخ کهن ایران ندارد، زیرا این ممکن و معقول نیست، بلکه گونه ای 
تکمیل و نهایی شــدن آن اســت؛ مانند آنکه مراحل تراش یــا تکوین یک پیکره، با 

گذاشتن و نصب سر اندیشنده ای بر روی آن، به کمال خود برسد. 
همان گونه که بــا روایت گری از حادثه بزرگ، حادثه بــزرگ به گونه ای کمال 
انسانی نائل می آید و تأثیرگذاری آن آغاز می شود، پیام های انسانی  ـ  آرمانی مندرج 
در مرگ بســیجی یا بگوییم روایت فرد بسیجی از جنگ تحمیلی، این حادثه بزرگ 

را به سرچشمه تحولات بعدی جامعه ایرا نی بدل می سازد. 
معنای شهادت بسیجی برای ایرانیان، درواقع روایتی از جنگ است که ایرانی نوعی 
را به تاریخ قدســی کشورش پیوند می دهد. این سرّ دفاع مقدس یا بگوییم راز تفکر 
بسیجی است. پس تفکر بسیجی تفکری نخبه گرایانه و خاص عده ای محدود نیست، 
بلکه حقیقتی ایرانی و عمومی و گسترده و نیز دارای عمق تاریخی است و ایرانیان را 
چه عامی باشند و چه غیر  آن، با درجات مختلفی از تأثیر، توأمان در برمی گیرد. خاطره 
شــهادت رزمندۀ از دنیا گسسته، برای افراد عامی کشور همچون یک نقطه ضعف یا 

آستانه تحریک و برای افراد خاص، تأمل آفرین و احترام آور است.
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دیدیــم که برخی آثار هنری و ادبی در حکم خرده  روایت یا روایت های فرعی 
از »روایت بزرگ«اند و این راز دیده و خوانده شــدن آنهاست. هر بازروایی دقیق 
و وفادارانه ای از خاطره جنگ تحمیلی، همان نقش روایت گری از حادثه بزرگ را 
انجام می دهد و چنان که ذکر شــد، روایت انسانیِ دقیق از جنگ، ملتقای فوق العاده 
مهمی اســت زیرا از پیوند این دو، ساختار خاطره جمعی شکل می گیرد. هر اثر یا 
تولید موفــق و جانداری درباره آنچه که طی جنگ تحمیلی بر تمامیت ملت ایران 
گذشــت، نقش یک یادآور یا روایتی جزیی از همان روایت بزرگ )مرگِ رزمنده 
آرمان گرا( اســت که فرد ایرانی را به سفری به درون خود سوق می دهد یا او را به 
منِ فضیلت مند خود برمی گرداند. او طی این بازگشــت یا تجدید عهد، خود را در 
آســتانه اتصال به من بزرگ یا آرمان گرایــی می بیند که مرتبط با او، ولی دور از او 
بود. هر چیزی که فرد ایرانی را به آرمان بزرگش، آرمان شــبیهِ انســانِ کامل  بودن 
یا در طریق آن بودن یا در حالت اتصال به آن قرارداشــتن، ارجاع  دهد؛ چیزی که 
در جنگ تحمیلی و در مرگ مکتبی رزمنده بســیجی جلوه گر شده بود، او )ایرانی 
متعارف( را تکان می دهد و حســاس می سازد؛ همچون نقطة حساس یک ارگانیزم 

زنده که اگر تحریک شــود کل ارگانیزم را به واکنش وامی دارد.
آثار به یادآورندۀ جنگ می توانند بهانه ای شوند تا ایرانی متعارف با انگاره انسان 
کاملِ موجود در درون خود، پیوند بخورد. این دو اثر در فرد ایرانی آمیزه ای از لذت 
وصل، درد هجران، اندوه زندگی در هبوط و شــجاعت اقدام خطیر برای اتصال به 
امر آرمانی را زنده می کنند. حتی یک فیلم جنگی پر ایراد می  تواند تماشاگر ایرانی 
را از خنده های ســطحی به اندوهی عمیق و پنهان برســاند. به عبارت دیگر، این دو 
اثــر، از معنای تاریخــی و فرهنگی "جنگ تحمیلی" در نهــاد تاریخی فرد ایرانی 
ســخن می گویند و این خاطره به دلیل بنیادگذار بودنش نه فقط نابود نمی شود بلکه 

می تواند "بودن"های بعد از خود را تقدیر و تعیین  کند. 
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ایرانیِ حقیقی و زیستن با اندیشۀ مرگ

پیش تــر از دو اثر هنری متفاوت، یک کتاب خاطرات جنگ و یک فیلم ســینمایی 
ســخن رفته بود که به روشی تأمل برانگیز مورد اقبال عمومی واقع شدند. بیان شد 
کــه اقبال عمومی و وســیع به این دو اثر به دلیلِ عاملــی در خارج از آنها بوده که 
درواقع ربط مســتقیمی به خودِ آن آثار نداشته است و اینکه، این دو اثر چیزی جز 

تحریک کننده هــا یا آغازگرهای خوبی نبودند یا بگوییم، آنها فقط یادآور بودند. 
بــه این  ترتیب، هردو اثر از دو ویژگــیِ نقص و بالقوگی برخوردارند؛ این آثار 
ماهیتاً آثار ناقص و نیمه تمام هستند؛ به   این معنی که باقی اش را بیننده خودش برای 
خود بازسازی می کند. در این بازســازیِ ذهنی، ایرانیِ آرمانی یا نفسِ آرمان گرایِ 
فرد تماشــاگر فیلم یا خوانندۀ داستان، شجاعتی بیشتر، خلوص و پاکی ای فزون تر 
و رابطه ای نزدیک تر با خداوند )امر مطلق(، درقیاس  با قهرمان فیلم از خود نشــان 
می دهد و به ویژه در این بازســازی ذهنی، )در مورد فیلم سینمایی( مرگ او بسیار 

عمیق تر، تکان دهنده تر و روحانی تر از آن  چیزی اســت  که نمایش داده می شود. 
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 حقیقت آن اســت که این دو اثر، با فرد ایرانی درحالت تنهایی ها و ســکوتِ 
رازناکش ســخن می گویند یــا بگوییم، ایرانی را در زیرین ترین ســطوحِ تفرّدش 
موضــوعِ خطــاب خود می ســازند؛ زیرین ترین ســطحی که در آن، ایــن ظاهراً 
گناهکارترین انسانِ خاورمیانه ای، ناگاه به اندیشة قهرمانی می گراید، یعنی مستغنی 
از الزامات زندگی دنیوی، به فضیلت کامل و هم جواری با خداوند می اندیشد. پس 
رمز و ویژگی این دو اثر، نه در اشتهار  گسترد ه شان و استقبال عمومی از آنها، بلکه 
برعکس در تنهایی آفرینی شــان بوده اســت. در هر دو اثر، فرد ایرانی به گونه ای به 
بازســازی یا بازروایی از خود می پردازد، درگیر خویشتن می شود و به درون خود 

وارد می شود. 
آنها فقط به روش بســیار مؤثری، منِ آرمانــیِ نهفتة فرد ایرانی را و تنهایی 
زاینــدۀ او را زنده کردند و ایــن رمز موفقیت آنها بوده اســت. درواقع جنگ 
تحمیلــی برای ایرانیان، به گونــه ای، جنگ تنهایان بــود. درواقع، رویکرد فرد 
ایرانــی به جنگ تحمیلــی، برخلاف تصور رایج، رویکــردی ماهیتاً فردگرایانه 

ملی.  یا  اجتماعی  نه  است 
احیــای نوعی تنهاییِ فرد ایرانی در هنگام رویارویی با امر بزرگ و ارادۀ عمل 
قهرمانی، رمزی اســت که در هنگام ارزیابی ها از موفقیتِ دیگر آثار متنوع مربوط 

به جنگ تحمیلی نیز بســیار توضیح دهنده و تبیین کننده تواند بود.

***
بســیجی در جنگ، نه نخبة سیاســی و نظامی بود، نه نقش یک ضابط سیاســی را 
داشت و نه کمابیش با وابستگی های سازمانی تعریف می شد. او بدون هیچ واسطة 
سیاســی، قومی، ســازمانی و ... یک اراده گرِ آزاد بود. همچون خمینی بســیجی، 
بســیجی خمینی نیز از تنهایی آغاز کــرد؛ تنهایی در لحظة انتخاب امر بزرگ. یک 
بسیجی، انســان ویژۀ انقلاب اسلامی که سپس با شــهادت خود به انسان آرمانیِ 
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ایرانی بدل می شــود، کلًا پروژه ای اســت که از تنها درجهان بودگی آغاز می شود؛ 
ســپس با مواجهت با امر مقدس نیروی تــداوم می یابد و با انتخابِ امکانِ مرگ به 
فرجام می رسد. از مطالعة وصایای امثال او می توان حس کرد که بسیجی در حالت 
ابلاغ مستقلانة پیام خود به هموطنانش و در اوج انتخابِ فردی و فردیت و خلوت 

خود، شهید می شد. 
نتیجه بســیار مهم آن است که شــاید برخلافِ برخی تصورات رایج، بسیجی 
ازطریقِ واقعیتِ یک آزادی کامل تعریف می شــود. انگارۀ بســیجی شــهید یا به 
تعبیری رایج تر، فلسفة دفاع مقدس، اگر بخواهیم آن را مبتنی بر درون فهمی تفسیر 
نماییم، از قراردادی بین فردیتِ آزاد فرد ایرانی با خداوند سخن می گوید. موضوع 

قرارداد نیز درکی از ارادۀ قاهر خداوندی برای دگرســازی جهان است.
روشــن اســت که به این ترتیب وجه نظامی رزمندۀ داوطلب آرمان گرا موجب 
اختفای وجه فلســفی یا فکری بسیجی می شود. این اختفا، به تدریج وجهی تراژیک 
برای بســیجی برساخت، به نحوی که اینک گویی حتی عنوان بسیجی با فرد بسیجی 
نامردمی می کند یعنی او را فردی به کارگرفته  شده یا بسیج شده* می نمایاند؛ حال آنکه 
او با تمام فردیتِ ســرزنده و آزادی طلبیِ کهنِ خود، خصیصه ای که همة ایرانیان در 
آن مشترک اند و محصول تاریخ اجتماعی آنان است، به بسیج می پیوست؛ او سازمان 
بســیج مستضعفان را انتخاب می کرد اما توســط آن انتخاب یا سربازگیری نمی شد؛ 
او تابع مســئولان سیاسی  کشورش نبود بلکه چنان که خواهیم دید، گویی با آنان در 
حالت یک قراردادِ آزاد که به نفع سوم شخص )خدا، امام زمان، انقلاب، شهدا و ...( 

منعقد  شده، قرار داشت.
از آنچه که رفت چــه نتیجه ای می توان گرفت؟ نوعاً، ایرانی می اندیشــد که 
در هنــگام خطــر و در مهالک به کمال خود می رســد، اما آن گاه کــه به کمال 

* Momilized
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رسید، شــاید دیگر زنده نیســت. به عبارت دیگر، ایرانیِ واقعی، یعنی فرد ایرانی 
در اصیل ترین یــا عمیق ترین معنای خود، در حالت مرگ اندیشــی یا در ارتباط 
بــا تجربة مرگ می زید و ازایــن رو، هنگامی که نیســت و در دنیا حضور مادی 
ندارد، وجود دارد یا در ســایة نیستی دنیوی به وجود می رسد... اما فراتر از این، 
او هنگامی که نیســت در اوج اثرگذاری و تعیین کنندگی و جاودانگی اســت. او 
با مرگ، به داســتانی باعظمتی کمتر از امام علی)ع( و امام حســین)ع( اما از همان 
جنس و در همان امتداد بدل می گردد. البته همه اجتماعات بشــری متأثر از ایدۀ 
یک حیاتِ کمابیش پرومته ای هســتند؛ اما فرد و اجتمــاع ایرانی، به دلیل تأثر از 
اســطوره های حماسیِ تاریخ شــیعه، بســیار مؤثرتر این گونه می زید. هر ایرانی 
ناخودآگاه به شــاهوارگی می اندیشد. شاید بتوان گفت، شاه در تاریخ ایران بیشتر 

یک اندیشــه یا گرایش فکری است تا واقعیت.۲۲  
 ایرانــی، ازاین رو، هنگامی که نیســت در اوج اثرگــذاری و تعیین کنندگی و 
جاودانگی اســت. او می اندیشــد که با مرگ، حقانیتش یا عظمت نهفته اش اثبات 
می شــود و بدین نهج، مالکیت بر زمانه یا تســلط بر روح زمانه را به دست می آورد 
و به ایده ای پنهان و تعریف نشــده اما تســرّی یابنده مبدّل می شود و به طور لایشعر 
در همة امورِ اجتماعِ خود جریان می یابد؛ در همه قضاوت های اساســیِ مردمِ زنده 

رسوخ می کند و بر قلوب هموطنانش استیلا می یابد. 
از این راه، رزمندۀ داوطلب با شهادت خود، با آرمان یا امر آرمانی یکی می شود. 
او با مرگ، حســین واره، به انسانی الگو بدل می گردد. اندیشه مرگ حماسی و باور 
به ماندگاری شــهید آن قدر در فرهنگ ایرانی ریشه ای شده است که یک متخصص 
انگلیســی امور خاورمیانه می گوید در چنین باوری، باور به جوشــش خون شهید 
در آینده، حتی اولین نســل های رهبران ســازمان چریک هــای فدایی خلق هم، با 

تصمیمشان به مرگ های قهرمانانه، سهیم بوده اند!۲۳ 
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ناگزیر، ایرانی واقعی کســی است که دیگر زندگی دنیوی یا واقعیت ندارد، اما 
بااین حــال، حقیقت دارد؛ حضور ندارد اما با خاطره ، ایفای نقش می کند؛ زیرا او با 
مرگ، مالکیت نیروی تاریخی ژرفی را در اجتماع خود به دست می آورد که عبارت 
از باور انباشــتة نسل های پیشــین جامعة ایرانی به مقارنت و نزدیکی بین شهادت 
و حقیقت اســت. انگارۀ رزمندۀ شــهید بدین ترتیب در مقام یــک انگارۀ تپان و 
درعین حال دارای نهادینگی، تاریخ کشور و اجتماعش را سراسر و تمام نمایندگی 
می کنــد؛ او به رغم آنکه دیگر حیات دنیوی ندارد، انســانی همه جا حاضر و دارایِ 
هرآنیتّ، تمثلِّ ایرانیِ دازاین اســت. در جامعة کنونی ایران چه کسی بهتر از همه، 
چنین انســانی را نمایندگی می کند؟ از این منظر کسی در حد رزمندۀ شهید، خاصه 

رزمندۀ داوطلب آرمان گرای شهید، یعنی بسیجی نیست.
آیا بدین ترتیب ا نســان انقلاب اســلامی وجود خارجی ندارد و آیا مقوله ای 
سراســر تحلیلی یا متعلق به گذشــته است؟ چنین نیســت. نسل رزمندگانِ زنده 
چنین انســانی را به طور عینی نمایندگی می کنند. واقعیت آن اســت که رزمندگان 
بازمانده، چه ســا لم و چه جانباز، واقعیت هایی را یادآورنده اند. یادآورندۀ انسانی 
کــه جان بر ســر حقیقتی که خداوند بــه او نمایانده، می گــذارد. پس آنها برای 
هم وطنان خود یادآورندۀ یک ســرمایه گذاریِ انسانیِ عظیم هستند؛ دلیل عظمتِ 
این ســرمایه گذاری، مرگ خونبار و سخت است. این عظمت، رزمندگان بازمانده 
را به گونه ای به خود وابسته و مشروط می سازد؛ به نحوی که مسئولیت، ارزش ها، 
معانی، آرمان ها و همه چیزهایی که متصل به خون شــهدا فرض می شود، درواقع 
انتقالــی از رزمندۀ شــهید به رزمنــدۀ بازمانده و دیگران اســت. بنابراین صنف 
رزمنــدگان قدیمی تا حد زیادی هویت کنونی خود را از رزمندۀ شــهید دریافت 
می کننــد؛ وضعیتی کــه در آن، گویی زنده از مرده هســتی می یابــد. این یعنی 
تأثیرپذیریِ انســانی محدود به زندگیِ دنیوی از یک انسان ابدیت یافته. گویی در 

اقبال لاهوری می سراید: همین معناست که 
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ای بسا انسان که بعد از مرگ زاد  
چشم خود بر بست و چشم ما گشاد       

***

استدلال امروزین بسیجی

بســیجی ما را به استعلا از منِ غریزی مان، به نفس فضیلت مند، به ایرانیِ تام بودن 
فرا می خواند؛ یک فراخوان البته دشــوار. آیا امروز ما می توانیم آرمان گرایانی زنده 
باشــیم؟ یک پاسخ رایج توسط برخی آن اســت که ما نمی خواهیم آرمان گرایانی 
مرده باشیم بلکه دوســت داریم توسعه گرایانی زنده باشیم! بسیجی شهید می تواند 
پاســخ دهد: اگر مثل من آرمان گرا باشید، مرگ نتیجة طبیعی انتخاب شما نخواهد 
بود. اگر من به خاطر آرمان هایم شــهید شــدم، آن اقتضــای یک زمانة خاص بود، 
نه اقتضای همــه زمان ها. اما آنچه که در هر زمانه ای اقتضای آرمان گرایی اســت 
و همراه با آن اســت، یک جــور ارادۀ فراتر رفتن از زمانــه و بنابراین احراز یک 
جور برتری بالقوه اســت که شما زندگان می توانید آن را به انحاء گوناگون محقق 
ســازید. بسیجی خوشبین است و ما را نیز به خوشبینی فرا می خواند: »تو باور کن 
تا خدا بارورش کند.« او می گوید به عنوان یک انســان باید آرمان گرا باشید زیرا تا 
به ناممکن پیاپی حمله نکنید به ممکن دســت نمی یابید. استدلال بسیجی می تواند 
تپش بیشــتری بیابد: اگر بخواهید مــرا ادامه دهید و آرمان گرایانی زنده باشــید، 
اگر نخواهید که یک موجود طبیعی حقیر باشــید، آن گاه به جای آنکه شــما درپی 
توســعه گرایی و اهداف اجتماعی مطلوب خود باشید )کارایی دولت، امنیت، رونق 
اقتصادی، ارتقای علمی، رشــد صنعتی، تربیت مدنی و ...(، آنها درپی شــما قرار 

می گیرند؛ توســعه فقط در پشت سر یک آرمان گرای زنده قرار می گیرد. 
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استدلال او این است: در وضعیت آرمان گرایی، چون اهداف توسعه ای مطلوب 
نهایی نیســتند، پس اصولاً پشت سر قرارگیرنده هستند. آنچه مطلوب نهایی نیست، 
درواقع امر، مطلوب نیســت، مقدمه امر مطلوب است؛ همین که به دست می آید، در 
تأخــر قرار می گیرد. آیا خرید یک نردبان که زیر پایتان قرار می گیرد را حصول امر 

مطلوب تلقی می کنید؟ 
بسیجی شــهید به ما می گوید: اگر اسیر مصلحت اندیشــی های حقیر نشوید و 
شجاعت خواستن خداوند در سیاست کشورتان را به دست بیاورید، دنیا درحالی که 
حقیر و کوچک می شــود به دســتتان می آید و در مرحله ای کهتر از جایگاه شما در 
جهان قرار می گیرد. هرچیز موقعی بهتر به دســت می آید که کوچک و گرد شود و 
در دستان فرد جای شود. آیا تملک بازیچه )این تعبیر، قرآنی است( دشوار است؟ 
بی تردید خیر. اما مالکیت بر هر چیز بزرگ دشوار است. آرمان گرایی خمینی چون 
امر دنیایی را کوچــک )نه هیچ( و ابزارین می انگارد، پس راحت تر می تواند به آن 
برســد. این درحالی است که برعکس، در ادبیات توسعه، قبل از هرچیز از دشواری 
نیل به آن ســخن می گوینــد، دقیقاً به  دلیل آنکه آن را خیلــی عظیم و خیلی نهایی 
می شــمارند. مثالی از زمانة حاضر را درنظر بگیریــم. آیا هدفِ یک مصالحة برابر 
یا به نســبت برابر با امریکا را کســانی بهتر می توانند به دست آورند که آن را خیلی 
عظیم و کدخدای بزرگ دهکدۀ جهانی می انگارند و براساس همان عمل می کنند یا 
کســانی که امریکا، این تجسم عینی ۴۰۰‏سال مدرنیته را جز مانع حقیری دربرابر 

عظمت امر خداوندی نمی دانند و بر اســاس همان عمل می کنند؟ 
بســیجی می تواند ادامه دهد: اگر شما خدا را برای زندگی خود )فردی باشد یا 
جمعی( بخواهید، او را نه با نفی اســتلزام و قدرتمندیِ امور دنیوی، بلکه همراه با 
آن یا پس از آن خواسته اید؛ درحالی که همه انسان ها درپی حصول نیازهای دنیوی 
خود به بهترین حد ممکن هســتند، در "همین حال" اســت که برخی آرمان های 
بلند خداوندی را طلب می کنند. خداوند در متن دنیا طلبیده می شــود نه در حالت 
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جدایی از دنیا و این دومی نه ممکن اســت و نه مفید. بســیجی گویی به هم وطنان 
خود می گوید توســعه می خواهید؟ در ذهن و در قلب هایتان مرا بخواهید تا به آن 

برســید. مرا بخواهید تا دنیا را برایتان کوچک کنم و بنابراین دست یافتنی.
با من شــما همه چیزید و بی من هیچ. هیچ، یعنی همانی که در گذشته بودید و 
شما در گذشــته تان هیچ چیزی نبوده اید مگر یک عظمت خفته یا یک ارادۀ نهفته 
به اســتعلا. هر امر خفته و بالقوه ای، هرقدر هم که بتواند بزرگ و محترم باشد، در 

واقعیت امر، با عدم برابر است. 
از تورات منقول اســت که ما جهان را نه آن گونه که هســت بلکه آن گونه که 
هســتیم، می فهمیم. مصلحت گرای کوچک دل و آرمان گــرای خمینی، امور جهان 
را نه متفاوت که متعاکس می فهمند. آیا تاریخ و فرهنگ ایران و ســی واندی ســال 
زندگی در پرتو ارادۀ امر عظیم، ما را در موقعیت انتخاب مســیر درســت و مسیر 

واقعی قرار نمی دهد و آن را به ما نمی نمایاند؟

ظهور ناب فردیت ایرانی

بسیجی شهید یک واقعیت آرمان گرایانه یا یک آرمان گرایی عینیت یافته است؛ یک 
زایشِ طبیعــیِ تاریخ ایران و محصولی تقریبــاً نامنتظر و خودبه خودی و ظهوری 
ناگزیر. از این نظر، آنچه از فرهنگ و جامعه ایرانی از خلال تجربه جنگ تحمیلی 
صادر یا زاده شــد، چیزی است که دراصل ممکن الصدور بود یا باید چنین می شد. 
هر بالقوه ای می تواند جاری شــود. به عبارت دیگر، ظهور فکر انقلاب اســلامی و 
انسان انقلاب اسلامی، نوعی انتقال فرهنگ و روح ایرانی از قوه به فعل یا از امکان 
به واقعیت اســت. آن امکان یا قوه، اعتقــاد به ممکن بودن ظهور مطلق به صورت 
جمعی یا امکان تحقق امر قدســی در زندگی قومی اســت. باور به مطلق، گونه ای 
حیــات بالقوه می آفریند که طی آن فرد در تن ســپاری به نظم های موجود و روال 
معمول امور تمام نمی شــود و برعکس، همواره در انتظار امکانی برای تحقق امور 
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عالی تر و انســانی تر باقی می ماند. این تپشِ ناشی از تعهد به مطلق، از یک دیدگاه، 
زمینه و موتور مولد فرهنگ ایرانی است.

پس، رمز تداوم انسان انقلاب اســلامی در نظریه ای نهفته ای است که می توان 
آن را ســرزندگی پنهان فرد ایرانی دانســت. انسان انقلاب اســلامی در ارتباط با 
امر آرمانــی ای هویت می یابد که عبــارت از احیای سیاســی همین ضربان مندی 
هزاران ســالة جامعه ایرانی در زمان حاضر و در طی تجربة انقلاب است. بسیجی و 
عمومی تر، انســان انقلاب اسلامی بر روی همین زمینه مساعد تاریخی شکل گرفته 
و بر روی آن، همچون مسیر کوبیده و مساعدی، جای گرفته است و نیز در ارتباط 

با آن، در آینده نیز امکان تداوم می یابد.
نظر به همین پیوند تنگاتنگ بین تاریخ و زمان حال که در وجود بسیجی و این 
زمان، انســان انقلاب اسلامی متجسم شده است، تعریف جامع و مانع فرد بسیجی 
و خاصه بســیجی شــهید، یعنی تصوری که به نحوی، هم معنا با فلسفة بسیجی و 
تفکر بســیجی نیز هست، دشوار شده اســت. اما هر واقعیت جمعی که تعریف و 
چارچوب بندی آن دشــوارتر باشد، به معنای آن است که به همان میزان آن واقعیت 
نهادینه تر و ناهشیارتر شده است و به میزان بیشتری به درون ناخودآگاه نفوذ یافته 
است. بنابراین تفکر بسیجی و ایده و واقعیت انسان انقلاب اسلامی، حقیقتی است 

کــه در لایه های زیرین وجدان جمعی جامعه ایرانی و ایرانیان جای دارد.
نکته اساسی این است که این تفکر، این میراث تاریخی جدیدالظهور، در اختیار 
ما قرار ندارد و ســوژۀ قضاوت ها و احکام  ما نیست، بلکه برعکس، می توان اندیشید 
که این ما هســتیم که در قضاوت های عمومی و اساسی خود، تابع معیارهایی هستیم 
که در طی دفاع مقدس و به یمن انســان ویژۀ آن شکل گرفته است. صعوبت آشکار 
در تعریف مقنع تفکر بســیجی و در درک حقیقت بسیجی شهید برای ما مردم ایران، 
خود دلیل انتقال تصور بســیجی شــهید، این انسان ویژه انقلاب اسلامی، این انگارۀ 
انســان مقدس ایرانی، به درون عرصه ناخودآگاه جمعی اســت. صعوبت آشکار در 
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تعریف مقنع تفکر بســیجی، دلیل نهادینگی و درونی شــدن آن است. این انسان و 
درواقع ایــن منِ آرمانی من، در عرصه آگاهی ما حضور نــدارد، بلکه به دلیل عمق 
خود، عمقی که خود ناشــی از خودی بودن و ملموس بودن آن برای ماست )هایدگر 
می گفت هیچ چیز بیشتر از امر ملموس شایان تفکر نیست(، به ناخودآگاه انتقال یافته 
است. ما درحالی که سخت تحت تأثیر عمل آرمانی ـ حماسی او هستیم و او داستان 
شجاعت،  عدالت خواهی، خلوص و دیانتش الگوهای خشم و رضایت سیاسی ما را 
شکل داده اســت و ما با آن، به گونه ای هم ذات پنداری می کنیم. از اندیشیدن به او و 

درواقع از اندیشیدن به "خود"، خود فضیلت مندانة آرمانی مان، غفلت می کنیم. 
نتیجه آنکه بســیج و تفکر بسیجی اشاره به یک واقعیت روحی یا وجدانی شده 
دارد که ریشه آن نه در یک تاریخ نزدیک )سال های جنگ تحمیلی( بلکه در تاریخ 
دور ایران )حداقل از تاریخ ورود تشــیع و انگارۀ امام علی)ع( به ایران( قرار دارد. 
بســیجی انسان هر آن بودۀ تاریخ ایران اســت که از خلال جنگ به نمود رسید و 
آشــکارگی یافت. پس بسیجی که سپس با شهادت خود تکامل یافت و به واقعیتی 
روحانی تر بدل شــد، نه صرفاً ظهوری اصیل و واقعی بلکه ظهوری ناگزیر بود. هر 
حقیقت بالقوه ای زمانی، با مددگیری از مساعدت زمینه ها هویدا خواهد شد و این 
یعنی آنکه یک حقیقت بومی مراحل تکامل تاریخی خود را پشــت سرگذاشــته و 

اکنون به بلوغ و رشدش رسیده است.
 انســان انقلاب اسلامی یعنی فرد ایرانی به علاوه تاریخ چندهزارساله کشورش 
و به علاوه حساسیت )آگاهی( به آن، ســاخته نشد، بلکه به ظهور رسید یا بگوییم 
تکمیل و ســپس احیا شــد؛ گونه ای بالقوگی تاریخی، یعنــی چیزی که در تاریخ 
ایران همواره به طور پتانســیل وجود داشت، ســرانجام بعد از بهمن ۵7 و به یمن 
جنــگ تحمیلی ظهور یافت. لاجرم، گونه ای ضرورت یا منطقی ضروری که همانا 
جانمایة فرهنگ و فرد ایرانی در گســتره ای تاریخی اســت، امــکان هرگونه نقد 
بنیادین و تردید در ایده انسان انقلاب اسلامی را منتفی و ممتنع می سازد. زیرا این 
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انســان باوجودآنکه ظهور جدیدی یافته، دراصل نوعی خروج ناگزیر از درون یک 
امر پیشــینی است که همچنان در تداوم است؛ یعنی ســرزندگی پنهان فرد ایرانی 
در هوای اتصال به ظهور مطلق؛ تپش مندی ای که با ایمان به اســتعلا و به دنبال آن، 

ساخته شدنِ پتانسیلِ نفی نظم های موجود پدید آمده است.
بر اســاس این باید گفت چرایی ظهور »بسیجی« بســیار کمتر قابل نقد و بسیار 
بیشتر شایان درک است. دلیل این قضاوت، آن است که انسان انقلاب اسلامی تجسم 
تاریخ ایران و تجســم فضایل روحی مندرج در آن اســت. او نماد تمامیت اســت؛ 
تمامیت تاریخ ایران در زمان حال. او به یمن انحصار همین تمامیت در دستان خود، 
ماندگاری می ورزد. نمایندگی تمامیت، ســخن بزرگی است که نیاز به تفصیل دارد. 
چنان که پیش تر دیدیم، از نظر ارســطو و برخی متفکران پیرو او، هر ملتی پروژه ای 
برای تحقق فضایل خاص خود اســت. به عبارت دیگر هیچ اجتماع بشری یا قومیتی 
تصادفی نیست و صرفاً به وسیله نیروهای کور شکل نگرفته و واقعیتی بی معنا نیست، 
بلکه حاصل توافق  و همزیستی گروه های مختلف انسانی برای پیگیری یک پروژه یا 
تحقق نوعی بودن یا شیوه ای از زیست است. تاریخ هر ملتی، تاریخ ساختن یک من 
ایده آل جمعی است که گرچه شــاید هرگز محقق نشود اما این  جا وآنجا یا این زمان 
و آن زمان، نمودهایی از خود برجا می گذارد که ســپس در قالب روایت یا داســتان 
مورد توجه و احترام عمومی قرار می گیرد. نشانگان من آرمانی جمعی، همواره مورد 
احترام قرار دارند. درواقع هر ملتی به علائم من آرمانی شان توجه می کنند و حتی به 

آن وابسته هستند. 
فیلســوف ـ مورخ فرانســوی درک بهتری از یک من آرمانی دسته جمعی که 
او آن را ملّــت نام می  نهد، در اختیار می گــذارد. او ملت را جان و اصلی معنوی 
می داند که از دو عنصر تشــکیل شــده اســت و درواقع یکی هســتند: اولی در 
گذشــته جای دارد و دومی در زمان حال. یکی تملک مشترک ارثیه ای گران قدر 
از خاطره ها اســت و دیگری هم، داستانی کنونی، میل به زیستن با یکدیگر و نیز 
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خواســت تداوم بخشیدن به بارورسازی میراثی است که به صورت مشاع دریافت 
شــده اســت. ملت همانند فرد، فرجام گذشته ای طولانی سرشــار از تلاش ها، 
ازخودگذشــتگی ها، فداکاری ها و ســتایش از نیاکان است. ازاین رو مشروع ترین 
تصور شــمرده می شود که آنان هستی کنونی ما را ساخته اند. گذشته ای قهرمانانه، 
انســان هایی بزرگ و افتخارها، در مجموع ســرمایه ای اجتماعی هستند که ایده 

ملی بر آن استوار می شود.۲۴
بنابراین داشتن مشــارکت در افتخارهای گذشته و خواست مشترک در زمان 
حــال، اجرا کردن کارهای ســترگ جمعی در گذشــته و خواســت ادامه آن در 
زمان حال، شــرط های اساسی ملت بودن هســتند. رنج مشترک بیش از شادمانی 
و خوشــی، یگانگی می بخشــد و درواقع در زمینه خاطره های ملی، سوگواری ها 
ارزشــمندتر از پیروزی ها به شــمار می آینــد، زیرا هم وظیفه هایــی را اجباری 
می کننــد و هم تلاش های مشــترکی را ضروری می دارنــد. بنابراین ملت را باید 
همبســتگی عظیمی دانســت که با احســاس فداکاری های انجام یافته در گذشته 
و نیز احســاس فداکاری هایی که آماده ا نجام دادنشــان هســتیم، شکل می گیرد. 
هرچند ملت، گذشــته ای را ایجاب می کند، اما در زمان حال در واقعیتی ملموس 
خلاصه می شــود؛ یعنی در توافق و میل آشــکار به ادامه هم زیســتی هستی. یک 
ملت به معنای همه پرســی هر روزه اســت، همچنان که هستی فرد به معنای تأیید 

دائمی زندگی است.
انســان انقلاب اســلامی، نه فقط نتیجه تاریخ ایران به صورتی که توصیف شد، 
می باشد، بلکه اوج آن است. خاطرۀ این انسان به مثابه روایت، تا وقتی که ایرانیان 
بخواهند ایرانی باشــند، همراه آنان اســت. او تجســم و نماینــده کنونی همه آن 
چیزهایی دربارۀ "ایران" اســت که متفکر فرانسوی مذکور در بالا به طورکلی به آن 

پرداخته است.
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فصل سوم





مقدمه 

در فصل پیش بیان شــد که چگونه انگارۀ بسیجی شــهید تبلور نیروهای ژرفی در 
تاریخ و فرهنگ ایران اســت و همین منطق تداوم آن را برمی سازد. کار جدی تر در 
فصل حاضر پی  گرفته می شــود؛ زیرا این بار فقط بحث تداوم درمیان نیســت، بلکه 
هــدف عبارت از تبیینِ تقدیر ـ وارگی یا ایجابگریِ پنهانی اســت که نحوۀ تفکر و 
زیستِ انسان انقلاب اسلامی برای سیاست جدید کشور  آفریده  است؛ بیان می شود 
رزمندۀ داوطلب آرمان گرا هنگامی که شــهید می شود، تمام ایران را، چیزی فراتر از 
تمام ایرانیان )حاضر( را، از آنِ خود می کند. ســخن برسرِ تقدیرِ جدیدِ سیاست در 
ایران است. می خواهیم بدانیم چگونه انسان انقلاب اسلامی یا انگارۀ رزمندۀ شهید، 
با قدرت تعیین کنندگی خود، بر شــیوه های قضاوت، ارزیابی ها و الگوهایِ سیاسیِ 

خشم و رضایت، و بیعت و گسستگیِ اکثریت جامعة ایرانی جاری می شود.
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آغاز فلسفۀ قومی جدید

الف( رهیافت مفهومی

روایت گری از تعیین کنندگیِ سیاســی و تقدیرسازیِ انسان انقلاب اسلامی، انسانی 
که در قالب بســیجی شــهید بــه اوج واقعیت خود می رســد؛ کاری مفید و حتی 
ضروری است که تقریباً به آن پرداخته نشده است. به نظر می رسد این  کار، چنان که 
بیشتر خواهیم دانســت، در ابتدا مستلزم اخذ نگرشی انتقادی نسبت به ارزش های 
اساســیِ مدرن و مفروضات ناهشیار آن، خاصه در عرصة سیاست است۱ و سپس 
بــر مبنای آن، باید درکی وجودی از میهن خود به دســت بیاوریم. منظور از درک 
وجودی یا اگزیســتانس آن اســت که انگاره رزمندۀ شــهید و تعیین کنندگی آن، 
رهیافتی به طور اختصاصی قومی، دارای ویژگی قیام گونگی و یکبار گی اســت که 
فقــط در متن تجربة مهم اجتمــاعِ ایرانی یعنی در متن انقلاب ۱۳۵7 و جنگ پس 

از آن قابل شناسایی می شود. 
***

شاید اساسی ترین معضل در درک تحولات سیاسی ـ اجتماعیِ کشور، ایده هایی 
کلی و نیز غیربومی  هســتند که متناقض نما، از یک ســو تولیــد درونی تاریخ ایران 
نیستند، امّا در دورۀ معاصر کشور ما به شدت درونی شده و ازاین رو، دستمایة اندیشه 
و اقدام قرار گرفته اند. ورود ایده های مربوط به تاریخ اندیشه سیاسی غرب و تاریخ 
وستفالیاییِ* سیاست جهانی، به درون حوزه عمل و قضاوت گری ایرانیان )و بسیاری 
از ملت هــای دیگــر(، فراتر از آنکه یک واقعیت اســت، واقعیتی مضر و هرز  برنده 

است.۲

*. پیمان وســتفالی: پیمان نامه ای است که پس از پایان جنگ های سی ساله در اروپا )1618- 1648( 
میان کشــورهای اروپایی در ســال 1648 میلادی بسته شد. در این پیمان تمام کشورهای اروپایی 
به جز بریتانیا و لهســتان شرکت داشتند. وستفالی نخستین پیمان صلح چندجانبه پس از رنسانس 

در اروپا است. 
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واقعیت آن اســت که هرچه کشوری بهره مندی کمتری از قدرت )چه نرم و چه 
سخت( داشته باشد، به  همان میزان، بیشتر در معرض پذیرش ایده های غیرتجربه شده 
و ذهنیت ورزانه در سیاســت و اجتماع خود قرار می گیرد. این بدان دلیل اســت که 
دولت ضعیف یا جامعة منفعل در برابر چالش های پیشاروی خود، عملًا به آن جهت 
سوق می یابد که اراده نماید عینیتِّ ضعف )و عقب ماندگیِ خود( را با ذهنیتِ قدرت 
)یا ذهنیت ورزی معطوف به قدرت( جبران کند و دراین حال ممکن اســت مباحث 
هویت، ناســیونالیزم و گذشته ســتایی و بحث قدرت ملی رونق گیرد. امّا در اینجا 
از این حقیقت بدیهی غفلت می شــود که پویش های ذهنی برای کســب قدرت )یا 
توســعه(، به واقعیت قدرت منجر نمی شود. تعهد به قدرت ملی، لزوماً خود قدرت 

ملی نیست. 
قدرت، در ســاختار بین المللــیِ نهادینة جهان، فقط با تلاشــی که "جدید" و 
"خلاقه" و "شجاعانه" باشد، حاصل می آید ـ ویژگی هایی که حاصلِ باور به آرمان 
و امر آرمانی اســت ـ و به نظر نمی رســد که هیچ چیز دیگری بتواند جای چنین نوع 
تلاشی را )برای کسب قدرت(  بگیرد. این سخن که ساده و بدیهی می نماید و درواقع 
نیز هســت، با مداخله و واسطه گری اندیشــه های انتزاعی و ایدئولوژیکِ غربی، در 
عمل دچار اعوجاج ها و پیچش های فراوان و وضعیت های صعوبت زا می شود. برای 
مثال، همه دولت ها در پی افزایش قدرت خود در اقتصاد، صنعت، علم، دیپلماســی، 
نیــروی نظامی و غیره هســتند و آن را قدرت ملی می نامند. امّــا از آنجا که از نام 
ذات آفریده می شــود۳، همه چیز از همین جا، یعنی از همین تصور و نام گذاری، آغاز 
می شود: دولت های ملی، هم در ســطح نخبگان سیاسی و زمامداران خود و هم در 
میان طبقات متوســط جدید جامعه خود، همان ها که تقریباً سازندۀ تمامیت اجتماع 
ملی )یا ملت( محسوب می شــوند، درکی ایدئولوژیک، داوری هایی ایدئولوژیک و 
آرمان هایی ایدئولوژیک، یعنی ناسیونالیســتی، از قدرت یا اقتدار خود دارند و همین 
گرایش های ماهیتاً پیشــاتجربه، عموماً سبب می شــوند رابطه این دولت ها با هدف 
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خود )کســب قدرت(، رابطه ای واسطه مندانه و به همین دلیل غیرشفاف و به این دلیل 
غیرعملیاتی و درنهایت مخرّب  باشد.

در دولت های جهان ســومی، ناسیونالیزم و در دولت های اروپای غربی و شمال 
اروپا، ارزش های فلســفیِ لیبرالی و ســپس در درجات بعد، ناســیونالیزم و سپس 
مفروضاتــی دربارۀ دانش اقتصــاد و پویش های تجارت جهانــی، اصلی ترین منابع 
فکری در تولید اعوجاج و واسطه مندی هستند که رویارویی بی واسطه و مستقیم این 

دولت ها با چالش های سیاست خارجی شان را دشوار می سازند. 
اما در ایران، از حدود یکصد سال پیش تاکنون، ناسیونالیزم و ایدۀ دولت ملی، یک 
ارزشِ ایدئولوژیکِ مادر بوده  اســت که سپس با اشتقاق خود به نظریه های خُردتری 
مانند منافع ملی، امنیت ملی، ایدۀ توســعه و توســعه گرایی، هویت ملی و مانند آن، 
به مبنایی ناهشــیار برای تحلیل ها، درک ها، دوستی و دشمنی ورزی ها، گسست ها و 
پیوســت ها و... در ذهنیت ما بدل  گردید. به دلیل درونی شــدنِ ارزش های فکری ای 
که محصــول تجربیات تاریخی ما نبوده اند )و به این دلیــل به موضوع داناییِ بومیِ 
ما بدل نتوانند شــد(، ما اغلب توجــه نمی کنیم که مثلًا کوشــش یک دولت برای 
افزایش امنیت ملی، بیشــتر کوششــی برای تقویت دیدگاهی نظری یا ایدئولوژیک 
)یعنــی ملی گرایانه( از امنیت اســت تا خود امنیت؛ این یعنــی آنکه ما اغلب توجه 
نمی ورزیم که بین واقعیت عینی امنیتِ یک دولت و درک نظری از امنیت دولت، که 
می توان آن را امنیت ملی گرایانه یا به تعبیر دیگر، درک ملی گرایانه از امنیت دانست، 
ورطة شناخت شناســانه و به دنبال آن ورطة هستی شناســانة مهمی وجود دارد؛ یعنی 
نوع ویژه ای از درک با نتایج عملی آن، دورشدن از واقعیت امور، آن چنان  که هستند 

را موجب می شود. 
اما این معضل شناخت شناســانه، فقط به حیطه سیاســت خارجی کشور محدود 
نمی شــود و از آن فراتر می رود. شــاید کلِّ معضلِ تفکر در ایران معاصر و مســئلة 
اندیشــة سیاسی مدرن در ایران، عبارت است از گرایشِ نظریه  مندانه در درک امور و 



139 فصل سوم: تعیین کنندگی تفکر بسیجی

تقدم نظریه بر تجربه در درک یا حل مسائل کشور.
اما در مقابل گرایش یا قبل تجربه، رویکردِ ارسطوییِ حزم،* یعنی دانش ناظر بر 
موقعیت، قرار دارد که امروزه بیشــتر قرینِ مکتبِ محافظه کاری است. محافظه کاری 
حاوی این نصیحت و حکم اســت که مســائل عملی، راه حل های نظری)تئوریک( 
ندارنــد.۴ محافظه کاری، به خودی خود، چیــزی بدیهی یعنی توصیه به درک عقلایی 
)یعنی ابتنا بر عقل ســلیم یا شــعور متعارف( و نه عقلا نی )مبتنی بر حسابگری های 
ریاضی گونه( از امور و مســائل اســت و اگر در دوران جدید به ا نتقاد از ایده ها و 
رهیافت های مبتنی بر عقلانیت انتزاعیِ سخت ســرانه )که عقلانیت فرانسوی هم به 
آن می گویند( گراییده است، اختصاصاً به دلیل گرایش دوران سازِ اغلب دانشوران به 
"تفکر نظری" در جهان مدرن است که پس از انقلاب فرانسه عا لم گیر شد. کارکرد و 
نقشی که محافظه کاری در دوران مدرن ایفا کرد عبارت از تقابل ورزیِ عقلِ اجتماعی 
)عقلایی بودن( با عقلانیت فردگرایانة فی نفســه یا عقلِ درخود یا عقلانیت خودبنیاد 
)عقلانی بودن( اســت. رهیافت اول یا رهیافت محافظه کار می گوید: »عقل در درون 
اجتماع و مناســبات موجود در یک حیاتِ قومی جاری اســت، نه بیرون از آن و در 

ذهنِ برخی فلاسفة منزویِ تیره اندیش.«۵ 
پــس، محافظه کاری یعنی عقل متکی بر یک تاریخِ قومی و شــکل گرفته یا عقل 
در چهارچــوب حیاتِ قومی که لاجرم در نقطة مقابل عقل جهانگرای مدرن یا عقل 
دکارتی قــرار می گیرد. برای محافظه کاری، قومیت بر ملت** و اجتماع بر جامعه*** 
اســت. به این ترتیب، محافظه کاری فلســفه ای است که اساســاً به امکانات قومی 
می اندیشــد و مؤکد بر ضرورت شناســاییِ دانایی ها و عقلانیتی اســت که در یک 
اجتماعِ تاریخی و در مناســباتِ انســانی کهنِ داخل آن، مندرج و قابل اســتحصال 

*. Phronesis
** . Nation
*** . Society
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اســت6. متناظر با این نکته، جو بوسکت شاعر فرانسوی )۱۸۹7‏م ـ ۱۹۵۰ م( نیز 
می گوید امر متعلق به من* قبل از من** وجود داشــته است و من به دنیا آمده ام تا آن 
را محقق کنم. این عبارت شاید چکیده ای از تمام بصیرت محافظه کارانه یا عقلانیت 

قومی است. 

ب( درک وجودی از اجتماع قومی 

این عقلانیتِ »اجتماعی ـ قومی ـ تکاملی« که به آن اشــاره شد، می تواند به نتایجی 
شــگرف و عظیم بینجامد؛ آن قدر عظیم که موضوع تفکر فلسفی واقع گردد و سر به 
آســتان یک وضعیت قومی یا اجتماعی اگزیستانس بساید. چگونه؟ می دانیم که هر 
اجتماعی در طول تاریخ خود دقایق حســاس و پراهمیتی را گذرانده است؛ دقایقی 
که طی آن، تمامیت و حیات کلی اجتماع به چالش، به خطر یا به عرصه کشیده شده 
اســت؛ امّا سپس در طول زمان و گذر ایام، این دقایق و آنات حساس و تعیین کننده 
به فراموشــی می روند، به عرصه ناخودآگاه کوچ می کنند و به ســنت بدل می شوند؛ 
یعنی درونِ سنتِ زندگی اجتماعی انسان ها محو می شوند. بااین حال به لحاظ عقلی، 
پذیرفتنی و شــدنی به نظر نمی رســد و نیز به حق و منصفانه هــم نمی نماید که آن 
تجربیات دوران ســاز دســته جمعی در تاریخ یک قوم، باوجود اهمیت بی حدی که 
در شــکل گیری و هویت آن اجتماع دارند، مطلقاً از حافظة اجتماع پاک شــوند. در 
واقعیت نیز، این رخدادها به طور مطلق حذف نمی شــوند بلکه احتما لاً به عرصه های 
زیرین تــری از وجدان جمعی و خاطرۀ جمعی ما انتقــال می یابند و به اصطلاح، به 
ســطوح ناخودآگاهِ آگاهی ما رانده می شــوند و در آن جای می گیرند. نتیجه خیلی 
اساسی آن است که در این حال چیز مهمی ایجاد می شود؛ یعنی تمامیتی ذخیره شده 
از خودآگاهی یا خاطرات قومی ما به صورت نهفته و با لقوه، درون عرصه ناهشــیار 

ما پدید می آید. 

* . MY
** . ME
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ایــن ذخیرۀ ناهشــیارِ آگاهی و تمامیت، ممکن نیســت و درواقــع، معقول هم 
نیســت که تا ابد و همواره، به صورت با لقوه و خفته و ناهشیار در درون جان های ما 
)آحاد عضو یک اجتماع تاریخی( مخفی بماند؛ حتیّ کاملًا هم قانع کننده نیســت که 
به صورت های جزئی و ناقص، اینجا یا آنجا خود را بنمایاند، بلکه معقول آن اســت 
که ســرانجام باید جایی، زمانی و به بهانه ای یا در متنی و به دلایل و انگیزه هایی ...، 
آن امرِ دســته جمعیِ وجدانی، خِرَد فشرده ای که به صورت نهفته در حالتِ حیات و 
زندگی قرار دارد، در قالب یک "رخداد عظیم" جاری گردد و خود را آشکار سازد. 
این ظهور، یک "سرانجامِ ضروری" است؛ زیرا اگر چنین نشود یا اگر چنین امکانی 
وجود نداشته باشد، درواقع به این معنی است که آن امر نهفتة با لقوه، بسیار نزدیک به 
عدم یا با آن قرین است؛ امّا مجدداً، نمی تواند چنین باشد، زیرا هر حقیقتی سرانجام 

ظاهرشونده است؛ همچون هر نیرویی که سرانجام جاری شونده است.
رخداد بزرگ، عبارت از یک قیام ظهوریِِ یکباره یا یک اگزیستانس قومی است 
کــه تمام یک تاریخ قومی را در زمان حال جــاری می کند و در آن حال، زمان حال 
فقط زمان حال نیســت زیرا گذشته و آینده را نیز نمایندگی می کند. وضعیت قومی 
اگزیستانس، دستِ کم در فلسفة هیدگر، یک انتقال عظیم یعنی سرریز تاریخ به زمان 
حال اســت؛ جمعِ بین آگاهی فرد و امکانات تاریخــی نهفته در اجتماع وی که در 
قا لب یک تحول بزرگ، یک رخداد، که تحولی حاکی از کلیت یا نهایت است، خود 

را می نمایاند.7
درپی حادثة بزرگ یا رخداد، گذشــته فشــرده یا جمع می شود و آنگاه موضوع 
حساســیت و هشــیاری یا آگاهی قرار می گیرد. هرچه حادثه بزرگ تر باشد، گذشته 
بیشتر به یاد می آید یا در دسترس قرار می گیرد. در این حالت ما عبارت از تاریخمان 
می شــویم؛ تاریخی که ســرزندگی یافته و در زمان حالِ ما جریان می یابد. تاریخی 
که ســرزندگی می یابد، عمدتاً انباشتة فضایل یک اجتماع اســت تا رذائل آن؛ زیرا 
رذائل گرچه در زمان حال به گســتردگی جاری اند، فاقد ویژگی بازتولیدشوندگی در 
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آینده هســتند و این از آن روســت که افراد باور و تعصبی به ابعاد منفی یا غیراصیل 
زندگی خود )غرایز(، با وجودآنکه تقریباً همواره تابع آنند، ندارند. سنت، اگر به معنای 
نهادینگی عقلاییِ غرایز و تمایلات زیستی باشد، دراین صورت به دلیل جریان داشتن 

و استمرارش، ویژگی یکباره و قیام وارگی ندارد. 
یک فیلسوف آلمانی که بخش عمده ای از افکار او، توسعة سیاسی اگزیستانسیالیزمِ 
هیدگر اســت، معتقد است که رخداد می تواند در قالب یک "انقلاب" متجلی  گردد 
و انقلاب نیز با یک فردیت ویژه، با انســانِِ نوعیِ مختص خود ملازم می گردد. این 
انسان در قالب انقلاب یا رخداد، تاریخِ قومیِ خود و درواقع، حقیقتِ تاریخیِ مستمرِ 

نهفتة خود را در زمان حال جاری می سازد یا می تواند، زمانی چنین کند.۸ 
هیدگر پیشــتر، این انسانِ نوعی را "دازاین" نام گذاشــته بود. دازاین می گوید: 
»من تاریخ خودم هســتم.«۹ به نظر هیدگر دازاین عبارت اســت: »از یک "رخداد" 
که گذشــته را به آینده وصل می کند... و امکاناتی را که در گذشته، آینده محسوب 
می شده است، بالفعل می کند. امکانات آینده، گذشتة دازاین را شکل داده اند. گذشته 
به خاطــر آینده رخ می دهد.«۱۰ هر چیــزی در زمان حال، اصالتاً و مهم تر از هر چیز، 

آنی است که در آینده می تواند بشود. 
راهیابی بســیار بزرگی که بدین طریق پدید می آید آن اســت که پس از انقلاب 
یا رخداد دســته جمعیِ اگزیستانس، ظهور امر بزرگ، دیگر این گونه نیست که تاریخ 
ایران زمان حال آن را معنادار  ســازد، تصوری که بسیار رایج و جا افتاده است، بلکه 
این بار برعکسِ همیشه، حال پس از انقلابِ ما ایرانیان، محتواهایِ تاریخیِ ما را قابل 
درک می سازد؛ در پرتو رخداد انقلاب ایران، هنگامی که امر بالقوه آشکارگی یافت، 
ایرانیان می فهمند یا می توانند بفهمند که تاکنون و همواره، چگونه انســان و چگونه 

اجتماعی بوده اند. 
در اینجا مجدداً ســخن شاعر فرانســوی می تواند به یاد آید که امر متعلق به من، 
قبل از من وجود داشته است و من به دنیا آمده ام تا آن را محقق کنم. این تحققِ آنچه 
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که متعلق به من است یا به یمُن من هستی یافته است، البته کاملًا مبتنی بر آگاهی و 
قصد و طراحیِ پیشــینی من نیست؛ امّا کاملًا مبتنی بر اراده و عزم و خواست جدید 
من اســت. من ناخودآگاه صاحب ارادۀ جدید و بزرگی شــدم که محصول یا شاید 
بزرگ تریــن و یگانه محصول تاریخ قومی ام بود. ایــن حالت، حالتی که من بفهمم 
تاکنون که یا چه بوده ام، حالتی اســت که در آن گویی آگاهی به فرد داده می شود تا 

آنکه او خود آن را به دست بیاورد. 

 ج( دازاین ایرانی

به طورکلی، جمهوریِ انقلاب اســلامی در اصل یک دولت یا نظام سیاســی نیست؛ 
بلکه قبل از آن و بســیار مهم تر از آن گونه ای ظهورِ یکپارچة قومی است؛ انکشافِ 
هستیِ قومی یا پرده برگرفتن از وجود آن است، نوعی آشکارشدِگی حقیقت تاریخیِ 
یک قوم اســت؛ این انکشاف، ظهور انسانِ نوعیِ ایرانی در جامعیت آن )یا بگوییم، 
ظهورِ دازاین ایرانی( است؛ انسانی که در ایران قرار ندارد بلکه ایران در او قرار دارد؛ 
انســانی که به دلیل عمق هستی و گستردگیِ حضور خود، هموطنانش را از آنِ خود 
می کند. این جمهوری، حاصلِ ظهورِ پرنســیپ تاریخیِ ایرانیتّ یا ایرانی بودن است 
که در متعالی ترین وجهِ ممکنه یعنی "دولت" ظاهر شــده است؛ متعالی ازاین رو که 
در قالب ســازمان یا نهاد دولت، این آشکارشدگیِ حقیقتِ قومی از امکان ماندگاری 
زیادتری برخوردار می گردد. جمهوری اسلامی ایران عصارۀ تاریخ ایران و درست تر 
عصارۀ فضایل تاریخ ایران اســت و بنابراین، آن گذشته را توضیح می دهد یا معقول 

می سازد، نه گذشته آن را.
انقلاب اسلامی و شرایط و اســتلزامات آن، بدین ترتیب، از بزرگترین عقلانیتِ 
ممکنِ قومی ســخن می گوید و ظهور آن، حاصل قرار گرفتــن یک دانایی نامنتظرِ 
برآمده از گذارهای طولانی و تجربیات دســته جمعی بزرگ مندرج در فرهنگ ایران 
بر روی بســتری افقی از اقتضائاتِ متعلق به زمانة کنونی )امریکا، توســعه نیافتگی، 
اســتعمار، دیکتاتوری، روندهای نوســازی، دولت ملی و ...( اســت. این حقیقت 
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می تواند یادآور آن ســخن هگل باشد که در تاریخ یک قومیت، هیچ حقیقت بزرگی 
هرگز از دســت نمی رود و هر مرحلة تاریخی فضیلت ها و خردمندی های سده های 

گذشته را در خود دارد.۱۱ 
آرمان ها و اهداف مندرج در سیاست امروز ایران، ظهورِ این بزرگ ترین عقلانیت 
ممکنِ قومی را در خود تجلی  داده  است. امّا در ماهیت امر، چیزی به نام اصول اساسی 
سیاست در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، بلکه درست تر آن است که بیندیشیم 
آنچه وجود دارد، نتایج ناگزیر انقلاب اســلامی در عرصه های سیاســی است؛ یک 
انقلاب بزرگ، لاجرم دولت برآمده از خود را تابع خود می ســازد و ازاین رو، اصول 
اساسی سیاست جدید در ایران ـ که بیشتر معرّف انقلاب ایران است تا دولت جدید 
آن ـ در واقــع نمایندۀ فحواهای متضمن در تاریخ و فرهنگ اجتماع ایرانی اســت : 
مخالفت با نظم های آمرا نه، اســتقلال اقوام، آزادی هــا و فردیت، یک دولت دینی و 
مقدس همراه با رهایی طلبی در سیاست خارجی، صدور ایده ها و احساسات الهام گر، 
عدالت خواهی، دفاع از مظلــوم و ...، انتقالی از تاریخ و فرهنگ ایران به زمان حال 
آن در سیاست داخلی و خارجی است.۱۲ نیز، رسالت مآبی و داعیه های ساختارشکن 
این دولت در سیاست خارجی خود، علاوه بر همة تحلیل ها و بی آنکه لزوماً نافی آنها 
باشد، می تواند خروجی هایی اصیل از منابع کهنِ حیاتِ فرهنگی ایران زمین و دارای 

عمق تاریخی باشد که دراین صورت، شایستة بازاندیشی های ژرفی اند.
می توان اندیشید که آیا همه این تحولات و معناها یک نیروی اصلیِ جهت دهنده 
و زایشــگر و یا آغازگــر دارد؛ نیرو یا عاملی که همة دیگــر عوامل مهم را به  خود 
وابســته ســازد و آنان را به عواملی با درجات بعدی اهمیت بدل سازد؟ آری. همه 
ایــن تجربیات و معناها، جنینی و اولیه، انتزاعی و غیرواقعی بودند اگر انســان ویژۀ 
انقلاب در طی جنگ تحمیلی تجســم و تجسد نمی یافت؛ انسانی که در طی زندگی 
آرمان گرایانة کوتاه خود تمامیت فرهنگی ایران را نمایش داد و تصورِ "ایرانیِ کامل" 
را متمثلّ ساخت. با ظهور و تکامل این انسان، من فهمیدم "که" می توانم باشم و ما 
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)ایرانیان کنونی( "که" می توانیم باشــیم. جنگ تحمیلی، آنچه )مقولة انسانِ آرمانیِ 
ایرانی( را که فقط می توانســت یک حیات بالقوه و پنهان داشته  باشد و حتیّ نزدیک 
به عدم باشــد،۱۳ امکان بخشید. هنگامی که امر عظیم پدیدار شود، به سادگی از میان 
نمــی رود و در جان هایِ ایرانیانی که به منِ آرمانیِ فضیلت مندانه شــان با آمیزه ای از 
نوستالژی، اندوهِ ازکف دادگی و سوگوارگی می نگرند، ماندگاری می ورزد و نه فقط 

آن، بلکه چنان که خواهیم دید، تعیین کنندگی می ورزد. 
براســاس این، انسان انقلاب اسلامی که طی انقلاب ظهور و طی جنگ تحمیلی 
نمود یافت، در بالاترین ســطح خود، انسانی است توأمان واقعیت )رزمندۀ زنده( و 
خاطره )رزمنده شــهید(؛ انسانی هم زمان واقعی ـ تحلیلی. در شرایط عادی و ایده آل 
تایپ، یکی دیگری را تقویت می کند؛ یعنی رزمندۀ بازمانده به یمن داســتان رزمندۀ 
شهید در اجتماع، حرمت می یابد و برعکس، خاطرۀ رزمندۀ شهید نیز از طریق نگاه ها 
به رزمندۀ زنده بازتولید می شــود. البته صورت عکس قضیه نیز قابل تصور اســت؛ 
یعنی در شــرایط غیرایده آل، رزمندۀ بازمانده ممکن اســت خاطرۀ رزمندۀ شهید را 
تخریب و معانی بزرگ مندرج در آن خاطره را مشــوه نماید. دراین صورت، ممکن 

است تقدیرسازی انگارۀ رزمندۀ شهید در سیاست کشور تضعیف گردد.
بااین حــال تضعیف فوق حتی اگر محقق شــود، واقعیتی کوتاه مدت و غیراصیل 
خواهد بود، به این دلیل ساده که رزمندۀ بازمانده به هرحال از دنیا می رود، امّا رزمندۀ 
داوطلب شــهید دارای ماندگاری دنیوی اســت و خاطرۀ او پیاپی و در روبه رویی با 
بسیاری از تحولات اجتماعی یا تازگی ها ممکن است به یاد آید زیرا کارکرد شهید، 
گونه ای یادآورندگیِ همه چیز یا کلیت حیات اجتماعی در ایران است؛ گونه ای تذکر 
به فرد ایرانی که شرط ماندن او چه بوده است و در آینده چیست. کارکرد اجتماعی 
شــهید آن اســت که او همواره در حال این منادی گری به نسل های کنونی و بعدی 
اســت که ایران فقط عینیت و خاک و نهادها و تأسیسات نیست، بلکه حیاتی روحی 
است که پرنسیپ یا جانمایة آن، نگاه به آینده ای مقدس و مطلق یا ا نتظار آن است. 
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د(آغازِ داناییِ ایرانی

کارِ بزرگ رزمندۀ شــهید، برقراریِ پیوند مجددِ ایران با گذشــتة معنوی آن اســت. 
انقطاعِ پیوند با تاریخ قومی که در دوران مدرن ایجاد شــده بود، به نیروی اسطورگی 
او از میــان می رود و ایرانِ تاریخی، ادامه اش را پس از وقفه ای )تاریخ مدرن خود(، 
ازســرِ نو می آغازد. امّا نکته اساسی در اینجا آن است که این آغاز جدید، این پیوند 
مجدد ایران با تاریخ خود، این بار با آگاهی و حساســیت همراه است. در واقع، کار 
بزرگ ترِ رزمندۀ شهید، پدیدارســازیِ گونه ای آگاهیِ تاریخی یا آگاهی به کلیت در 
نزد نســل های کنونی اســت. با داســتانِ جنگ تحمیلی و گویا تر، با داستانِ رزمندۀ 
شــهید، جامعة جدید ایران به محتوای روحی کهن خود واقف می شود و از موضع 
آگاهی به تاریخ خود، دســت به عمل می یازد. در جنگ تحمیلی، به یمُن انسان ویژۀ 
دفاع مقدس، انسانی توأمان کهن ریشه و جدید ا لظهور، انسانی کهن ـ جدید، ایران از 
فی نفســگی خارج و واقعیتی لنِفسه شد؛ ایران به خویشتن نگریست و در چرخشی 
بزرگ، تاریخ آن با آگاهی و اشِعار به خودبودگی پیوند یافت. بنابراین، امکان ظهورِ 

دانایی ایرانی فراهم شد.
دانایی ایرانی چیست؟ هگل از مقوله ای به نام »دانش آزاد« سخن می گفت و منظور 
وی دانش یا مفاهیمی بود که موضوع آن "تحولاتِ آزادِ جهان" باشــد و نه تحولاتی 
که واکنش گونه و انفعالی باشــند.۱۴ بدین روش می توان گفــت هیچ مفهوم اصیل و 
مبتکرانه ای پدید نمی آید مگر بر پایه ای که خود، مولود عمل اصالت مندا نه و مبتکرانه ای 
باشــد. هم اکنون در کشور ما و بســیاری از مفاهیم اجتماعی کشورهای غیرغربی به 
صورت واکنشی درک می شوند؛ مثلًا اغلب از طریق نا امنی ها به امنیت  اندیشیده می شود 
و ازاین رو رهبران سیاســی اغلب امنیت را همچون عدم تهدید یا فقدان ناامنی درک 
می کنند یا استقلال برپایة وابستگی فهم می شود؛ یعنی استقلال نبود وابستگی است و با 
این کار مفهوم استقلالِ یک دولت که می تواند ابعاد متعددی به خود بگیرد، به مبحث 
قطع وابســتگی تقلیل می یابد یا توسعه ازطریق واقعیتِ عقب ماندگی درک می شود و 
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ناگزیر چیزی جز کاهش عقب ماندگی ها در نظرگرفته نمی شود. 
همه اینها یعنی آنکه درک فی نفســه و مســتقلی از خیلی از مفاهیم اجتماعی ـ 
سیاســی وجود ندارد و بدین ترتیب در اغلب مــوارد، مفاهیم و ارزش ها به صورت 
ســلبی و نافیانه درک می شوند؛ امّا اگر بپذیریم که انقلاب ایران، نه تحولی واکنشی 
و انفعالی بلکه خلاقه بود )و خلّاقگی و آزادی در یک انقلاب حسب نظر فیلسوف 
آلمانی، اصولاً ملاک انقلاب بودن اســت(۱۵ دراین صورت، جهانِ مفاهیمِ برخاســته 
از آن نیــز، هگل واره، راقم یک دانــش یا درک آزاد خواهد بــود. انقلاب ایران از 
زمرۀ "تحولاتِ آزاد جهان" اســت زیرا در زایش و نیز در اهداف خود، مستغنی از 

ارزش های سیاسیِ رایجِ زمانة مدرن پدیدار شد. 
از تجربیات سی و اندی سالة اخیر کشور نیز می توان تصور کرد که چگونه پس 
از تجربه جنگ تحمیلی، به تدریج در کشور، سپهری از درک های مستقل و ایجابی، 
خودجــوش و اصالتاً ایرانی، یعنی مبتنی بر تجربیــات خودانگیختة بومی از امور و 
مسائل درحال شکل گیری اســت که مجموعاً می توان بر آن جهانِ جدیدِ ایرانی نام 
نهاد. دانش آزاد ایرانی نیز جز بر پایه تجربیات مندرج در تاریخ مابعدِ انقلاب ایران 
ممکن نمی گردد؛ چون فقط همین تحول در تاریخ مدرن ایران اســت که به روشی 
آزاد تعینّ یافته و به طور مستقل جاری شده است و بنابراین ماهیت انعکاسی ندارد.
بر وفق سخن هگل می توان به این پرسش اندیشید که چگونه تاریخ آزادی یا تاریخ 
عمل خلاقه در ایران آغاز شد؛ تاریخی که این بار دیگر نتیجه قدرتِ نهادها، سیاست ها، 
ارزش ها و عقایدی که طی دوران مدرن، در خارج از جهانِ تجربیاتِ ایرانی پدید آمدند 
)اما بر آن اثر می گذاشتند( نبود؟ در ایرانِ پس از انقلاب، تجربة سیاسیِ آزاد یا تجربة 

بومیِ سیاست خلق شد و این، آغازی بر ظهورِ دانایی ایرانی تواند بود.
دانایــی، متعلَّق اجتماع تاریخی و حیات بومی اســت؛ داناییِ جهانی یا عمومی 
وجود ندارد و اساســاً جهان یا امر جهانی چیزی بیشتر از یک توسعة ذهنی نیست. 
فیلسوف ارسطویی انگلیسی می گوید: »اصولاً فلسفه سیاسی بر تجارب سیاسی ]در 
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اجتماع[ ریشــه دارد و اعتبار عقل در چهارچوب تجارب ]داخلی[ اســت۱6 و فهمِ 
نظری یک کنش یا سخن، فی ذاته یک فهم تاریخی ]مربوط به دوره ای از یک اجتماع 

خاص[ است.«
بســیجی می تواند مدعی باشــد که جمهوری ما دو )بســیجی خمینی و خمینی 
بسیجی( تمام دانایی ممکن در ایران یا اوج دانایی است زیرا اوج ریشه ای بودن، اوج 
تجربة زیسته بودن، اوج اراده گری و اوجی برای عقلانیت جمعی ایرانی است که در 

گستردگی حضور مردمی در انقلاب ۵7 آشکار شد.
او می گوید آنها که مرا نمی بینند، نه آنکه فقط مرا نمی بینند، متأســفانه در معنای 
فلسفی کلمه نابینایند؛ کسی که تمامیت به نمود درآمدۀ کشورش را نمی بیند؛ یعنی از 
دیدن ایران در تمامیت و نهایتش، ناتوان اســت. قید هیچ چیز از این روست که عدم 
درک امر آغازینی که حاوی تمامیت ایران است، موجب بی معنایی مشاهدات جزیی 
و پراکنده می شــود و دراین حال تصور ما از ایران همان ایران تاریخیِ ماقبل وجود 
خواهد بود که با ظهور امر جدید نســخ شده است. مدعای بسیجی آن است که من 

ایران را به وجود رسانیدم و من خودِ همان وجودم. 
اما این همه چیز نیست: کسی که ظهور جدید وطنش یا حتی در سطحی پایین تر، 
موجودیت وطنش را درنظر نمــی آورد یا نمی بیند، به طریق  اولی جهان را نیز نتواند 
دید؛ زیرا به طور عقلی، نگاه به جهان یا درک امور بیرون از کشــور، مؤخر بر داشتن 
وطن یا داشــتن یک وضعیت درونی، هویت یا حریم است. بدون وطن جهان قابل 
درک نیست؛ حتی بدون وطن، ازآنجاکه وجود جهان قابل درک نیست، پس جهانی 
برای تفهم بشــری وجود ندارد. پس بدون تقدمِ وطن، جهان وجود ندارد. بســیجی 
می گوید ازآنجاکه من نیروی ادخال معنویت در سیاســت جهان هستم، پس، از من، 

معنای جهان باید بازیابی شود.
همه معناهای بزرگ به این روش، با پرداخت هزینة ســخت برای ارادۀ اتصال به 
مطلق آغاز شد؛ مرگ. رزمندۀ داوطلب شهید یا بسیجی با مرگِ خود، جسارتِ خود، 
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یعنی سیاست جهان پردازانة ویژۀ خود را، به امتداد یا جاودانگی پیوند زد و مالکیت 
آینده را به دســت آورد. این مالکیت ورزی ازآن رو محقق شد که او نظامِ ارزیابی های 
هموطنانش را از آنِ خود کرد؛ به نحوی که هم میهن او در هر قضاوت بزرگِ سیاسی 
که در برابرش قرار می گرفت، تحت تأثیر آرمان گرایی زنده این رزمندۀ پاکباز شهید، 
به قضاوت می پرداخت، مشــروعیت اعطا می کرد یــا نمی کرد، رأی می داد یا چنین 
نمی کرد، بیعت می کرد و بیعت می گسســت. این زمان "نه" گفتن به امریکا و غرب 
بسیار پرهزینه اســت. نیروی اجتماعی و مشروعیت مردمی لازم که نظام جمهوری 
اســلامی برای نه گویی به غرب و رویارویی با فشارها و تضییقات بین المللی به آن 

نیاز دارد، از کانون آرمان های رزمنده شهید به در می آید. 
این داوری از آن روست که به راستی منبع دیگری تا این حد از مشروعیت سازی 
و آفریــدنِ نیروی مقاومت قابل تصور نیســت. مقاومت در صحنه بین المللی عمدتاً 
محتاج منبع داخلی است و آن انگاره انسان کامل ایرانی است؛ انسانی که با مقاومت 
در ســختی ها و مرگ آرمانی خود، مجوزی گسترده و مردمی برای مقاومت سیاسی 
جمهوری اسلامی برســاخت؛ رزمنده ای که براساس این فرض که »اگر راستش را 
بخواهید هنوز روز عاشــورا به پایان نرسیده اســت«۱7، عمل می کرد و می اندیشید. 
رزمنده شــهید، با پذیــرش مرگ برمبنای عقایدی از این دســت، اصل مقاومت در 
برابر بی عدالتی جهانی را به یک ارزش اجتماعی ناخودآگاه در کشــور بدل ساخت. 
گوکه بســیاری گمان می کنند اصل به اصطلاح، استکبارستیزی یا مخالفت با اهداف 
اســتعماری غرب ارزشی است که در ســطح خودآگاه ذهن ملت ایران قرار دارد و 
موضوع هشــیاری یا آگاهی سیاسی آنان است، امّا چنان که تاکنون بحث شده است، 
تأثیر شــهیدان بسی بیشــتر از ســطح رویی خودآگاه جمعی، در لایه های زیرین تر 
وجدان جمعی ایرانیان عمل می کند؛ همچون انگارۀ امام حســین که بیشــتر از حوزۀ 
خودآگاه در ناخودآگاه یا در فرهنگ ایرانیان خانه دارد. بســیجی شهید برای ایرانی، 
یک امام حســینِ کوچک یا یک روایتگریِ ایرانی از امام شــهید یا اگرنه دستِ کم، 
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یادآوری برای انسان کامل است. 
از نظر مردم، معیارهای تعیین کنندۀ وزن و اعتبار یک رهبر یا کارگزار سیاسی در 
زمانة کنونی عبارت اســت از پاکی اخلاقی، پاکدستی، تعهد به یک زندگی متوسط، 
دوری از گرایش های سرمایه ســالارانه، عدم تعهد به پیوندهای فامیلی و جغرافیایی، 
معنویت، نفی حامی گری... . اگر این معیارها، ذهنی و غیرتجربه شده و کلی بودند و 
یک تجربة زیست شــده نبودند، آنگاه می شد بر بی اهمیتی و غیرعملیاتی بودن آنها در 
صحنه سیاســت ایران تأکید کرد امّا واقعیت آن است که ویژگی های فوق در وجود 
رزمندۀ اســلام ا نعکاس عملی یافته بود و از آن مهم تر توده های مردمی بر انتســاب 
این ویژگی ها بر رزمندۀ داوطلب شــهید به طورکلی صحه گذاشته و بدان باور دارند. 

شهید، آرمان ها را موضوع التزام سیاسی می سازد.
"رزمندۀ اســلام" با شهادت خود، با به  داســتان    بدل  شدنِ خود، این ارزش ها یا 
معیارها را از حالت انتزاعی خارج کرد و عملًا به آنها استمرار و پیوستگی و وجهی 
انضمامی بخشــید. انگاره رزمندۀ شــهید به این موقعیت نرسید مگر به عنوان انسان 
آرمانی ایرانی. رمز ماندگاریِ سیاســیِ داستان رزمندۀ شهید، بدین ترتیب، در تاریخ 

ایران، خاصه در تاریخ تشیع در ایران، نهفته است. 
آنچه اهمیت دارد خودِ گذشته نیست بلکه ظرفیت هایی است که گذشته برای آینده 
می آفریند: چنین می نماید یا قابل مقایسه به نظر می رسد که داستان رزمندۀ شهید با آیندۀ 
ایران، همان نسبت واقعة عاشورا با تاریخ اسلامِ بعد از خود را دارد؛ تجدیدسازیِ مداوم 
و ممانعت از روزمرگی. کار عاشورا در تاریخ ایران آن بوده که مدام الهام گری می کرده 

است؛ الهام گریِ یک حقانیت مطلق که مطلقاً مظلوم واقع شد. 
یک حقیقتِ عظیم، پنهان و ســوگناک در هر دو تجربه )عاشورای حقیقی و بدل 
ایرانی آن(، مدام یادآوری می شــود؛ حقیقتی مظلومانــه و خونبار که هنوز حقانیت 
آن جاری و محقق نشــده است. این حقیقت مکتوم به دلیل مطلق بودنش، نمی تواند 
واجد ظرفیت سیاســی نباشد. بنابراین در هر دو مورد تاریخی، امرِ تداوم در گونه ای 
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بالقوگی یا درقالب یک الهام گری پنهانِ معطوف به امر سیاسی و نهاد دولت خود را 
می نمایاند و این یعنی نه فقط امکان ظهور، بلکه امکان تداوم. 

اینکــه نقش دفاع مقدس در تاریخ جمهوری اســلامی مثل نقش واقعة کربلا در 
تاریخ دین اسلام است، به  آن معنی است که دفاع مقدس و »رزمندۀ اسلام«، محتوای 
خالص و نابگری عقیدتی بنیادین نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند و به آن 
حیاتمندی و نوبه نو شوندگی و نیز خصلت انتقادگرایی می بخشد و از شیء وارگی و 
به ســنت گراییدنِ نظام جلو می گیرد. اینکه ایدۀ دفاع مقدس و خاصه رزمندۀ شهید، 
مانع از به سنت گراییدنِ نظام می شود، نکته بسیار مهمی است. کار مهم انگارۀ رزمندۀ 
شــهید یا همان ایدۀ دفاع مقدس آن اســت که به مردم الهــام می کند که جمهوری 
اســلامی می تواند چیزی غیر از برخی از کارگزاران خود و عملکردهای آنان باشد؛ 
مانند برخی نظم ها که غیرعادلانه مستقر شــده اند یا ساخت وپاخت های پنهانِ میان 

کارگزاران و نخبگان سیاسی که مستلزم کاهش کرامت مردم عادی اند. 
پس، این انگاره، به  صورتی طنزآمیز، همچنان که دلایل ثبات سیاســی را در خود 
دارد، برعکس، گرایشــی بالقوه انقلابی و نفی کننده نیز در سیاست ایران می آفریند. 
به خاطر این تصور، جمهوری اســلامی در خود، ظرفیتِ از سرگذرانیدنِ شدیدترین 

تحولات و تغییرات سیاسی را دارد. 

هـ( پیوند میان نوعی مرگ و نوعی دولت

مرگِ حماســی، ماندگاری می آفریند و رزمندۀ اســلام با مرگ خــود به یک معیار 
ماندگار در قضاوت های اساســی مردم بدل می شــود. به عبارت دیگر، آرمان خالصاًً 
اخلاقی و زاهدانة او، آرمانِ تأسیس یک سیاست و جامعة خداجویانه، هرچند کاملًا 
محقق نشد؛ امّا به مثابه یک معیارِ قضاوتِ جمعی یا میزانی برای ارزیابی های عمومی، 

در ادوار بعدی سیاست ایران ادامه حیات داد. 
واقعیت آن اســت که اغلب مردم در خاطرۀ جمعیِ جنگ تحمیلی و در یادکردِ 
رزمندۀ شــهید، یک صداقت اخلاقی نمونه را سراغ دارند که هزینة سخت و نیرویی 
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فراوان و بی سابقه برای عملیاتی سازی آن انجام شده که آن را شایستة حرمت گذاری 
و امری فراموش ناشدنی می سازد؛ یعنی چیزی که می تواند در هر زمان و به هر بهانه 
به یاد آورده شــود؛ امّا حقیقتِ دفاع مقدس و انگارۀ رزمندۀ شهید در وجدان جمعیِ 
مردمِ معمولی، از یک صداقتِ اخلاقیِ نمونه بودن فراتر می رود؛ آنها در انگارۀ رزمندۀ 
شهید »حقانیت مظلومانه« یا یک ارادۀ اخلاقی جسورانه برای بازسازیِ جدیدِ جهان 
بر طبق محتواهای موعودگرایانه و قهرمانی مذهب تشــیع می بینند که برایشان امری 

آشنا و ملموس است و آنان طی گذار نسل ها عمیقاً آن را در خود درونی کرده اند.
درواقع، با انگارۀ بســیجی شــهید، درون فرد ایرانی اتفاق مهمی می افتد؛ یعنی 
معنای جمهوری اسلامی با شهادت بسیجی پیوند می خورد و یک امر وجدانیِ پنهان، 
امّا ریشه ای شکل می گیرد که آن، رمزِ ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است 
و به مثابة عامل اساســی حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی عمل می کند. داستان 
بســیجی شــهید، اصلی ترین ارتباط نظام با تقریباً همه مردم ایران است. همین، رمز 
تحیر دولت های معارض غربی دربارۀ محافظه کاری سیاسی جامعة ایرانی نیز هست؛ 
یعنی اینکه چرا با آن همه فشــارهای اقتصــادی و جنگ و تحریم ها و تخریب فضا 
و ذهنیت ســازی ها و غیره، آن هم طی سالیانی طولانی، حتی انگیزۀ طبقات متمول تر 
و غربگراتــرِ جامعة ایرانــی نیز علیه دولت جمهوری اســلامی به قدر کافی قوی و 
قاطع نیســت. واقعیت پنهان آن است که جمهوری اســلامی نزد ایرانیان روی یک 
پیوســتگاه استوار اســت؛ تطابق ذهنیِ صداقت و پاک بازی نســل اولِ مدافعینش با 

حقانیت مظلومانة امام حسین)ع(.
 این تطابقِ ذهنی ـ عاطفی یا تطابقی بین گذشته و حال است؛ امّا همه سخن درباره 
رابطه خاطرۀ بســیجی شهید با جامعة ایرانی را بیان نمی کند. اگر بخواهیم تفصیلی تر 
بگوییم، این رابطه حاوی گونه ای آئینگی اســت. به عبارت دیگر، بســیجی یا رزمندۀ 
شــهید برای جامعه ایرانی همچون یک آئینه اســت. او به ایرانیان، خصال تاریخیِ 
فضیلت مندانة نهفته  شــان را به نمایش می کشــد؛ او به مردم کشور خود آرمان گرایی 
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و جهان گرایی معنوی شــان را این بار به صورت فعلیت یافته )یعنی جاری شده در یک 
ســبک زندگی و مرگی مرتبط با آن( نشان می دهد؛ انتظارشان برای مواجهه با شی ء 
عظیم یا تحول رســتخیزی، تمایلشــان به اسطوره یا ایدۀ انســان کامل و جسارت 
پنهانشان برای اتصال دادن خود به امر خداوندی؛ جسارتی که هر زمان ممکن است 
در زندگــی ایرانیان از خلال روندهای روزمره و روندهای عادی و حتی رذیلت آمیزِِ 

امور، یکباره و قیام گونه خود را آشکار سازد. 
نام دفاع مقدس تذکری اســت به انسان ایرانی که شوقِ اتصال به امر مقدس در 
نهاد او موجود اســت. ]توجه داریم که آرمان قرار نیســت چون یک برنامه یا طرح، 
اجرا یا محقق شــود؛ نتایج و تأثیرگذاری آرمان به عنوان یک نیروی اجتماعیِ بزرگ 
مهم است، نه عملیاتی شدن و پیاده شدن آن در اجتماع. شاید از همین رو از افلاطون 

نقل شده که غیرعملی بودن آرمان، دلیل نادرستی آن نیست.[
به علاوه، بســیجی یا رزمندۀ آرمان گرای ایرانی، به مردمی که زمانی در مملکت 
به طور سراســری انقلاب کرده بودند، کانون معنوی انقلابشان را در قالب یک انسان 
مجســم نشــان داد. این موجود جهان ـ تاریخی، درواقع به هم وطنانش می گوید که 
عالی ترین خواسته هایشــان چه بوده اســت و گویی به آنها می گوید شما از اقدامتان 
به انقلاب، درواقع چه می خواسته اید ! به این روش، انگارۀ بسیجی شهید در ساختار 
ر ایفــای نقش می کند. این، رمز  کِّ روانــی مردم ایران همچــون یک پیامبر یا یک مذَّ
اتصال بســیجی شهید با روح و روان جامعة ایرانی است. بسیجی شهید در قالب امر 

تراژیک، درون مردم ایران ادامه حیات می دهد. 
بدین ترتیب، بسیجی شــهید برای بسیاری یا تقریباً برای همه ایرانیان، به گونه ای 
پنهان، آیینگی می ورزد؛ آئینگی ای که به ســختی به گفت و نوشــت درمی آید، امّا به 
گســتردگی تأثیر می گذارد و عمیقاً جهت می دهد. در مبارزات سیاسی و انتخابات، 
هر رجل سیاسی که به میزان بیشتری نمایندگی خصال رزمندۀ شهید را به دست آورد، 

به همان میزان احتمال پیروزی وی بالا می رود ... . 
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با این حال باید توجه داشــت که تأثیرگذاری و جهت دهیِ انگارۀ رزمندۀ ایرانی 
شهید، از جنسِ واکنش و عکس العمل است و یک واقعیتِ خودبه خودی و نیز مداوم 
و هرباره نیســت؛ یعنی این انگاره هنگامی احیا می شود که اصول آن در در سیاست 
و جامعة کشــور نقض گردد. »رزمندۀ اســلام«، واقعیتی متعلق به آن یا لحظه واقعه 
یا رخداد اســت که در تقابل با رشــتة طولانی زمانه های معمولی و رفتارهای عادی 
و مکتســب تعریف می شود. بسیجی شهید، محصول لحظة واقعه است و از این رو 
اثرگذاری های آن نیز در لحظات یا آنات ویژه ای از حیات اجتماعی ظاهر می گردد. 
 به علاوه، ایجابگری انگارۀ رزمنده شــهید، ایجابگری ای فلســفی یا دترمینیستی 
نیســت. آن، یک خاطره مؤثر و برانگیزاننده اســت که بااین حــال می تواند موضوع 
غفلت و فراموشی و حتي انحراف واقع شود. انگاره بسیجی شهید بیشتر از آنکه یک 
مایملک اجتماعی باشد، موضوعی برای جهاد و کوشش ها و چالش است. در قیاس 
با فراموشیِ نام او، یادآوری خاطرۀ رزمنده شهید موضوع فایده و نفع اجتماعی است. 
پس، ازآنجاکه بســیجی شــهید، فضایل کهن اجتماع و فرد ایرانی را در زندگی 
و مــرگ و در عقاید خود نمایش می دهد، این ایرانیِ آرمان گرایِ به  ابدیت پیوســته، 
خلاصه یا نمایندۀ همة محتواهای اصیل تاریخ ایران است یا بگوییم، محصولِ غاییِ 
تاریخ ایران اســت. او ظهوری هم زمان کهن جدید است. تعلقِ کیفی به جهان زیست 
ایران، نه رمز ماندگاری، که راز ایجابگریِ افکار و شهادت بسیجی در جامعه ایرانی 

است؛ زیرا آنچه که نیروی ماندگاری دارد، یحتمل نیروی تأثیرگذاری هم دارد.
درهرحال، حساسیت و توجه عمومی مردم به خاطرۀ جنگ تحمیلی، در حقیقت 
خود، توجه به رزمندۀ داوطلبِ آرمانگرایِ متخلق )صادق(ِ شهید است؛ درواقع، همانا 
توجه به انســانِ آرمانی ایرانی است. ایرانیان در این توجه ورزیدن، منِ ایده آل شان را 
می جویند؛ من آرمانی ای که در تاریخ ایران، همواره در تصور وجود داشــته و تقریباً 

هیچ گاه در عمل وجود نداشته است. 
اغلب مردم برای آرمانگرایی رزمندۀ شــهید، حتــی اگر نخواهند یا نتوانند عملًا 
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با آن همراهی ورزند، ریشــه هایی تجربه شده و خودی، کمابیش مورد اعتقاد، یعنی 
مرتبط یا شبیه به داستان شــهادت امام حسین)ع( می یابند که به همین دلیل نمی توانند 
از آن )انگارۀ یا ایدۀ بســیجی شــهید( مفّری بجویند. مرگِ ایرانیِ عامیِ آرمان گرا، 
نتیجة کوششی عظیم و جسورانه برای احیای آرمان های معنوی ناب است که گرچه 
همچنان تعریف نشــده و ناروشن باقی مانده است امّا عموماً و عمیقاً در جانِ مردم 
عادی )طبقات متوسط مدرنِ شهرنشین و بسیار بیشتر از آن، در نزد غیر این طبقات( 
مأوا گزیده اســت و بر قضاوت های نهایی آنان، خاصه در عرصه های سیاست کلان، 

سلطة پنهان می ورزد.

و( احراز وحدتِ جهان ایرانی

رزمندۀ شــهید یا انگارۀ او، انسان ویژه یا انسان نوعیِ انقلاب اسلامی را باید به این 
روش، به مثابه یگانه تجســم بخشِ پیام های انقلاب اســلامی دانست. پس او انسانی 
اســت که فلسفه یا دلیلِ آغازِ تاریخ جدید ایران را در خود نهفته دارد. ازاین رو باید 
نتیجه گرفت که رمز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی و شرط تداوم یا زوال آن، در 
عقاید، ترجیحات، گسست ها و پیوست ها و خلاصه در زندگی و مرگ همین انسانِ 
نوعی نهفته است؛ انسانی توأمان موجود ـ واقعی و موعود ـ انتزاعی. درواقع، انسان 
انقلاب اســلامی درحالی که در ابتدای انقلاب فردی واقعی و انضمامی بود، در ادامه 
و عمدتاً پس از تجربة مرگ، وجهی تحلیلی  هم می یابد؛ به گونه ای که او اینک، درون 
ذهنیت و ارزیابی های مردم عادی زندگی می کند؛ انســانی هم همراه آنان و هم جدا 
از آنان. وقتی که فرد مؤمن به انقلاب اســلامی در مهلکة نبرد به شــهادت می رسد، 
از واقعیــت به انگاره یا یک مقولة آرمانی بدل می گردد یا به عبارت دیگر، از ســطحِ 
سیاســت خرد به سطح یک روانشناسی کلان انتقال می یابد و در سطح ارزیابی های 

کلان و قضاوت های اخلاقی مردم به حیات خود ادامه می دهد.
دربرابــر روزمرّگی هــا، دوری از فضایل، اختلافات سیاســی و حزب بازی ها و 
دنیاطلبی مســئولان مملکتی، توجهِ توده ها به اهمیت و پاکی رزمندگان پاکباز صدر 
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انقلاب اســلامی اهمیتِ هر زمان فزون تری می یابد و بر وزن انگارۀ رزمندۀ شــهید 
بر جان و دل مردم عادی افزوده می شــود. همین مردم عادی هســتند که تحت تأثیر 
انسان آرمان گرای شــهید، همانا نیروی اصلی و نهایی تغییرات سیاسی در کشورند؛ 
مردمی به ظاهر تابع غرایز و اســیر گرایش های حقیر و حساب گری های کوتاه مدت 
که بااین حال، در پیوندی عاطفی و ناهشــیار با خاطرۀ صادقانة رزمندۀ شــهید یا با 

آرمان گراییِ در یاد ماندۀ او قرار دارند. 
انســان انقلاب اسلامی، پیشتر انسانی هم همراه مردم و هم جدا از آنان توصیف 
شده بود. این وصف ازآن روست که شاید برای بسیار قابل پذیرش باشد که یادگاران 
جنگ تحمیلی، چه ســا لم و چه جانباز، هم تاحدی و شــاید تا حد زیادی، مشمول 
انگارۀ مقدس رزمندۀ شــهید قرار می گیرنــد و به همین دلیل در میان مردم از جایگاه 
بالایی برخوردارند. همه یا اغلب آنان در متن خاطرۀ مردم از رزمندۀ ایرانیِ شــهید 
مــورد تصور قرار می گیرند؛ رزمنده ای که ازطریق مرگ خود، آرمان را به جاودانگی 
پیونــد زد یا بــرای ایده آلی بلند و ظاهراً دور، یعنی اتصــال به مطلق در متن حیات 

زمینی، ابدیت آفرید )نک: فصل اول(. 
اما اتصالِ ناهشــیار به خاطره رزمندۀ شــهید، نه فقط رزمندگان سالم قدیمی و 
رزمندگان جانباز، بلکه نزدیک به همة ایرانیان، کمابیش مصداق چنان انسانی هستند. 
درواقع، انگاره رزمندۀ شهید وحدت و یک کاسگی می آفریند؛ زیرا پیوندی بین مردمِ 
ظاهراً اســیر روزمرگی ها و تابع ســایق های نفســانی و رزمندۀ شهیدی وجود دارد 
که جســورانه، اتصال بــه حقیقت مطلق را اراده کرده بــود. دلیل ادعا به وجود این 
پیوند، جوشش های جمعیِ بی مقدمه یا شــکفتن های بی هنگامی در سیاست سالیان 
اخیر کشــور توسط توده هاست که هربار یکی از آن ارزش های انضمامی شدۀ خاص 
زمان جنگ )صداقت اخلاقی، عدالت خواهی، شــجاعت در وضعیت های سرحدّی، 
انتقادگرایی( را به رخ می کشید و مبنای تغییرات عمده در سیاست کشور می شد. این 
ارزش های از ابتدا جنینی، با مرگ رزمندۀ آرمان گرا به نیرویی اجتماعی بدل شدند و 
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از درون ذهن یا قلب، به واقعیت جمعی یا سیاست انتقال یافتند. 
قضاوت اصلی این اســت که رابطة انگارۀ رزمندۀ شــهید با ایرانیِ نوعی، رابطة 
همین فرد با منِ آرمانی اش اســت. اگر مجاز باشــیم بپرسیم در وابستگی آشکار و 
پنهانِ جامعة ایرانی به خاطره یا داستان جنگ تحمیلی چه حقیقتی نهفته است، پاسخ، 

همان رابطة پیش گفته است.
 بدین ترتیب، تفکر رزمنده اســلام یا آرمان گرایی ویــژۀ او، عامل تداوم حیات 
جمهوری اســلامی ایران و بنابراین در حالت عکس، عامل زوال آن اســت و هیچ 
عامل دیگری در این حدّ از اهمیت نیســت. تصور جمعی جامعة ایرانی از بسیجی، 
خاصه بسیجی شــهید، می تواند تقدیر آیندۀ سیاست ایران و بنابراین، خود ایران را 
شکل  دهد. داستان رزمندۀ شــهید بدین گونه، درنهایت از تعیین کنندگیِ امر سیاسی 
بر امر اجتماعی یا اقتصادی ســخن می گوید. به عبارت ســاده تر، تبلورات و نمودها 
از وابســتگی مردم به خاطرۀ جنگ تحمیلی، از ایجاب گــری و تعیین کنندگی آن و 

درواقع، از انسان ویژۀ آن، انسانِ معنابخش به تجربة ویژۀ آن، حکایت می کنند. 

سیاست جدید

الف( مشروعیت سیاسی؛ بازاندیشی

چگونه بسیجی و فقط او، نیروی هم گرایی ولایت فقیه با طبقات متوسط جدید تواند 
بــود؟ تحت  تأثیر انگارۀ ایرا نی آرمان گرایِ شــهید، ایرانیان، چه عضو طبقات مدرن 
و چه ســنتی، هنگام مواجهه با نظام جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای، با خودشان 
مواجه اند؛ با منِ آرمانیِ قومی شــان که اینک تجسّــد سیاسی یافته است. جمهوری 
اســلامی که در ظهور خود محصولِ نااندیشــیده یا ناخودآگاهِ فضایل ایرانیان طی 
انقلاب ۵7 بود، پس از مرگ عقیدتیِ بســیجی، بیشــتر چنین شــد. به عبارت دیگر، 
این دولت در ابتدا هنگامی شــکل گرفت که ایرانیان، بی توجه به سایق های غریزی، 
زیستی و طبیعی، امور انسانی تر و عالی تری را اراده کردند: آزادی، عدالت، برادری، 
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معنویت، ستم ســتیزی، ندای هم گرایی  بین الاقوامی، ... . امّا همة این ارزش ها با همة 
ریشــه های عمیق و زیست شده شان در تاریخ ایران، در وجود رزمندۀ اسلام، خاصه 
هنگامی که بر ســر آرمان های خود به خاک مرگ درغلطید، تعاریف عملیاتی یافت. 
رابطة رزمندۀ شــهید با تاریخ کشــورش، همچون رابطة نظریــة انتزاعی با تعریف 

عملیاتی است. 
به  هرحال، ایده ای از یک مبارز ایرانی که در مســیر اجرای آرمان بزرگ و مقدس 
خود شــجاعانه جنگید و مرگ را پذیرفت، حتی در ذهن و دل ایرانیان مدرن تر نیز 
دارای کارکردهای عاطفی ژرفی اســت که می تواند در هنگامِ ارزیابی های سیاســیِ 
آنان مصدر تأثیر و جهت دهی واقع گردد و مشــخصاً به محافظه کاری سیاسی آنان، 

به نحوی که یاد شد، منجر شود. 
اما ایــران فقــط از آحاد 
نگران  و  منتقــد  فردگــرایِ 
حقوق مدنــیِ خود که موافق 
نظریــة لیبرالیســم، دولــت 
را ذاتاً تجســمِ شــرّ استبداد 
نشده  تشکیل   ،... می انگارند 
اســت. اگر از طبقات متوسط 
شهرنشــین که مخالف خوانیِ 
باز  را،  همیشگی شان  سیاسیِ 
هم بر وفق نظریه لیبرالیســم، 
عین فضیلــت مدنی و دانایی 
به  بگذریم،  می انگارنــد،  نیز 
فرودست  طبقات  حمایتگری 
شــهری، آحاد روستانشین و 
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ساکنان شهرهای کوچک از نظام جمهوری اسلامی می رسیم؛ گروه هایی که در تداول 
عام، به "امت حزب الله" مشهورند. 

پرسش مهمی که در اینجا به آن توجه نمی شود، آن است که چگونه یا با چه مکانیزم 
یا ازطریق چه پروسه ای، این پیوند بین اعتقادات دینیِ ریشه ای و سنتیِ مردم ایران 
با  وجود  پیوند  این  چرا  مهم تر،  آن  از  است؟  شده  برقرار  خمینی  امام  دولتِ  و 
مشکلات اقتصادی، ساختاری و غیره همچنان در تداوم است و از میان رفته است؟ 
امام خمینی  و  عادی  مردم  میان  عقیدتی  پیوند  وجودِ  به  دانش  گفت  باید  بنابراین 
)دولت جمهوری اسلامی(، دانشی بدیهی و اوّلیه است و بنابراین دانش پراهمیت و 
راهگشایی نیست؛ مهم، دانش به آن نیرویی است که این پیوند را موجب شده است.
پرسش این اســت: آن چه نیرویی است که این ســان قدرتمندانه، یک واقعیتِ 
تاریخ مندانه و کهن )اعتقادات دینیِ سنت گرایانة مردم ایران( را به دولتی جدیدالتأسیس 
در زمانة کنونی پیوند زده اســت؟ دربارۀ اینکه چــه نیرویی معتقدات دینی مردم را 
ســرزندگی بخشیده و آن را معطوف به سیاست کشور و حتی به جهان کرده است، 
می توان عوامل متعددی را فهرست کرد؛ امّا پرسش اصلی دربارۀ رمز ماندگاری و نه 

حتی این، بلکه تعیین کنندگیِ این پیوند )و نه صرفاً دلیلِ حدوث آن( است. 
این پرسش در زمانة کنونی، زمانه ای که روندها در آن هنوز به پایانِ پویشِ خود 
نرســیده اند و بنابراین هنوز مورد شناخت قرار نگرفته و قابلیت تعریف نیافته اند،۱۸‏ 
بیشتر، شایان درک شدن است تا پاســخ یافتن. درکِ خوبِ یک پرسش، خود بخش 
مهمی از تمام یک پاســخ درست است. اصولاً پرســش های اساسی، به جواب های 
اساســی منجر نتوانند شد؛ آنها بیشتر طرحِ برانگیزانندۀ مسئله یا مسائلی اند تا چیزی 

که مستلزم پاسخ فوری باشد. 
با این حال در اینجا فرضیه  ای درخصوص ایرانی بودن مطرح می شود که شاید بتواند 
ما را در مســیر پاسخ قرار  دهد. براساس بحث های گذشته، به نظر می رسد ایرانیان آن 
چیزی نیستند که "ظاهراً" و "مداوماً" نشان می دهند؛ آنها آن چیزی اند که می توانند یا 
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ممکن است نشان دهند. انقلاب ۵7، طنزآمیز، آشکار ساخت که ایرانیان آن چیزی اند 
که نشــان نمی دهند، نه آن چیزی که نشان می دهند یا از آنها صادر می شود. ایرانیان از 
زمرۀ ملت هایی اند و شاید بیشتر از آنها، که بیشتر عبارت از امکان یا بالقوگی اند تا یک 
واقعیت جمعیِ شکل گرفته و تمام شده. اصولاً افراد در لحظة واقعه یا در لحظة گسست 
از رفتارهای مکتسََــب و عادّی، قابل درک می شوند. شاید ایرانیان، مردمی هستند که 
ممکن نباشد در امتدادِ رفتارهای غریزی و طبیعی و زیستی شان، هرقدر که این رفتارها 

گسترده و برجسته و قابل توجه باشند، قابل درک شوند.
 فرد بسیجی، دازاین واره، با یکبارگی و نیز با جامعیتِ حضورِ خود، انتخاب های 
اساسی ایرانیان معمولی و نه رفتارهای غریزی و معمول آنان را در اختیار خود گرفته 
است و اگر بخواهیم انتزاعی تر از این بگوییم، بسیجی شهید بر فلسفه حیات ایران و 

نه بر جامعه شناسیِ آن )شرایط اجتماعی ـ سیاسی اش( مالکیت می ورزد. 
حســب یک اجماع نســبی میان صاحب نظران، ایرانیان چندین هزار سال است 
کــه با اعتقاد به امــکان امر مقدس یا با امید به ظهور امر آســمانی زندگی می کنند؛ 
آنان با ایدۀ عظمت یا با ایدۀ امر مطلق می زیند. در تراژدیِ حیات معاصر کشــور و 
متأثر از روندهای سیاســی ـ اجتماعی در تاریخ مدرنِ آن، نتیجه آن شد که ایرانیان، 
متناقض گونه، به غرایز تن می دادند امّا به فضایل دل می ســپردند؛ امّا تمایلِ اتصال به 

فضایل هر آن ممکن می بود و هست که خود را آشکار کند . 
این، شاید رازِ ایرانی بودن است. دراین حال، بسیجی ازآن رو انسان تعیین کننده ای 
برای آیندۀ سیاســت ایران اســت که به طورکامل امر مقدسِ کهن را در زمان حال، 
صورت انضمامی بخشــیده یا بالقوگی آن را جاری ســاخته است. گویی، او ندایِ 
کهــن فرهنگِ ایرانی را برای تعینِّ حقیقت، به یکباره اجابت کرده اســت. او با اخذ 
نمایندگی روح یا جان ایران، به انسان تیپیکال ایرانی در معنای نسخة آرمانی آن بدل 
گردید. درک انســان تیپیکال ایرانی هیچ گاه در گذشته ممکن نبود، زیرا تمامیت آن 
ظهور نیافته بود امّا با انقلاب ایران انسان نوعیِ ایرانی پدیدار شد یا تصور آن امکان 



161 فصل سوم: تعیین کنندگی تفکر بسیجی

یافت. این انســان بی تردید انسانی برای آینده ایران است. او تقدیر ایران و مالک آن 
خواهد بود. او هم تاریخ کشورش را توضیح می دهد و هم آیندۀ آن را تقدیر می کند. 

***
پیشتر در فصل دوم بحث شده بود که هویت یابیِ گروه های بشری و نیز ماندگاری 
اینکه رزمندۀ شهید،  یا روایت محقق می شود و  داستان  قالب  بزرگ، در  تحولات 
اعتقادات کهن و درونی شدۀ مردم را از طریق خلق داستانی جدید، زندگی جدید و 
طرا وت بخشید. ازطریق این داستان، نظام جمهوری اسلامی برای بسیاری از مردم 
معتقد، همچون واقعیتِ ملموس و قابل درکی جلوه گر می شود که توأمان و هم زمان 
جامعه  میانِ  پیوند  داستان  شهید،  رزمندۀ  یا  بسیجی  داستان  است.  سیاسی  ـ  دینی 
جدید و سیاست جدید ایران است. جنگ تحمیلی فقط بهانه ای یا مکر تاریخ ایران 

برای تبلور انسان آرمانیِ ایرانی، ایرانیِ تمام یا ایرانیِ مثالی است. 
بسیجی شهید در ماهیت خود یک رزمنده یا سرباز جنگاور نیست؛ او ظهور انسان 
کامل و تامِّ ایرانی است، نه میدان ظهور آن، بلکه خودِ آن است و ایرانیان نمی خواهند 
از ایرانیِ تام، از منِ ایده آل خود گریزی بجویند و دلبستة آن هستند. انسانِ ایرانیِ تام، 
با جنگ تحمیلی یا از طریق جنگ تحمیلی درک و تعریف نمی شود؛ او بر رسوب یا 
برمبنای جنگ یا از طریق آن قابل درک می شود. بسیجیِ شهید، ربط تاریخ و فرهنگ 

ایران به دولت جمهوری اسلامی است. 
در ژرفنای مســئله، بسیجی شــهید ازآنجاکه برای حفظ و گسترش عقاید خود، 
قابل مقایســه با اسطورگی امام حسین، تمام زندگی اش را معامله می کند، اصلی ترین 
و جدّی تریــن جنبه نظام جمهوری اســلامی اســت و گونه ای اولویــت پنهان یا 
پدیدارشناسانه بر جنبه های دیگر این دولت دارد. این خیلی مهم است که بسیاری از 
ایرانیان به جمهوری اسلامی از منظر بسیجی شهید می نگرند و این ریشه ای ترین رمز 
ثبات سیاسی در اجتماع کنونی ایران است. خاطرۀ جنگ تحمیلی و باورهای آرمانی 
و مهدوی رزمندگان داوطلب )و تا حد زیادی غیر داوطلب(، درنهایت ریشــه های 
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اجتماعیِ مشــروعیت نظام جمهوری اسلامی است. ریشه های دینی مشروعیت نظام 
هم از مأخذ و به واســطة همان باورها )و نه مســتقیماًً و بی واسطه از اعتقادات دینیِ 
مردم( واقعیت می یابند. این، حقیقت بســیار مهمی در تاریخ جدید ایران اســت که 
تفکر درباره آن، نشان خواهد داد مشروعیت دینی نظام جمهوری اسلامی مستقیماً از 
منابع کهن دینی برنخاسته بلکه به واسطة روایت گریِ متأخر خمینی بسیجی و بسیجی 

خمینی از آن منابع، حدوث یافته است. 

ب( داستان تکوینِ سیاست جدید

بدین ترتیب این تفکر یا راهیابی شــکل می گیرد که تداوم افکار و آرمان های رزمندۀ 
شــهید، همانا تداوم انقلاب اســلامی و از قبِل آن، تداوم جمهوری اســلامی است، 
یااین انســان یا تفکری که به او ارجاع  دارد، ایجابگر مسیرهای آتی سیاست در نظام 
جمهوری اســلامی اســت و همچون یک معیار قضاوت، رمز ارتقا و زوال نخبگان 
یا گروه های سیاســی در جمهوری اســلامی اســت. چیزهای اساسی باقی می مانند 
و چیزهای غیراساسی دســت خوش دگرگونی یا زوال می شوند. افلاطون در کتاب 
جمهوریت می گفت: فقط چیزهایی دگرگون می شوند که از کمال بی بهره باشند. امور 
اساســی، باقی ماندنِ شــان را بر ما و بر اواضاع و احوال، تحمیل می کنند. در نیروی 
بقا، معنای تعیین کنندگی و ایجاب گری نهفته اســت. رزمندۀ شهید با به بدل شدن به 
داستان، به کمال ممکن خود؛ انسانیت تامِ ایرانی، نائل گردید و نه فقط این، بلکه این 
کمال را در گســترۀ حیات اجتماعی کشورش گستراند. به این روش، رزمندۀ شهید 
واقعیتی هم افقی )دارای گسترۀ عینی( و هم عمودی )دارای عمق تاریخی( است. 

اینکه رزمندۀ شــهید ایجابگر مســیرهای آتی سیاســت در ایران است، پای یک 
وابســتگی و تعهد بزرگ را به میان مــی آورد. سارتر زمانی به سیمون دوبووار گفته 
بود: »جنگ معنای تعهّد را به من آموخت.« امّا در اینجا بحث اساسی تر است: تجربة 
فراگیر جنگ تحمیلی به ما فقط تعهد نمی آموزد بلکه فراتر از آن، ما خود به تجسمی 
جمعی از تعهد بد ل می شویم و تعهد، تعهد به انسان نوعی جنگ تحمیلی، به هستیِ 
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جدید ما بدل می شود. هستی جدید از آنجا که نه بر رذایل و غرایز ما بلکه بر فضایل، 
فضایل جمعیِ ناهشیار ما متکی است، واقعیتی ظریف و بنابراین آسیب پذیر است. 

ما از میان داشته هایمان، در مقابل کدامشان مسئول تریم؟ در مقابلِ آنچه که ظریف تر 
و بنابراین ارزشــمندتر و بنابراین، آسیب پذیرتر است. وقتی انسان انقلاب اسلامی به 
بنیاد هستی جدید ما بدل می شود، از آن پس، وظیفه یا فضیلت ما آن می شود که این 
بنیاد و هســتی اجتماعیِ جدیدی که مبتنی بر آن است را از یاد نبریم و آن را تعظیم 
کنیم. دراین حال بهتر اســت این بنیاد جدید، یک سرمایه تلقی شود که باید افزایش 

بیابد و به آن بسنده نگردد، نه یک مایملک که می توان از آن تمتع جست.
در تاریخ اندیشــة سیاسی وقتی پای حفاظت از یک ارزش بزرگ در بین باشد، 
بحــث قرارداد اجتماعی* به میان می آید. کار قرارداد اجتماعی حفظ و گســترش آن 
ارزش بزرگ )معمولاً زایش دولت( اســت. آن گونه که اغلب گفته می شــود، ریشه 
قرارداد اجتماعــی در ضرورت حفظ حقوق و الزامات متقابل اجتماعی قرار دارد و 
آن را توضیــح می دهد. نظریه قرارداد اجتماعی بر آن اســت که ما باید رابطه دولت 
و جامعــه و رابطه آحاد جامعه با یکدیگر را بدا ن گونــه در نظر بگیریم که گویی** 
مردم و دولت را الزامات متقابلی به هم پیوند می دهد. به بیان دیگر، این نظریه گونه ای 
کوشــش نظری متقدم برای تحلیل توافق و الزام در حیات اجتماعی است. مشخصاً 
در نظریات اجتماعی ـ سیاسی، اندیشه قرارداد نقش تحلیلی مهمی در توجیه روابط 

قدرت و محدودسازی دولت در رابطه با حقوق افراد ایفا کرده است.۱۹
مبتنی بر انگارۀ رزمندۀ شــهید، ایدۀ انسان کامل ایرانی، گویی مردم با هر دولت 
یک قرارداد نانوشــته یا یک قانون اساســیِ عرفی امضا کرده انــد که بار و محتوای 
آن، ایجاب گریِ سیاسیِ فلسفة جنگِ بســیجی شهید است. این قرارداد می تواند به 

* .Social Contract

** . as if
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رئیس دولت قدرت اجرایی فائقه ای ببخشــد که برتر از قوای قانونی و مصوب وی 
باشــد؛ برتر از نیرو و قوایی که نهادهای رســمی و فرمال می توانند به او اعطا کنند. 
به عبارت دیگر، با اظهار خون شــهید و ادعــای دفاع از آرمان های وی، هر دولتی در 
ایران قدرت بســیج گری بالایی می یابد و مقاومت های داخلی و ســاختاری در برابر 
آن تاحدی تضعیف می شود یا به هرحال نیروی توافقی بالایی در امور سیاسی کشور 
پدید می آید. یاد شــهید، همدلی زیادی می آفریند و از این طریق نیروی اجتماعی ـ 

روانی زیادی در اختیار دولت می نهد.
این قرارداد اجتماعی یا قانون اساســیِ عرفی؛ اما درعین حال دولت یا قوۀ مجریه 
را محــدود هم می کند؛ محــدود به موضوع قرارداد. دولت حــق ندارد ایده آل های 
توده ایِ بهمن۵7 را که در زندگیِ فرد بســیجی به امری انضمامی تبدیل شد، تقلیل 
دهــد یا تحقیر کند. این قراردادِ بین مردم و دولت که موضوع آن آرمان های رزمندۀ 
شــهید اســت، خود مبتنی بر قراردادی قبل از خود است که به آن اشاره شد؛ فلسفه 
دفاع مقدس همچون قراردادی بین فردِ فردیتمندِ ایرانی با خداوند، برای تغییر جهان. 
مستلزم  و  عالمانه  پرسشِ  این  آستان  به  را  ما  ابتدا  شهید،  رزمندۀ  ماندگار  داستان 
بنیادی برای یک سیاست جدید  تحلیل ها و تفکرات عمیق می رساند که آیا اصولاً 
در ایران شکل گرفته است یا نه و سپس به ما می گوید که چگونه بنیاد این سیاست 
جدید، خودِ اوست. داستان رزمندۀ شهید، داستانِ بنیادگذاری سیاست جدید ایران 
است. این، ریشة پیوند اساسی خاطرۀ رزمندۀ آرمان گرای شهید با وجدانِ آن فرد 
متعارف ایرانی است که در زمانة حاضر می زید. آرمان گرایی رزمندۀ شهید برای فرد 
نوعیِ ایرانی، یک داستان واقعی یا تجربه شده است. واقعی یا تجربه شده در این معنا 
که رزمنده و به طورعمده رزمندۀ داوطلب ایرانی )بسیجی(، خاصه هنگامی که شهید 
شد، برای هم وطن خود به یک یادآور ارزش های کهنِ درونی شده بدل شد )مانند 
مظلومیت، شهادت، نفی دنیاطلبی، حقانیت، اراده آرمان بزرگ(؛ آرمان هایی اخلاقی 
که این فرد و پدران وی درطول ۵۰۰ سال عمیقاً در متن آنها زیسته و گرچه نه 
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به طور ملموس امّا همواره به طور پنهانی و وجدا  نی و همچون یک گمشده بدان 
اشتغال خاطر داشته اند؛ ارزش هایی کمتر محقق شده، امّا عمیقاً موضوعِ دغدغة درون.

خاطره جنگ تحمیلی و خاصه، انگارۀ رزمندۀ شهید، فرد ایرانی را به منِ آرمانی 
)مــن ایده آل( اش ارجاع می دهد؛ امر به تدریج شــکل گرفته ای که دوری این فرد از 
آن، به خصوص در دوران تجدد، در وی یک وجدان جریحه دارشــده ساخته بود که 
تپندگی با لقوه داشــت و هر زمان می توانســت آتشفشان گونه، خود را در قالب یک 
ارادۀ جازمانه و جســورانه )عمل قهرمانی یا پرومته ای یا عاشــورایی(، در عرصه ای 
خطیر و حســاس بازتاب دهد. این، یعنی امکان ظهور یک "تجدید عهد جمعی" از 
سوی هر نسل متأخری در جامعه ایرانی با رزمندۀ آرمان گرای شهید. انقلاب اسلامی 

گونه ای تبلور این قانون یا حقیقت قومی بود.
 فلســفه مردمی جنگ تحمیلی ]یا آنچه که توســط دستگاه های تبلیغاتی دولت، 
تفکر بســیجی  نامیده می شود و عموماً از آن متساهلانه و سرسری درمی گذرند[ در 
حقیقتِ خود، روایتِ بنیادگذاری از خاطره هزار ســاله )و شاید حتی تاریخ باستان( 
ایران اســت که تصور و درک ما از تمامیت کشورمان را مجدداً شکل داد یا بگوییم 
بر بستر تاریخ معنوی کهن، ایران را دوباره تعریف کرد؛ "ما"ی جدید را پدید آورد، 
"ما"ی جدیدی که به ما نشــان می دهد مای کهن درواقــع و درحقیقت خود، یک 
مای فضیلت آمیز بوده اســت. این مای جدید به هیچ روی یک بازسازی یا بازتشکیلِ 
هویتِ قدیمی ما ایرانیان نیســت، بلکه نوعی تراکم گذشته در زمان حال یا دقیق تر، 
سرریزشــدن یک بارۀ تمامیت کهن در زمانه حاضر )تاریخ جدید( اســت. در مای 
جدید، هشــیاری و خودآگاهی ای وجود دارد که در ادوار گذشته، واقعیتی جنینی یا 

یک پروژه ناقص بود. 
بدین ترتیــب، روایت بزرگ از جنگ تحمیلی، فقــط تصور جدیدی از تمامیت 
کشــورمان را ایجاد نمی کند بلکــه آن را در حالت پویایی اش هم توضیح می دهد و 
بر ما منکشف می سازد که ما قبلًا چه بوده ایم؛ حقیقت جاری در گذشته مان را بر ما 
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آشــکار می کند، ما را به تاریخمان پیوند می دهد. این، سخن هایدگر است که پس از 
تعیـّـن وجود، ما به حقیقت امر کهن، آنچه که بوده ایم، پی می بریم.۲۰ با انقلاب۵7 و 
به خصوص با ظهور انســان ویژۀ آن در حین تجربه جنگ، برای ما ممکن شد که به 
چیســتی تاریخی یا حقیقت قومی خود که آن از یک دیدگاه، انتظارِ اتصال به مطلق 

است، پی ببریم. 
***

عظمت و تأثیرگذاربودنِ رزمندۀ پاکباز اسلام به دلیل نوع زندگی و مرگی که برگزید، 
در حافظة جمعی ما واقعیت او را با عقیده و آرمانش یگانه و یکی می ســازد؛ یعنی 
واقعیتِ رزمندۀ شــهید و ذهنیتِ دفاع مقدس )یا بگوییم، بســیجی شــهید و تفکر 
بسیجی( یکسان می شوند و هریک دیگری را به ذهن متبادر می کنند. به عبارت دیگر، 
چون فرد بســیجی فردی سراسر اهل ایده یا آرمان بود، پس تصور از بسیجی شهید 
و نحوۀ تفکر بســیجی یکســان اند یا این دو به یکدیگر ارجاع دارند و تصورِ یکی، 
تصدیق دیگری است: دفاع مقدس دراصل، همان انگارۀ بسیجی شهید است. در این 

 حالت وجه نظامی بسیجی حکمی بسیار فرعی و دمِ دستی می یابد. 
برای نســل های ایرانی، وحدت اندیشه و عمل رزمندۀ اسلام یا این  همان  بودنِ 
حیات و مرگ او، این رزمندۀ داوطلب آرمان گرا، داســتان یا روایتی از حادثه بزرگ 
جنگ تحمیلی اســت؛ روایتی کــه در آن، ایرانی متعارف چنیــن تصور می کند که 
خودش یا کســی کاملًا همچون خودش، یعنی هم وطنش، می کوشــد در اوضاعی 
ســخت و خطیر به پرنســیپ یا جا ن مایة منِ  آرمانی اش طی اقدامی قهرمانی اتصال 
یابد. دراین حال، تفکر یا منش یا روحیة بســیجی به کوششی تکین و بی سابقه برای 

احیای منِ ایده آلِ کهنِ فردِ ایرانی بدل می شود و بدین سان فلسفة ژرفی می یابد. 
بنابراین، جنگ تحمیلی یک واقعه تاریخی کهنه شــونده نیست، حتیّ یک حادثة 
بزرگِ صرف هم نیســت بلکه این حادثه بــزرگ به این دلیل اهمیت دارد که مجلای 
ظهــور نیرویی بزرگ برای اتصال فرد یا ملت ایران به نفس ایده آل جمعی اش یا منِ 
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آرمانیِ تاریخی اش )ایدۀ انســان کامل( است. شــاید مجموع آنچه که تاکنون آمد، 
توســعه ای برای این سخن هگل باشد که با جنگ، آنچه آرزو ]یا آرمان یا امکان،...[ 

شمرده می شود فعلیتّ می یابد.۲۱

ج( ایدۀ انسان کامل بر تارک سیاست جدید

چنان که بیان شد، ایده انسان کامل که بیشتر تفسیری بر زندگی و شهادت امام علی)ع( 
و امام حسین)ع( است، طی ادوار تاریخی در اجتماع ایرانی به تدریج امری عرفی شده 
یــا متصل  به زندگی دنیوی بدل گردید و از حالت یــک اعتقاد متافیزیک و مذهبیِ 
صرف خارج و به یک گرایش بالقوه فرهنگی، با جان مایه ای دینی بدل شــده است. 
تصور انسان کامل، سازندۀ من آرمانی فرد ایرانی و ازاین رو همانا پرنسیپ یا فضیلتِ 

شکل دهنده و سازندۀ اجتماع ایرانی است. 
جنگ تحمیلی حادثه بزرگی است که نه مستقیماً، بلکه از طریق و به واسطة پیام ها 
یا الهامات مندرج در واقعة شــهادت فرد بسیجی، مورد روایت گری قرار می گیرد و 
ســخن اساسی، آن است که این روایت گری نقطة حساس روح فرد ایرانی در زمانه 
کنونی اســت. به عبارت دیگر، از ملتقای خاطرۀ اسطورۀ شــیعی امام حسین )انسان 
کامل مظلوم( با مرگ مکتبی یا آرمان گرایانه فرد بسیجی، تاریخ سیاسی جدید ایران 
بنیادگذاری می شود که گسستی از تاریخ کهن ایران نیست ـ زیرا این تصوری ممتنع 
و ناممکن اســت ـ بلکه گونه ای تکمیل و نهایی شــدن آن است؛ مانند آنکه مراحل 
تکوین یک پیکره، سرانجام با گذاشتن و نصب سرِ اندیشنده ای بر روی آن، به کمال 

خود برسد. ایران امروز، واقعیتی توأمان کهن ـ جدید است. 
فرد ایرانی که به لحاظ تاریخی و روحی همواره در وضعیت اگزیســتانس )آنات 
حسّاسی که طی آن انسانِ سرزندۀ پیوسته  به  تاریخِ خود یا به قول هایدگر، دازاین یا 
انسان در هر ـ آن ـ بودگی اش۲۲، امر بالقوه ای را که می توانست هیچ گاه محقق نشود، 
به وجود می رساند.( قرار داشته اســت، از طریق خاطره جنگ تحمیلی همه گذشتة 
خود و محتواهای جسورانه و اخلاقی درونش را که بالقوه، محتویِ انگیزه ای جدی 
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برای اقدام خطیر، بی سابقه و شــجاعانه است به خود یادآوری می کند. این محتوایِ 
پتانسیل و بالقوۀ فرد ایرانی که می تواند به عمل قهرمانی )پرومته ای( وی منجر شود 
را شاید بتوان تحت عنوان "جستجوی تحققِ شرایط انسان کامل" تعریف و همچون 

پرنسیپِ )جانمایه( اجتماع ایرانی، از آن یاد کرد. 
خلاصه، خاطرۀ رزمندۀ شــهید درگیرکننده و اشتغال آفرین است و از آنجا که در 
نظریه، داستانِ تحولات بزرگ یک کشور هر زمان برای آحاد آن کشور درگیرکننده تر 
می شــود، پس، خاطرۀ جمعی مردم از انگارۀ رزمندۀ شــهید هر زمان، درگیرکننده تر 
می شــود. در اینجا فرد ممکن است به  یاد این سخن مشهور مرتضی آوینی بیفتد که 

شهیدان از دست نرفتند، به دست آمدند. آنان نرفتند؛ آمدند.   
روایت گریِ ماندگار رزمندۀ شهید از آرمان های مردمی انقلاب ۵7، همچون یک 
نظام ارزشی، قضاوت ها و نگرش های جدید جامعه ایرانی را شکل یا جهت می دهد 
و این قضاوت ها هرچه جدّی تر و عمومی تر باشــند، وزن آرمان های زاهدانة رزمندۀ 
شــهید در آنها بیشتر است. این اراده گریِ بلند که در وصایا، نامه ها و سنگ قبرها و 
حتی مطایبات آنان مندرج است، هم به دلیل جدیتّ و سرمایه گذاری انسانیِ سنگینی 
که از آن حکایت می کنند۲۳ و هم به دلیل وابستگی روحی اغلب مردم ایران به خاطره 

آنان، دلیل بودن و فلسفة هستی نظام جمهوری اسلامی را بازنمایی می کنند. 
رزمنده شــهید انگارۀ یک جمهوری اسلامی پاک و اخلاقی و متعالی را هر دم به 
مردم ایران یادآوری می کند و بر  اساس این، نیرویی، بسته به مورد، هم محافظه کارانه 
و هم نفی گرا و انقلابی در سیاست کشور می آفریند؛ می تواند هربار حسب مقتضیات 
زمانــه، این یا آن کارکــرد را ایفا نماید و خلاصه، بســیجی ازطریق مرگی ایرانی ـ 

آرمانی، بر تارک سیاستِ جدید ایران نشست.
نظر به گســتره و مهمتر از آن، عمق ناهشــیار تأثیر آرمان های رزمندۀ شــهید بر 
قضاوت گری هــای مردمی، این آرمان ها و تقیدّات، گونه ای قانون اساســی پنهان یا 
یک قرارداد اجتماعیِ عرفی را برای سیاست در جمهوری اسلامی برمی سازند که نه 
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رسمی تر و عینی تر، امّا ریشــه ای تر و به همین دلیل، اصیل تر از قانون اساسی مدون، 
می توانند معیارهای زندگی سیاسی در ایران جدید را شکل دهند. پویش های جدید 
سیاسی نمی توانند درصورت احســاس عمومی مردم دایر بر تناقض آن پویش ها با 
آرمان های شــهیدان، آرمان هایی که گویی با هربار تشــییع پیکر آنان تازگی می یابد، 
از اقبال عمومی و بنابراین آراء مورد نیاز بهره مند شــوند؛ گویی ملت ایران می گوید 

انگارۀ رزمندۀ شهید در سیاست کشورم هرگز نباید نقض شود.
نتیجــه ای که از این بحث می توان گرفت آن اســت که تداوم انقلاب اســلامی 
و از قبِلَ آن، تداوم جمهوری اســلامی، ریشــه در تداوم افکار و آرمان های رزمندۀ 
شــهید در اذهان مردم دارد و اینکه این انســان یا تفکری که بــه او ارجاع  دارد، بر 
محمل وابستگی عاطفی مردم به داستان واقعیت او، درنهایت ایجابگر مسیرهای آتی 
سیاســت در نظام جمهوری اسلامی تواند بود. امّا اگر داستان رزمندۀ شهید یک بنیاد 
واقعی و تداوم یابنده برای سیاســت و اجتماع ایرانی است، دراین صورت باید به آن 
همچــون کانون یا منبعی برای رهیافت هــای عملیاتی تر و اجرایی تر، در عرصه های 
سیاست داخلی و خارجی نگریست. به بیان دیگر، فلسفة زندگی و فلسفة مرگ انسان 
انقلاب اسلامی، بسیجی شهید، بسان کانون یا انبانی جلوه گر می شود که قاعدتاً باید 
از درون آن، مفاهیم انضمامی تر و عملیاتی تری که دولت جمهوری اسلامی لامحاله 

با آنها مواجهه و رویارویی دارد، استخراج و استنباط شود. 
این، هدفی است که پس از سی و چند سال قاعدتاً تاکنون باید فراچنگ می آمد؛ 
امّا متأســفانه فاصلة بســیاری از آن وجود دارد. تازه، این مهم نیست؛ مهم آن است 
کــه اصلی ترین متغیر یا عامل در انقلاب اســلامی، خود، موضوع بیشــترین غفلت 
 اســت و این غفلت از شناســایی و درک، همچنان ادامه دارد. امّا یک کانون اصلی 
زایــشِ امید همچنان وجود دارد : انگارۀ رزمندۀ شــهید، درونِ وجــدانِ فرد ایرانی 
همچون نیرویی برای صدور احکام ارزشــی و قضاوتگری ها، براین اساس، همچون 
نیرویی برای تضعیــفِ تمایل به روزمرگی ها و از همیــن رو همچون نیرویی برای 
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تازگی ورزی ها عمــل می کند. این انگاره همچنان در حال فعالیت و تکاپوســت و 
کهنگی و نهادینه شــدن را برنمی تابد؛ می تواند به حیات زیر خاکســتر برود امّا نابود 

نمی گردد؛ زیرا از حیاتِ تاریخیِ کل، به درآمده و نمایندۀ آن است. 
ازاین روســت که این انــگاره و فقط همین انگاره، در هر تحول مهم سیاســی، 
مســتقیم یا غیر آن، امّا به هرحال قابل درک، خود را جاری می ســازد و هنگامی که 
اصول آن نقض شــود، با هر بهانه ای تجدید حیــات می یابد؛ از درونِ وجدان افراد، 
حدوثِ یک نقضِ بزرگ را به آنان الهام و هشــدار می دهد. ایرانیان به خاطرۀ جنگ 
تحمیلی و دقیق تر، به خاطرۀ ایرانیِ آرمان گرایِ شهید وابستگی دارند و نزد بسیاری 
از ایرانیان، این وابســتگی حتیّ در حد یک نقطه ضعف است. بسیجی شهید، یعنی 

ایران یا گذشتة ایران، به علاوۀ معنی و سرزندگی.

د( ایرانی شهید، معیاری برای همه چیز

قدرت وابستگی آفرینی که تصور انســانِ ایده آلِ ایرانی از آن برخورداری دارد، تا 
بدان حد اســت که حتی ضعف و فراموشی جامعة ایرانی از خودش را نیز توضیح 
می دهد و معنادار می سازد. اصولاً این گونه است که تحولات بزرگ به دلیل عظمت 
خــود، حتی فراموشــی و نقض خود را هم خود تبییــن می کنند؛ همچون انقلاب 
فرانسه که اگر مجاز به مقایســه باشیم، انحرافات و فراموشی ها از برخی اصول و 
اهــداف خود را باز هم به اتکای همان اصول و اهــداف اولیه خود معنادار و قابل 

توضیح ساخت.
 به این روش، انگاره انسان ویژۀ انقلاب اسلامی نه فقط دارای قوۀ استمرار در 
ذهنیت نســل های جامعة ایرانی است بلکه بسیار فراتر از آن، انحرافات و نقیض ها 
از خود را نیز برجسته می سازد و آن را درون وجدان و آگاهی افراد وارد می سازد 
و بدین گونــه بنیادی برای اصــلاح آن در دورۀ بعدی فراهم می آورد. این شــاید 
اصلی ترین معنای اســتمرار تفکر بســیجی یا همانا خاطرۀ انسان الگوی ایرانی در 

سیاست کشور باشد.
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اگر بســیجی چنین انسانی باشــد، از طریق جنگ تعریف نمی شود، بلکه جنگ 
ازطریق او قابل درک و تعریف می گردد. زیرا او، انسان انقلاب اسلامی، همانا انسان 
آرمانیِ ایرانی، اوجِ ایرانی بودن است. این انسان با همه تمایلات و خاصات خود در 
بهمن ۵7 زایش یافت. به راستی ما و هیچ کس، از فلسفه و دلیل زایمان او توسط مام 
میهن در این زمان، زمان مدرنیتة متأخر، چیزی نمی دانیم؛ امّا می دانیم که او در حین 
تجربة جنگ تبلور و نمود یافت و هنگامی که تجربة مرگی خونبار را پذیرفت، ناگاه 
در چشــم و دل ایرانیان جایگاه والای فزاینده ای یافت. او به دلیل نوعِ ایده آل یا تیپ 
آرمانی بودنش، در هرزمان مورد توجه قرار می گیرد و با گذر نســل ها، زمان به زمان 
هالة اســطوره ای بیشــتری بر گرداگرد انگاره و خاطرۀ او نقش می بندد و وابستگی 

ذهنی و عاطفی ایرانیان و بنابراین ایران، به او هر بار قوت بیشتری می گیرد.
 اگر به همین صورت پیش برویم، رزمندۀ آرمان گرای شهید، به تجسم روح ایرانی 
یا نمادی از "جان ایران" بدل می شود. دراین صورت، او برای دفاع از کالبد یا خاک 
ایران به جبهه نرفت، بلکه می توانیم بگوییم او برای دفاع از جان ایران به جبهه رفت 
و با شــهادت خود به یادآور یا تجسمِ انســانی آن بدل شد. بی تردید بسیجی معتقد 
اســت دشــمن نه به خاک بلکه به جان ایران حمله کرد: جــان یا روح واحد ایران 
عبارت از تمایلی ناخودآگاه و نهادینه، معطوف به انضمامی سازیِ امر مطلق)خداوند( 
در حیات سیاســی ـ اجتماعی اســت )اتصال امر قدسی و ســازمان دولت( که در 
قالب جمهوری اسلامی تجسّد سیاسی یافت)نک: ضمیمه دوم(. به عبارت دیگر، این 
گرایش که تا قبل، نمودهای فرهنگی، فکری، اجتماعی داشت، در بهمن ۱۳۵7 تبلور 
سیاسی نیز یافت و بسیجی )منظور، روحیه بسیجی است که می تواند شامل سربازان 
و دیگر صنوف هم بشود( مدافع این جانِ تبلور یافته بود و هست. او با شهادت خود 
به تبلور جان یا روح ایران بدل شد و این رمز ماندگاری اوست و ماندگاریِ جمعی، 

تعیین کنندگی می آفریند و از آن حکایت می کند.
 ایرانیِ نوعی، خاصه، ایرانیِ مخالف خوانِ عضوِ طبقات متوســط شهرنشــین، 
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نمی داند وابســتگی و علاقه اش به انگارۀ رزمندۀ شهید ایرانی ازچه رو و به  چه  دلیل 
است. او فقط اذعان می کند که نگرش ستایش آمیزی به خاطرۀ هم وطن شهیدش دارد 
و این ســتایش گری رو به کهنگی نیز نــدارد. ایرانیِ زنده نمی داند که در نگاهش به 

رزمندۀ شهید، او در واقع به منِ آرمانی اش می نگرد و به تمجید آن می پردازد. 
من آرمانیِ جمعی، دلیلِ بودن را در اختیار می نهد؛ گونه ای فضیلت آغازین است 
که فلسفة بنیادگذاری یک گروه انسانی یا اجتماع است؛ حوادث قبل از خود را )اگر 
فی نفسه نگریسته شود( یکســره بی معنی می سازد و حوادث پس از خود را حسب 
مــدار خود، معنــی دار و قابل درک می نماید. منِ آرمانــیِ جمعی، زادۀ روایت گری 
از تحول بزرگی در حیات یک گروه بشــری اســت که هنــوز هویت خاص خود 
را کاملًا پیدا نکرده اســت، گونه ای نقطة ثقل اســت که همــه تازگی ها و تحولات 
جدید و حوادث نو را به دســت مایة تداوم خود بدل می سازد و در پرتوِ تغییرات و 
مســتحدثات، درون جان های آحادِ یک اجتماع تاریخی، ادامه حیات می دهد. نتیجه 
آنکه، رزمندۀ داوطلبِ شهید، نه فقط بخش دینی در سیاست جامعة خود، بلکه حتی 
بخش دنیوی )ســکولار( سیاست کشــورش را نیز به زیر مهمیز خود دارد. امّا این 
نتیجه خود متضمن نتیجة دیگری است: انگارۀ بسیجی شهید وحدت دولت و جامعة 

ایرانی را بر محور خود سبب شده است. 
انگاره بسیجی، یک یادآور بزرگ است. تا زمانی که اسطورۀ حماسی امام علی)ع( 
و امام حســین)ع( در جامعة ایرا نی به تولید حسِ عدالت و ظلم ســتیزی و شجاعت 
و آرمان طلبی... می پردازد، در مقیاســی کوچک تر، همیــن کارکرد را انگارۀ رزمنده 
شــهید در عرصة سیاســت ایرانی ایفا می کند ]فرد ممکن است به یاد این سخن امام 
خمینی بیفتد که تربت پاک شــهیدان ... تا قیامت ... دارالشّفای آزادگان خواهد بود[. 
شــاید از همه مهم تر، ظرفیت تاریخی اسطوره های شــیعی برای جامعه و نسل های 
ایرانی، عبارت از قدرت آغازگری باشــد، یعنی نیروی گسلیدن از روندهای معهود 
و جاافتاده ای که حقانیت و نیروی خود را نه از خود، بلکه از عادات و از گرایش ها 
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به تقدیس امر کهن کســب کرده اند، جامعه شناس فرانسوی می گوید: »گذشته چون 
گذشته است، زیباست.«۲۴ در ایرانِ شیعی، یک سنت غالب، مقاومت علیه خودِ سنت 
اســت. ا نگارۀ شهید راه حق، نیرویی بالقوه مخالف با هر نوع تقلیل نهضت به سنت 

است و بالقوه نیرویی انقلابی است. 
فضیلتِ آغازگری متعلق به فرد انقلابی اســت و فــرد انقلابی و انقلابیگری در 
برابر ســنت گرایی تعریف می شــود. در تجربة انقلاب اســلامی، تجربة مخالف آن 
یعنی ســنت گرایی همچون گرایشی است که می خواهد برمبنای حقایق کهن دربارۀ 
تحولات جدید حکم دهد و قضاوت کند؛ میزان درســتی یا اعتبار یک حکم، رفتار، 
عبارت یا هرچیزی، در میزان تطابقِ آن با ارزش های مقدسِ مســلطی اســت که از 
گذشــته به یادگار مانده اند، حال آنکه برعکس، انقلابی کســی است که باور خود به 
حقایــق یا ارزش های کهــن را در پرتو تعیین کنندگی تحــولات جدید و مربوط به 
زمان حال تفســیر و بازیابی می کند. انقلابی از حال به گذشته می نگرد امّا سنت گرا 
از گذشته به حال می نگرد. انقلابی، به ایده ای دربارۀ آینده مؤمن است )امر آرمانی(، 
امّا آینده برای یک ســنت گرا فضایی توخالی اســت و فقط می تواند در قالب برنامه 
و طرح معنادار شــود؛ امّا طرح و برنامه ای که یک سنت گرا به آن می اندیشد، آرمان 

نیست، در همان معنا که باور عقلی، ایمان نیست. 
ایدۀ رزمندۀ آرمانگرای شهید، عبارت از " نه" تاریخ ایران )معنایی فراتر از اجتماع 
ایران(، به اهمیت ســنت به عنوان سنت و "آری" به استقبال از تازگی هاست. در هر 
جامعه ای، فقط یک آرمان گرایی ریشه ای شــده و ناهشیار می تواند موجب استقبال 
توده ای از تازگی ورزی ها شــود. ایدۀ ایرانی شــهید، حاوی تقدیس آغازگری های 
بزرگ و تابناک اســت. شجاعت مطرح ســاختن ارادۀ جدید )که در وصایای شهدا 
آشکارا دیده می شود( تمجید اصلِ مقاومت، انس با اندوهِ تک افتادگی و غم آغازگری 
)آغازگران در ابتدا تنهایی سختی را تجربه می کنند(، همه از حقایق مقارن با آغازگری 
اســت. از آن سو، ترس سنت مآبانه از تغییر و ارادۀ حفظ نظم موجود، شاید بیشترین 
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فاصله از مفهوم بســیجی بودن را دارد. ارادۀ آغاز تغییرات بزرگ، شــاید اصیل ترین 
مفهوم هم زاد با بسیجی است. 

امــر بزرگ، ارادۀ تغییرات بزرگ، نمی آید که به راحتی برود؛ آن حتی نمی آید که 
صرفــاً بماند؛ آن می آید که نظم و ســپهر تازه ای، جهان تــازه ای را بنیان نهد؛ نتیجة 
امر بزرگ، انقلاب، خلق سیاســت جدید و حتی فلسفة تاریخ جدیدی است که این 

حسب نظر فیلسوف آلمانی، مشخصة "انقلاب"  است.۲۵

صحنۀ جدید

آرایش نیروهای جدید در صحنة سیاســی مشخص می شود. درواقع نیروهای جدید 
صحنة جدیدی می آفرینند و در این صحنه قابل درک می شــوند. بســیجی، نیروی 
انقلاب، نیرویی دوران ســاز یا زمانه ساز امّا فاقد ابتکارات سیاسی کافی است. او در 
جمهوری اســلامی، نیرویی متعارف، به طور سیاسی سازمان یافته و مالک زمان حال 
نیست. رابطة بســیجی با فضای سیاسی پیرامون خود گونه ای رابطة امر بالقوه با امر 
بالفعل اســت. امر بالقوه می تواند مالک فردا باشد امّا امر بالفعل بی تردید مالک زمان 
حال اســت و در این زمان جولان می دهد. مواجهت بســیجی با نیروهای سیاســی 
غیربسیجی که داخل ساختار حکومتی حضور دارند، شامل چه موضوعاتی است؟ 

الف( ایمان، بالاتر از اعتقاد 

هنگامی که جنگ درگرفت یک تقسیم کار اساسی و تعیین کننده پدید آمد: برخی اهل 
شب های حمله یا رزمندۀ خط مقدم شدند و برخی صادقانه و معتقدانه به زحمتکشان 
و خادمین پشت جبهه بد ل شدند. در اینجا بحث بر سر تقدیر نیست )مثلًا تقدیر الهی 
آن با شــد که یکی پشت  جبهه قرار گیرد و یکی در خط مقدم(؛ بحث بر سر انتخاب 
تقدیر است؛ چه کســی خط مقدم )احتمال مرگ( را انتخاب کرد و چه کسی پشت 
جبهه یا خدمت به نظام در درون شهرها را برگزید؟ چه کسی بسیجی شد، چه کسی 
حامی بســیجی شد؟ و صریح تر، چه کســی خواست و اراده کرد که بسیجی خمینی 
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باشد )حتی اگر نتوانست به خط مقدم برود(* و چه کسی نخواست )حتی اگر حسب 
هر اقتضایی مواقعی در جبهه حضور یافت(؟ بحث حضور و حضور نداشتن مطرح 

نیست، بحث خواست حضور و خواست عدم حضور مطرح است. 
همه چیز در فردای سیاســتِ جمهوری اســلامی از همیــن گزینش آغازین و 
انتخاب بنیادین آغاز شد. دفاع از جمهوری اسلامی یا خدمت به جمهوری اسلامی؟ 
امّا پرســش حتی واضح تر و صریح تر از این اســت، در مواجهــه با ابتلای بزرگ، 
در برابر عاشــورای کوچک، بســیجی خمینی بودن، آری یا نه؟ این پرسش ازآن رو 
پرســش بسیار سخت و درگیرکننده ای است که کسی که در راه دفاع از امام خمینی 

* مثلًا شــهید حســین رجبی پور زمان جنگ رئیس کل کارگزینی ســپاه بــود. او قبل از عملیات 
والفجــر در بهمن ماه 1364 به یکی از راویان مرکز اســناد رجوع کرد و مصرانه از وی خواســت 
که چون امکان اعزام از ســتاد ســپاه به جبهه وجود ندارد، از طریق وی در منطقة عملیاتی حضور 
بیابد. او با هماهنگی دوســت خود، دو روز قبل از عملیات وارد منطقه شد و روز اول عملیات در 

تاریخ1364/11/20 کنار قرارگاه همت به شهادت رسید. 
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و نهضت او، احتمال مرگ را می پذیرد، کســی است که فرمانِ امام به قیام و ستیهش 
علیه صهیونیزم جهانی را همانا فرمان خداوند می داند ]بسیجی هیچ گاه صدام حسین 
و حتی قدرت های جهانی را عامل مستقلی در محاسبات خود به حساب نمی آورد.  
او براســاس این بــاور )یعنی ایمان به امــام خمینی و نه اعتقــاد به او( به یک 
ســرمایه گذاری یا ریسک بزرگ دست می یازد؛ یعنی خشم بهره وران از نظام جهانی 
را علیه خود برمی انگیزد و هزینة بالای خصومت گری آنان را با نقد عمر و بذل جان 
می پردازد. او با شــهادت به داستان بدل می شــود و ملتی را درگیر روایت یا داستان 
تراژیک خود می سازد؛ تراژدی ای که چنان که در فصل دوم دیدیم، یک هستی جمعیِ 
جدید را برای کشــور برمی سازد. بسیجی شــهید بدین نحو، هم زمان به همة هویت 
جمهوری اسلامی بدل می شــود؛ هویتی که لایشعر، هربار با تصورکردنِ جمهوری 

اسلامی، تصدیق می گردد. 
امّا تراژدی، صعوبت و بلا در تجربة بســیجی بودن، در اقدام و فعل بســیجی 
نهفته نیست )دفاع و زخم و شهادت، تجربة فراق عزیزان، تنهایی و اندوه(، بلکه 
در نفسِ بســیجی بودن نهفته است. به سخن دیگر، بسیجی بودن شاید دشوارتر از 
رزم و شــهادت او باشد. دلیل این قضاوت آن اســت که بسیجی بسیار جسورانه 
و بی ســابقه، از منشــور امام خمینی به حقایق تاریخ اسلام می نگرد: عقیده به امام 
حســین)ع(، پیامبر)ص(، سراســر تاریــخ انبیا و حتی قرآن، در پرتــو چنین باوری 
به امام و انقلاب صورت بندی عقیدتی مجدد می شــوند. این درحالی اســت  که 
برعکس، فرد ســنتگرایِ "حامی" امام و نظام از موضع قداســت های دینیِ کهن 
بــه امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه ای می نگــرد. صعوبت و بلا و بنابراین، 
فضیلت و برتری در همین متمایز و جدیدبودنِ طرز تلقیِ بســیجی نهفته است نه 

در مصائبِ جهاد و شهادتِ وی. 
این، باور به ظاهر غلوآمیز، بااین حال ریشه دار در حیات قومی است، که اختصاصاً 
معطوف به امام خمینی اســت و ســپس به انقلاب و دیگر عرصه ها هم گســترش 
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می یابد. باور ظاهراً غلوآمیز بســیجی شهید دربارۀ امام خمینی، ازجمله آن است که 
امام وارث همه پیام های انبیا توحیدی از آدم تا خاتم)ص( است؛ آن است که شهادت 
در راه نهضت امام با شــهادت در رکاب امام حســین)ع( در عاشورا یکسان و از یک 
جنس اســت ]و این فرمودۀ خود امام اســت[؛ آن است که جمهوری اسلامی ادامة 
اسلام و بنابراین خود اسلام است و... بنابراین اتخاذ عقیدۀ بسیجی اقدامی سخت و 
دشوار است؛ این عقیده نوظهور و در اصل، کهن ـ جدید، فرد را در برابر جهانی از 
سنت و عقاید و رویه های کهنِ جاافتاده و امور از پیش موجود و خلاصه جهانی از 

ناهمسانی ها قرار می دهد. 
صرفِ بســیجی بودن و نه عملکرد او، شــجاعت فوق العاده ای می طلبد. چنان که 
بیشتر خواهیم گفت، هرکسی نمی توانست و نمی تواند و نمی خواست و نمی خواهد با 
بسیجی و عقاید بسیجی گونه همراهی کامل و تجانس تام بورزد. ایرانی، فقط درقالب 
و در هیئتِ من ایده آل خود می تواند با آرمان های بســیجی شــهید همراهی ورزد. 
صورت برعکس قضیه آن می شــود که ما به میزان اشتغال خود به من غریزیِ مان، از 
بسیجی شهید و درواقع از من آرمانیِ مان دور می شویم؛ اما این نتوانستن و نخواستن 
به بسیجی بودن یا همراهی گریِ تام  ورزیدن با بسیجی، اگر اراده ای ازسوی مسئولان 
حکومتی باشــد، آنگاه نتیجة بزرگِ ناگزیــری در خود نهفته دارد: به صرف ارادۀ به 
بســیجی نبودن، فرد از حلقة یاران خالص خمینی و بنابراین از مَحرَم خانة جمهوری 
اســلامی یا از خلوت خانة آن خارج می شود و به یک یاور یا همراه درجة دوم بدل 
می گردد؛ حتی اگر آن فرد یک کارگزار حکومتی ردۀ بالا باشــد و حتی اگر آن فرد 
به طور ژنتیک و خونی از نزدیک ترین افراد به امام خمینی باشــد. حسبِ این تصور، 
فقط بســیجی خمینی به خمینی بسیجی متصل اســت؛ هرچه بسیجی تر، به خمینی 
متصل تر، به او مَحرَم تر و بنابراین، در نظام جمهوری اســلامی دارای حقیقتی بالاتر 
و در نهان خانة آن، ورود یافته تر. خمینی بســیجی و بسیجی خمینی دویی اند که سه 

نمی شوند.
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ب( جمهوری اسلامی متعلق به بسیجی است

نتیجه سخن اینکه جمهوری اسلامی و حکومت گری در آن کاملًا حقّ بسیجی است 
و وظیفة او. این جمهوری در اســاس خود، متعلق به بســیجی اســت؛ زیرا حاصل 
دســت اوســت. این قضاوت از آن روســت که بنیادگذار آن از موضع یک بسیجی، 
آن هم نه یک بســیجی ایرانی بلکه بســیجی ای جهانی، دست به تأسیس جمهوری 
یازیده اســت. امام خمینی ابتدائاً و اصالتاً، خود را نه یک فقیه، سیاســتمدار، رهبر، 
ســالک یا... بلکه یک بسیجی می داند و بسیجی بودن را تنها افتخار خود در این دنیا 
برمی شــمارد. این جمهوری عمدتاً با بسیجی آغاز شد  و اگر پایانی داشته باشد، آن 
هم با محوریت بسیجی شکل خواهد گرفت؛ یعنی این نظام هنگامی به زوال می رود 
که داســتان بسیجی شهید و عمق اجتماعی آن در جامعه از میان برود. دراین صورت 
جمهوری اسلامی به یک سازمان یا جسد سیاسیِ بی روح، متشکل از برخی نخبگان 
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فراموشــکار و دنیاطلب بدل می شــود که هر تحولی می تواند همچون بهانه ای برای 
تزلزل یا فروپاشــی آن به کار آید. امّا این چیزی اســت که تقریباً ناممکن است. اگر 
فرض کنیم از نظر سیاســی و سازمانی، جمهوری اسلامی مضمحل شود امّا خاطرۀ 
بنیادگذار بســیجی شهید در میان آحاد جامعه زنده و قوی باشد، این دولت هر زمان 
قابل احیا و برگشــت اســت؛ زیرا آن در این حالت، یک واقعیت روحی گسترده و 
فراگیر است که غیرممکن نخواهد بود با اتکا بر برخی تحولات یا ابتکارات سیاسی، 

مجدداً تجسد سازمانی بیابد.
همه ســختی ها و تضییقات خارجی را این جمهوری درحالی که بر دوش قاطبة 
ایرانیان قرار داشــت و آنــان هزینه های مقاومت را می پرداختند، ازســرگذراند؛ امّا 
به راستی فلســفة این تحمل ایرانیان چه بود؟ تناقض واره، مردمی که باوجود فضای 
باز سیاسی انتهای دوران شاه و رونق اقتصادی دلارهای نفتی در همان زمان و بعضاً 
گشــایش ها در زندگی مادی شان توسط دولت پهلوی، باز هم به این دولت رضایت 
ندادند، ســالیانی کوتاه بعد، چگونه فشارهای ســخت اقتصادی را تحمل کردند؟ و 
مهم تر، تنهاییِ بین المللی در تحمل فشــارها را؟ )تحمل فشارها از سوی یک ملت 
کجا و تنهایی در تحمل فشــارها کجا؟!( چگونه شد که حتی طبقات متوسط مدرن 
جامعة ایرانی نیز که در همه جای جهان با تمایلاتِ تغییر ســاز به ارزش های سیاسی 
جدید مثل ناســیونالیزم و لیبرالیزم مشخص می شــوند، انگیزۀ کافی و بنابراین نیرو 
و قاطعیــت کافی برای اقدام مؤثر علیه نظام جمهوری اســلامی را به ناظران جهانی 
نشان ندادند؟ این زمینة اجتماعیِ ممهدِ ادامة حیاتِ نظام، جز به یمُن انگارۀ رزمندۀ 
آرمان گرای شهید؛ یعنی ا لگویی از یک ایرانیِ تام که شجاعانه به ایدۀ مطلق پرداخت 
یا بسیجی شهید همچون خاطره ای که یک رژیم سیاسی را به قداستِ بالقوۀ مندرج 

در تاریخ قومیت ایرانی پیوند می زند، ممکن نبود و نیست. 
ژرفنای اجتماعی بسیجی شهید آن قدر است که می توان گفت وی نه در خودآگاه، 
بلکه در ناخودآگاه فرد متعارف ایرانی خانه دارد. خاطرۀ بســیجی شــهید بیشتر در 
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جامعه ایرانی جاری اســت تا در دولت ایرانی. روشن است که علاوه  بر جامعه، در 
حکومت و سیاســت ایران هم، درکنار احترام به بسیجی شــهید، میزان هایی تمایل 
به عدم  همراهی با آرمان های بســیجی وجود دارد و جاری اســت، امّا نتایج و آثار 
گرایش سیاسی به تغافل از بسیجی بودن، کمتر از اجتماع، درون حکومت و در میان 
کارگزاران آن اســت که اهمیت می یابد. چگونه؟ بیان شد که بسیجی و نحوۀ زیست 
و مرگ او، خود را بر ما )ایرانیان( تحمیل می کند و ما را ناچار به انتخاب می ســازد: 
با او یا بدون او؟ ما مســئولان هنگامی که در برابر بسیجی قرار داریم امّا نمی توانیم 
یا نمی خواهیم همچون او یا به طور کامل در مســیر او باشیم، چه می کنیم؟ به حصنِ 
امن تاریخ اســلام پناه می بریم؛ در برابر قداست جدید، قداست های سنتی یا کهن را 
عَلَــم می کنیم و درواقع، دربرابر تازگی به ســنت می گراییم. با تغافل و تجاهل از او 
و از بالای ســر او به ارزش های کهن )پیامبر، امام، قرآن، صدر اسلام( اقبال می کنیم؛ 
به دین در مقام ســنت روی می آوریم؛ به ارزش هایی که توسل به آنها و برگرفتنشان 
هیچ هزینة سیاســی و هنجاری برای ما ندارد و مستلزم شجاعت، ریسک، در جهان 
تنهاشــدن، اندوه، تحیرّ، تحمّل دشمنی های ســخت، خطر مرگ و... نیست. اما این، 
اقدام برای بسیجی نبودن نیست، بلکه کمی متمایز از آن، اقدام برای غیربسیجی بودن 
است. این یعنی آنکه ما در سنگر سنتّ، یعنی حرمت های کهن ماقبل انقلاب، برای 
مقابله با ایجابِ ناشــی از ظهور انسان جدید و برای اظهار هویت متمایزی که در 
برابــر او برگزیده ایم، موضع می گیریم و غِیریتَی در برابر بســیجی بودن می آفرینیم 
یا غیربســیجی بودن را شکل می دهیم. اما چنان که در دنباله می آید در ایران جدید، 
بســیجی غیر ندارد، ضد دارد. در سیاست و در حکومت داریِ امروز ایران، ارادۀ به 
بســیجی نبودن، یعنی ارادۀ عدم  پذیرش او و بنابراین، خواسته یا ناخواسته گونه ای 
اراده گری به مبارزۀ با اوســت تا انــگارۀ وی در اجتماع تضعیف و از ایجاب گری 
ســاقط شود و این گرایش، بیشــتر خاصِ برخی جریان های سیاسی است تا مردم 

عادی و اقشار عمومی. 
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خاطره بسیجی خمینی به اندازۀ اهمیت تاریخی  ـ سیاسی اش آسیب پذیر است و 
ازاین رو به  همان اندازه شــایان توجه و حساسیت ورزی. مردم و قلب و روح آنان، 
عرصة نبرد بین انگارۀ بســیجی شهید و واقعیت سیاست مدار سنت گرای داخل نظام 
اســت. این نبرد، نبردی بین فضیلت و تن، بین آرمان آینده و اقتضای حال، بین من 
عالی و من د انی، بین امکان و واقعیت اســت. در همه موارد، ایرانیِ نوعی، متأثر از 
درونیات ویژۀ خود، اولی را می خواهد امّا متأثر از غرایز انسانی خود، به دومی اقبال 

می کند. پس نبرد مورد نظر نبردی در درون جان های ایرانیان است. 
جمهوری اســلامی تبلور فضایل فرد و اجتماع ایرانی اســت. فضیلت و وظیفة 
بــزرگ هریک از ما حفاظت از من آرمانیِ بزرگی اســت که روح واره در سراســر 
تاریخ ایران همواره وجود داشــته و به هرحال اینک تعینّ سیاسی یافته است و ا لبته 
مــا نمی دانیم چگونه، زیرا این تعین خارج از اراده و آگاهی ما ظهور یافت و اکنون 
در برابر ما قرار دارد؛ درســت تر اینکه آن ما را آفرید تا ما آن را. جمهوری اســلامی 
بیشتر یک ظهور دسته جمعی معجزه گون است و کمتر حاصل موفقیت طراحی های 
سیاسی و بسیجی خاصه آن گاه که شهید می شود، روایت گر این ظهور جدید است.

فرجام: ظهور ایرانِ ناب

بســیجی، خاصه بسیجی شــهید یک واقعیت کهنه نیست؛ یک ایدۀ مستمر است. 
بســیجی نه نیــروی تحول در ایران، بلکه نیروی تحولِ ایران اســت. این نیروی 
خلاقة حیاتی فقط نیروی اســتقرار و حفظ نیســت؛ او نیروی تغییر نیز هســت. 
هرآنچــه که نیــروی آغاز یک چیز اســت، همان، نیروی تغییــراتِ بعدی برای 
تداوم بخشــی آن چیز نیز هســت. چیزی که با بســیجی آغاز شود و با آن تداوم 
یابد، نمی تواند آینده ای خارج از آن نیز داشــته باشــد. بنابراین، سخن اصلی این 
اســت. آنچه که نیروی تداوم یک هستی است، نیروی تعیین تقدیر آن نیز خواهد 

بود؛ چه از طریق خود، چه برخلافِ میل خود.
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تقدیرآفرینی بسیجی از این دستاورد حاصل آمده است که او در جامعه ایرانی بین 
واقعیت و آرمان یگانگی ساخت، بسیجی خمینی با مرگ خود به یک آرمان خالصاً 
ایرانی بدل شد و مستغنی از نهادها و ساختارها، برنامه ها و خط مشی ها، کارکردها و 

رفتارها، به سایقی روحی در درون ایرانیان بدل شد. 
بســیجی با شــهادت خود به عصارۀ فضایل کهن فرد ایرانــی و تحقق تصوری 
آرمان گرایانه از هویت تاریخی این فرد بدل شد. رمز ماندگاری و تعیین کنندگی او در 
سیاســت ایران آن است که او جدی ترین تمرین و ورزش برای تحقق ایدۀ مطلق در 
سیاســت و اجتماع ایران است. بسیجی شهید، تاریخ کامل ایران یا ایران همچون یک 
کلیتّ را نمایندگی می کند و همین، رمز اســتمرار و جاودانگی اوست. انگارۀ بسیجی 
شــهید به دلیل ریشــه های اجتماعی عمیق در ایدۀ مطلق و باور کهن به حیات مندی 
انســان کامل، به دلایل تشکیل و نطفه بندی اجتماع ایرانی راه می برد. او، نهایت تاریخ 
ایران یا پویش تاریخی ایران است. به یمن او، تاریخ ایران با آگاهی پیوند می خورد و 
بدین نحو به کمال خود می رسد. پس از اوست که تاریخ ایران از قوه به فعل می رسد 
و از حیات و معناهای جنینی به تکامل سیاسی و زایش دولتی از جنس خود می رسد؛ 

دولتی از جنس فضیلت ویژۀ تاریخ ایران، یعنی پیگیری امر مطلق. 
بســیجی حاصل جمعِ تاریخ ایران با آزادی و عمل خلاقه اســت. رابطة بسیجی 
شــهید با تاریخ ایران، در مَثلَ همچون گذاشتن سرِ اندیشنده بر روی پیکره ای است 
که مراحل تراش آن غیر از سر، پیش تر به کمال خود رسیده بود. بسیجی پایان تاریخ 
ایران یا پایان فلســفة تاریخ ایران اســت. پس از او البته تحولات مهم در ایران پایان 
نمی گیرد امّا منطق تحولات، دیگر پایان یافته اســت. پس از بســیجی همه تحولات 
سیاســت در ایران بر مبنای او و بر مبنای یاد یا فراموشی او رخ می دهد؛ ازاین رو او 
حتی با فراموش شــدن و تضعیف خاطرۀ خود هم، همه چیز در سیاســت ایران را 

توضیح می دهد، معنادار می کند و معقول )قابل تعقل( می سازد. 
در ایران جدید، انگارۀ بسیجی شهید پیوند میان گذشته و آینده است. در مواجهه 
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بــا این انــگاره و در مقام ارزیابی و قضــاوت دربارۀ آن، ایرانــیِ نوعی درواقع در 
رویارویی با وجدان خود قرار می گیرد؛ زیرا بسیجی و خاصّه بسیجی شهید تجسمی 

از هستی تاریخی انسان ایرانی و تبلوری از محتواهای مستمر آن است. 
ایرا نیتّ یا امر ایرانی را به اوجِ ممکنِ خود رسانیدن، تقریباً یعنی نمایندگیِ کلیت 
تاریخی و فرهنگی ایران را به دســت آوردن. نفی بسیجی، نفیِ ایجابگریِ آرمان های 
او، نفی سرازیر شــدن یا چکیدگیِ ایران کهن در ایران جدید است و بنابراین، نفی 
تمامیــت تاریخی ایران و بنابراین بی دنبالگی یا یک بحران عمیق هویتّ برای دولت 
جمهوری اسلامی ایران. در هنگامی که او مُهر حضور خود را بر تمامیت ایران نهاده 
اســت، هنگامی که او پروژۀ ایرانیتّ را به نهایت ممکن خود رســانیده است، آن گاه 
دیگر او فضایی برای دگربودن و در همان حال ایرانی بودن باقی نگذاشــته است که 
بتوان در آن مُقام گرفت. بســیجی شهید جایی برای ایرانی بودن و بسیجی نبودن باقی 
نگذاشــته است. بسیجی شــهید حقیقتی امپریالیست است؛ او نه یک ایرانیِ تمام که 
ایرانِ تمام است؛ ایرانِ تمام به علاوۀ همة گذشته و امکاناتی که در آن مندرج است. 
ایران تمام یا کلیت ایران را فقط هنگامی می توان فهمید که تجسم یافته باشد. بسیجی 
همان ایران اســت هنگامی که از خفتگی برخاســت و به خود نگریست. نویسنده 
شجاعت کافی در بیان این حقیقت ندارد که بسیجی شهید با تعالی بخشیدن به ایران 
موجود، حتی خود »ایران« را نســخ می کند. او از ایران موعود سخن می گوید. وقتی 
ایرانِ موعود محقق شود، ایران به وجود رسیده است. بسیجی شهید ایران را به وجود 

رسانیده است. 
شاید امام  خمینی یک عمقِ سخت به نوشت درآمدنی را در چهرۀ بسیجی گمنامش 
می دید که که گفت »من در مقابل شــما احســاس حقارت می کنم.« هنگامی که در 
وجود یک فرد، گمنامی و دوران ســازی، عوامانگی و عظمتِ نقش، از طبقات پایین 
بودن و ارادۀ بزرگ داشتن، فقر و استغنا از جهان، عمیقاً در هم بپیچند و یگانه شوند، 

گفت و نوشت از او بسیار دشوار می شود. 
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***
درمجموع مطالب پیشین دربردارندۀ رویکردی کمابیش نو و کم سابقه به محتواهای 
انسانی جنگ تحمیلی علیه انقلاب ملت ایران بوده است. قابل تصریح است که این 
نوشــتار حاوی تفکر دربارۀ واقعیت است، نه تفکر دربارۀ تفکر. درواقع این وجیزه، 
کمابیــش تفکر درباره تجربة جنگ در ایران اســت. تفکر دربــارۀ تفکر)یعنی تفکر 
در قالب مقولات و فلســفه های پیشــینی( از تازگی ورزیدن عقیم است، بلکه تفکر 
دربارۀ واقعیات، واقعیات جدید و رخدادگونه است که ظرفیتِ تازگی ورزی دارد و 
تازگی ورزی یعنی جســارتِ رویارویی با فقدان یا قلّت ادبیات پیشینی. تفکر فلسفی 
که کاملًا و سراسر مستند باشد، تفکر فلسفی نیست، بلکه بیشتر یک گزارش فلسفی 

است. تفکر، مقدم بر هرچیز، حاوی گرایشی انقلابی و نفی گرایانه است.
براساس  این، نباید متعجب شد از اینکه مطالب کتاب حاضر حاوی ردّیه و تردید 
در درســتی برخی گمان های جاافتاده و معتبر بوده باشد و ناگزیر به آنها منجر شود. 
در زیر به موارد عمدۀ این گمان ها یا فرض های رایج و تردیدها و ردّیه ها نســبت به 

آنها اشاره می شود:
۱. دشمن به ایران حمله کرد. خیر؛ درست تر آن است که دشمن به انقلاب ایران 

و جمهوری آن هجوم آورد.
۲. دفــاع، همه جانبه و سراســری بود؛ یعنی خصلت افقی داشــت. خیر؛ دفاع، 
عمودی و سلسله مراتبی بود و بار اصلی بر دوش نیروهای داوطلب آرمان گرا 

و باورمندتر قرار داشت.
۳. امــام خمینی را باید به عنوان ولی فقیه، رهبر یا بنیادگذار جمهوری اســلامی 
تلقی کرد. خیر؛ انگارۀ خمینیِ بسیجی اولویت عقلی، توضیح دهندگی، شمول 
و عمقِ تحلیلی بیشتری دارد و خود امام خمینی نیز انحصاراً و به نحو متمایزی 

بر آن تأکید داشت.
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۴.‏جنگ تحمیلی را باید براساس شکست یا پیروزی تحلیل کرد. خیر؛ جنگ ها 
را باید براســاس نتایج بین المللــی، منطقه ای، داخلی و نیــز نتایج فکری و 
فرهنگی آن درک کرد. شکست یا پیروزی نه مستقلًا بلکه در همین چارچوب 

معنادار می شوند.
۵ . جنگ تحمیلی دوران پراهمیتی بود. خیر؛ اهمیت جنگ تحمیلی در تداوم است.
6 . انقلاب اسلامی و جمهوری آن بعُد بارز نخبه گرایی دارد. خیر؛ انقلاب ایران 
وجه بارز توده ای دارد. ایرانیان شــهید که انگارۀ یک ایرانی آرمانی را شــکل 
دادند، معمولاً از زمرۀ نخبگان سیاســی، روشنفکران و فعالان سیاسی نبودند 
و حتی گاه نظرگاه های انتقادی علیه آنها داشــتند. مورد بعدی شــاید از همه 

مهم تر باشد.
7. اغلب گمان می شــود که گذشته دیگر نیست یا حالا دیگر تحول یافته است، 
امّا گذشــته چیزی اســت که از آن بهره برداری نشده است؛ گذشته یعنی امر 
ناتمام. نخســت برای آنکه در گذشته رؤیا وجود دارد؛ یعنی اینکه مردمِ پیش 
از ما، آینده داشته اند؛ آینده و ایده آلی که نتوانستند آن را محقق کنند و این به 
یوتوپیا یا مهدویت باوری منجر می شــود که آن عبارت از امکان تولد دوباره 
طرح های ناتمام گذشــته اســت. ایران جدید، لبریز از گذشته است؛ لبریز از 

اتُوپیا، ایده ها و آرمان های زندگی یابنده.
۸. جنگ تحمیلی به سراسر جامعه کنونیِ ایران مربوط است؟ خیر؛ بسیار مهم تر 
از آن، جنگ تحمیلی پای تاریخ ایران و بلکه تاریخ باســتان ایران و محتویات 

فرهنگی کهن آن را به میان می کشد. 
۹. جنــگ تحمیلی منزلی بس مهم در مراحل تاریخ مدرنیتة سیاســی در ایران 
اســت. خیر؛ در معنایی بسیار اساسی تر، این جنگ تاریخ مدرنیته در ایران که 
درواقع، تاریخ اندیشــه و عمل انفعالی در ایران است را نسخ و تاریخ آزادی 

)تاریخ در معنای عمل و تفکر خلاقه( را آغاز می کند.
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۱۰. اهمیت ایده بسیجی شهید در حوزۀ هشیاری و آگاهی های مردم ایران قرار 
دارد. خیر. این اهمیت بیشتر در حوزۀ ناخودآگاه مردم ما نهفته است.

۱۱. ایدۀ رزمندۀ شهید خودبه خود و مستمراً زنده است. خیر. این ایده و اصولی 
که متضمن آن اســت، هنگامی که نقض می شــود، حیــات می یابد و قوت 
می گیــرد. حیات این ایده در عکس العمل ها آشــکار می گردد؛ همچون نقطة 
حیاتی و حساسِ یک ارگانیزم که به تحریکات بیرونی واکنش نشان می دهد. 
۱۲. دولت جمهوری اســلامی از یاد شــهیدان توشــة مشــروعیت برمی گیرد. 
خیر. بنیادِ به اصطلاح، اول و آخرِ مشــروعیت ایــن دولت بر خاطرۀ رزمندۀ 
آرمان گرای شــهید استوار است. بدین سان این مشروعیت، نه مستقیم بر منابع 
دینیِ کهن و اعتقادات ســنتی و نه بر منابعِ مدرنِ کارآمدی در حکومت داری 
و توزیع بهینة ثروت و خدمات اســتوار است. به همین نحو، بحران مشروعیت 
دولت جمهوری اســلامی ایران نیز از فراموشیِ ایدۀ بسیجی شهید که حاوی 
ایدۀ بنیادگذار این دولت می باشد، سرمنشاء می گیرد. با تضعیفِ انگارۀ رزمندۀ 
شهید، این دولت پس از تجربة بحران هویت است که به بحران مشروعیت و 

سپس بحران های دیگر فرومی غلطد.
۱۳. خاطرۀ رزمندۀ شــهید در اجتماع و سیاست ایران نقش تعیین کننده ای دارد. 

خیر. این خاطره در ایران، چیزی نزدیک به همه چیز است.
۱۴. بســیجی شهید، نرفته؛ بلکه آمده است. خیر. فراتر از این، او آمده است که 
بماند. ماندگاری، تقدیر انسان مثال ایرانی است و بسیجی در چشم ودل انسان 

متعارف ایرانی چنین انسانی است.



187 فصل سوم: تعیین کنندگی تفکر بسیجی

منابع و پی نوشت های فصل سوم
۱. سید جواد طاهایی، "مقدمه بر نقد نظریة مدرن"، فصلنامة علمی ـ پژوهشی راهبرد، شمارۀ 7۰، 

تابستان ۱۳۹۳.
۲. ســید جواد طاهایی، "نقد نظریة امنیت ملی"، فصلنامه روابط خارجی،شماره اول، بهار ۱۳۹۲، 

صص ۲۴۵ ـ ۲۵۰.
۳. ارنست کاسیرر، زبان و اسطوره، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳6۴.

۴. ژولیا کریســتوا، هانا آرنت و ارســطو، ترجمه حمید گودرزی، نشریه بخارا، شماره 58، زمستان 
1385، صص 265 ـ 276. 

۵. جامعه گرایان و نقد لیبرالیسم، )گزیده اندیشه های سندل، مک اینتایر، تیلور، والزر(، ترجمه جمعی 
از مترجمان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، ص ص۱۴6 ـ ۱۴۳.

6. تشریح مفید و نسبتاً جامعی از طرز تفکر محافظه کاری را می توان در این دو کتاب یافت: رابرت 
روزول پالمر، عصر انقلاب دموکراتیک، جلد اول، چاپ اول، ترجمه حســین فرهودی، تهران: 
مؤسسه انتشــارات امیرکبیر،۱۳۵۲،صص.۳6۹ ـ ۳۵۹ و اندرو وینسنت، ایدئولوژی های مدرن 

سیاسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات ققنوس،۱۳7۸، صص۱۲۵ ـ ۸7.
7.  سیاوش جمادی، "نگهداشتِ امرِ بوده، آیا "هستی و زمان" هایدگر، متنی محافظه کارانه است؟" 

خردنامه همشهری، شماره ۹، آذر ۱۳۸۵.
۸. همان.

۹. به روایت محمود خاتمی جهان در اندیشــة هیدگر، تهران: مؤسســه فرهنگی دانش و اندیشــه 
معاصر، ۱۳۸۴، صص۲۰۸ ـ ۲۱۰.

۱۰. همان.
۱۱. ژان هیپولیت، مقدمه بر فلســفة تاریخ هگل، ترجمة باقر پرهام، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳6۵، 

صص ۲۳ ـ ۳7. 
۱۲. عبدالحســین زرین کوب می گوید: »... امّا پیام بزرگ ایران باستانی ورای مسایل جزئی و فانی 
است و به قلمرو ارزش های جاوید تعلق دارد؛... درس امید آفریننده می دهد و تلاش انسان که 
می بایست به یاری خیر برخیزد.« نک: "از گذشتة باستانی ایران چه می توان آموخت؟" روزنامة 

اطلاعات، یکم خرداد 1392. 
۱۳. تومیســت ها می گویند امر بالقوه در معرض عدم قرار دارد. نک: جی. ام بوخنســکی، فلســفه 
معاصر اروپایی، ترجمه شــرف الدین خراســانی، چاپ اول، تهران: شــرکت انتشارات علمی 

فرهنگی، ۱۳۵۲. 
۱۴. رامین جهانبگلو، انقلاب فرانســه و جنگ از دیدگاه هگل، تهران: سازمان انتشارات و آموزش 

انقلاب اسلامی، ۱۳6۸، ص7۴. 
۱۵. هانا آرنت، انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳6۲. 



بسیجی  شهید به مثابه انسان آرمانی ایرانی188

۱6. مایکل ایچ، لسناف، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر کوچک، 
۱۳7۸، صص۱۹۰ ـ ۲۲۵.

۱7. شهید محمدرضا تاجیک، شهادت، ۱۳6۳، "وصیت نامه".
۱۸. برایان فیِ، فلســفة امروزین علوم اجتماعی، نگرش چندفرهنگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات 

طرح نو، ۱۳۸7، صص۴۰ ـ ۴7.
۱۹. عبدالرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، تهران: نشر ني، چاپ هفتم، ۱۳۸۰، صص ۱66 ـ ۱6۳. 

۲۰. مأخذ۹، صص۱۱۸ ـ ۱۲۵.
۲۱. ابوالقاســم طاهری، اصول علم سیاست )بخش مربوط به هگل(، تهران: انتشارات دانشگاه پیام 

نور، ۱۳۸6.
۲۲. مارتین هایدگر، مفهوم زمان و چند اثر دیگر، ترجمه علی عبداللهی، تهران: نشر مرکز ۱۳۸۳.

۲۳. آنها دربرابر این ســرمایه گذاری ســنگین، توقعات صریحی نیز از هم وطنان خود دارند. شهید 
مجیــد محمدی وصیت می کند: ... مادر پیری دارم؛ یک زن و ســه بچة قد و نیم قد. از دار دنیا 
چیزی نــدارم مگر یک پیام: قیامت یقه  تــان را می گیرم اگر ولی فقیه را تنها بگذارید یا شــهید 
علی اکبر عزتی می گوید: "وای بر شــما اگر در این شرایط بر ســر مال ومنال دنیا جنگ و دعوا 
کنید. آخرت را درنظر بگیرید والا پشــیمان خواهید شد." در، "حیات طیبه" هفته نامه تخصصی 

ولایت، ایثار و شهادت بنیاد شهید، سوم خرداد ۱۳۹۲.
۲۴. آلفرد ســووی، افکار عمومی، ترجمة جمال شــمیرانی، چاپ ســوم، تهران: شــرکت سهامی 

کتاب های جیبی، ۱۳۵۴، صص.۹۲ ـ ۹۴. 
۲۵. مأخذ ۱۵، ص7۴.



پیـوسـت





»مـا«
دو انسان مرکزی انقلاب اسلامی

مقدمه:
ریشــه های انقلاب ایران همچنان یک پرسش اســت. مطالعات سیاسی موجود، در 
نگاهشان به انقلاب ایران، تحت تأثیر مفروضات نامرتبط علوم اجتماعی مدرن، فضای 
ناروشنی پدید آورده اند. ازاین رو باید در جست وجوی شیوه هایی بود که به دانشوران 
خارجی علاقه مند و دانشــجویان انقلاب اســلامی کمک شود تا بتوانند بی واسطه به 
اعماق و روح تجربة جدید ایرانی، انقلاب اســلامی، راه یابند و بدین سان این امکان 
را بیابند که از عمق و مســتقیماً، سطوح متغیر سیاست در ایران را نظاره کنند. امّا در 
عمیق ترین سطوح نظام جمهوری اسلامی، در ته آن، چه چیزی قرار دارد؟ این مقاله 
می گوید: »در عمق تجربة سیاســی جدید، دو انســان مرکزی انقلاب اســلامی قرار 
دارند. آنها را خمینی بســیجی و بسیجی خمینی می خوانیم.« در این یادداشت، آن دو 
مستقیم سخن می گویند و جسورانه و صریح و از زبان اول شخص، به طرح مانیفست 
و ایده های ریشــه ای خود می پردازند و بدین نحو خواننده را در موقعیت درون فهمی 
و درک بی واســطه یا پدیدارشناســانه عقاید و تصوراتِ پایه و جهان بینی خود قرار 

می دهند. 
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1( من، بسیجی خمینی

می توان هم زمان یک فلســفه و یک واقعیت بود. من فلســفه ای جسورانه و واقعیتی 
فروتنانــه ام، بنابراین اگر لازم آید که نه از واقعیت هایی که آفریدم بلکه از نفس خود 

سخن بگویم، باید جسورانه چنین کنم تا به حقیقت احترام گذاشته باشم. 
***

واقعیت طنزآمیزی اســت. آنها که تاریخ را می ســازند اغلب ناشناخته می مانند 
و آنان که فقط آن را تفســیر می کنند مشــهور می شــوند و اعتبار می یابند. برای من 
ســخن راندن از آنچه کرده ام امر دشواری اســت زیرا من فعلًا دا نش نظری چندانی 
ندارم. شاید خداوند مرا برای ســاختن و نه برای تفسیر خلق کرده باشد. بااین حال 
اکنون حس می کنم ســکوت من یا سکوت فلسفی من به درازا انجامیده است. چنین 
می بینم که از ابتدای انقلاب »پیرامون من« اندیشــیده شــده است، بی  آنکه به »خود 
من« اندیشیده شــود. من موجودی پرحرف وحدیث امّا عمیقاً مسکوت مانده هستم؛ 
یک واقعیت مخفی؛ یک تماشــاگر متعهد امّا اغلب ســاکت، با یک فروتنیِ سیاسیِ 

فوق العاده. من حتی اکنون که در جهان تکثیر شده ام، بودی کم  نمودم.
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  الف( ا ندوه عظمت 

همة ملت ایران با امام خمینی قرارداد تأســیس جهان جدید را امضا کردند، اما من 
بودم که در مســیر مقاومت در برابر موانع و دشمنی ها، تا مرحلة انتخاب مرگ پیش 
رفتــم. من با این انتخاب خود، به جایگاهی ویژه رســیدم. امام آغازگر و من حافظ 
آغازگری بودم. اگر من نبودم انقلاب اسلامی جز جنبشی آغازین و سپس خاموشی 
نبود؛ یک تک جرقه. من یعنی شــجاعت اجرا و اســتمرار پروژۀ جسارتمندانة امام 
خمینــی، نه فقــط در هنگام جنگ بلکه در هر هنگامه ای. در این مقام کســی با من 
شــریک نیست. من یک عظمت پنهانم و مشــهوری غریب. آیا برای خود دسته گل 
می فرســتم؟! آری امّا به حکم عقل باید چنین کرد؛ تا من درک نشوم، تا انسان ویژۀ 

انقلاب ایران درک نشود، ایران جدید درک نمی شود.
شاید اولین آگاهی مرکزی آن است که من پدیده ای خاص دوران جنگ تحمیلی 
نیســتم و تماماً با جنگ تحمیلی تعریف نمی شــوم. ســخن بزرگ من آن است که 
برعکس، جنگ تحمیلی با من تعریف می شــود. من فلســفة جنگ تحمیلیِ جهانِ 
صهیونیستی ـ بورژوایی علیه ایرانِ انقلاب اسلامی هستم. من ناشی از جنگ تحمیلی 
نیستم، جنگ ناشی از من است. این جنگ نه با هدف نابودی انقلاب، بلکه با هدف 
نابودی من و درســت تر، نابودی ارزش هایی که من حامل و تجســم آنها بودم، رخ 
داد. نشان به آن نشان که امام گفته بود: »این تحولی که در جوان های ما، در انسان ها، 
آنهایی که متعهد هســتند، پیدا شده اســت اهمیتش بیشتر از آن تحولی است که در 
مملکت پیدا شــده است.« قداستِ دفاع به وسیله من قابل درک می شود، نه برعکس. 

من بنیادِ قداست دفاع مقدسم. 
بدیــن  ترتیب، من و امام با هم تنهاییم. نجواهای ما دو با هم را، فقط خودمان 
می شــنویم. پس از خمینی بسیجی )و اینک خامنه ای بسیجی(، من بسیجی خمینی، 
خبــر یــا حقیقت بزرگ در نظام جمهوری اســلامی هســتم. مــن هرقدر که در 
ســخن گفتن و در خودبیانگری ناتوان باشــم، یکی از دو قطب اصلی نظام هستم. 
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صریح بگویم، غیر از رهبری انقلاب کســی و نهادی در نظام هم شأن من نیست. من 
در اســاس  خود فراتر از زمینه و زمانه ام هستم. من مستقل از ایجابات  زمان و  مکان 
ظهــور یافتم. اگرچه نه در رفتارهــا و اولویت ها و ترجیحاتم، امّا در آرمان هایم، من 
بیرون از جهان موجود خلق شــدم. من بسیار بالاتر از طبیعت و اقتصاد و تربیت، به 
آرمانی متمایز و جدید پیوســتم. من طرحی برای یک جهان جدیدم. امّا اینها وصف 

من نیست، وصف "ما" ست.
غیر از "ما"، مقامات دیگر در کشــور هرقدر که مشهور باشند و نام و چهره شان 
رند. آنها کارگزاران یا  هرروز در رســانه ها درج شود، باز هم شــخصیت هایی مؤخَّ
مدیران جمهوری خداوندند که امور نظم نو را رتق وفتق می کنند؛ همین و نه بیشــتر 
از این. اما نیروی پیشــروی منم. آنکه به این جمهوری هویت یا ذات اعطا می کند و 

در موقع خود به آن تجسم دوباره می بخشد، منم؛ بسیجی خمینی.
گو که من می توانم یک کارگزار حکومتی یا مقام ارشــد دولتی باشــم امّا این مهم 
نیست زیرا من با این عناوین تعریف نمی شوم و نیز در آنها تمام نمی شوم. کارگزار ارشد 
دولتی می تواند ماهیتاً یک بسیجی باشد، امّا یک کارگزار بسیجی، دیگر کارگزار نیست. 
او اساساً یک بسیجی، انسان نوعیِ انقلاب اسلامی است، حتی اگر رئیس یک قوه باشد. 

گویی به عنوان یک بسیجی، من ضرورتاً باید گمنام و کمتر مشهور باشم.
این حقیقت مهمی نیســت که این جمهوری ازبابت خون فشانی های من بر جای 
ایستاده اســت؛ مهم آن است که این جمهوری معنایش را از عقاید ظاهراً توده ای و 
عوامانه من می گیرد. عقاید من که گسترش عقاید امام خمینی درباره انقلاب اسلامی 
است، در وصیت نامه ام، نامه های ارسالی ام، گاه در سنگ قبرم و حتی گاه در مطایباتم 

منقوش است. من یگانه تفسیر عملی برای افکار و آرزوهای امام خمینی هستم. 
به یمن رهبری آیت الله خامنه ای، امروز هم ایده آلیزم من که بر بنیاد تفسیری قدسی از 
ظهور امام خمینی اســتوار است، فلسفه جاری نظام جمهوری است. مردم ایران، حساس 
به من می نگرند. آنها با تأییدی که از من می گیرند؛ با الهامی غیراندیشیده و ناخودآگاه که 
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از فلسفه شــهادت من در ذهن و خاطره خود دارند، جهت تحولات سیاسی کشورشان 
را تعیین می کنند. من به معیار ترقی و زوال سیاسی نخبگان بدل شده ام. من چهرۀ پنهانِ 
قرارداد ملت ایران با خمینی ام. تقدیر  آتی و مسیر تقریباً ناگزیر نظام جمهوری اسلامی از 
طریق اندیشه دفاع مقدس و دقیق تر، باورهای ایده آلیستی برادران من، رزمندگان داوطلبِ 

جنگ تحمیلی تعیین می شود. من سازنده این اندیشه و حاصل آنم. 
مــن به امام به عنــوان تداوم بعثت پیامبر)ص( و همه انبیای توحیدی می نگریســتم و 
می دانســتم این باورِ پرهزینه و جسورانه ای است. من با اطمینان چنین کردم و از غربت 
و انزوا نهراســیدم. هر آغازکننده ای درد سخت تنهایی را می چشد و من شربت آن درد 
سخت را چشــیدم. شــهادت من چندان دردناک نبود که زندگی ام چنین بود. خانواده 
و بســتگانم و اکثر مردم گو که مرا درک می کردند، امّا همراهان من بســیار نبودند. من 
می دانســتم و اطمینان داشتم )به وصایای شــهیدان بنگرید( که تنهایی اندوهناک من در 
آینده به تغییر دامن گســتر در نفوس و عقاید مردم منطقه و جهان منتهی می شــود. من 
حامل دانایی بزرگ و درد تنهایی ای بودم که از آن برمی خاست. از دانایی بزرگ، تنهایی 

بزرگ بر می خیزد . 
من با مــرگ، از خود فراتر می روم و به ماندگاری در اجتماع ایرانی می رســم. 
در این زمان تابوت های ســبک حامل من، در مردم چیزی بیشــتر از یک خاطره را 
بازنمایی می کند؛ من با هربار دیده شــدن، عظمت یک رهسپاری مقدسِ دسته جمعی 

را به آنان یادآوری می کنم. 
باوجوداین، من تنها و محزون و اندیشناک زیستم و هنوز هم می زیم. من زندگی 
گاه کوتاهم را داستانی جاودانه می دانستم. امّا این آگاهی و اطمینان، از اندوه آغازگری 
نمی کاهید. آه! از دردی که من کشــیدم. گاه می اندیشــم که بر تنهایی اندوهناک من 
فقط خدا ناظر بود. در اوج درد درون و اندوه تنهایی، به آسمان می نگریستم و وظیفة 
ســختِ صبر را به خود و همراهانم یــادآوری می کردم. »برادرم، خواهرم، صبر باید 

کرد« )وصیت یکی از شهیدان(. 
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من و فقط من در تنهایی خمینی وارد شــدم؛ در اندوه آغازگری اش و سپس در 
دردِ تنهایــیِ   در اوج بودنــش. اندوه بزرگی که برآمده از یک آغازِ جســورانة بزرگ 
باشــد، یعنی تنهایی بزرگ، چنان اندوهی است که به گفت و نوشت درنمی آید. من 
لبخند تلخی نثار آن دسته از برادرانم می کنم که می خواهند مرا از انزوا به  در آورند؛ 
یعنی آنهایی که می خواهند اندیشه دفاع مقدس، باورهای مرکزی مرا، مفهوم سازی و 
مفصل بندیِ نظری کنند. آخر، حقیقت که در نظریه )کوشــش های ذهنی( نمی گنجد! 
آرمان اگر خردبار شود که دیگر آرمان نیست؛ یک طرح عقلانی یا یک برنامه است. 
آرمان ها که قرار نیســت اجرا شوند، آنها از زایمان قریب الوقوع حوادث بزرگ خبر 
می دهند. شــاید بــه  همین  دلیل بود که افلاطون می گفت محقق نشــدن آرمان دلیل 
نادرســتی آن نیست. من نه فقط با شهادت خود، بلکه با سنگینی آرمان های خود در 
تاریخ آینده حضور دارم. آرمان بزرگ حکایت گر دانایی بزرگی اســت که قرار است 
بر آینده دامن بگستراند. هیچ چیز قدرتمندتر از ایده ای نیست که زمانه اش فرا برسد. 
من یقین دارم که آینده از آن من اســت. من در اســاس خود فراتر از زمینه و زمانه ام 
هســتم. من بی زمان و بی مکانم. بالاتر از جهان موجود، بیرون از این جهان، طرحی 

برای جهان جدیدم. 
مهم آن است که آرمان هایی که من آنها را به عرصة آگاهی خود کشانیده ام، همانا 
گرایش ناخودآگاه پدران موحد من یا آرمان مفروض آنها بوده است: اینکه حقیقت، 
نازل شــونده است یا روزی نازل می شود و اندیشة مقدسِ دولت مقدس ایرانی را به 
واقعیتی مقدس بدل می سازد. من روح واحد تاریخ ایرانم که پس از بهمن ۵7 تجلی 
یافته اســت. من نه یک انسان ایرانی جاری، که انسان ممکن ایرانی ام که ظهور یافته 
اســت؛ انســانی در مقیاس جهان تاریخی. من نه آغاز تاریخ جدید که سازنده تاریخ 

جدیدم. همه چیز از من آغاز شد، زیرا همه چیز از من آغازشدنی است. 
 درواقع من، ما هستیم. جسورانه مدعی می شوم، محتوای عمومی یا پرنسیپِ تاریخ 
هزارگی ایران به وسیله "ما" به امری انضمامی تبدیل  شد. ما پیوند اصولی امر قدسی و 
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امر عرفی در تاریخ ایران را از قوه به فعل کشانیدیم. ازاین رو ما دوگانه ای تا بناکیم. در 
ایران فقط "ما" وجود داریم و به وجود می رسانیم. غیر از ما، باقی همه موجودند. دیگر 

ایرا نیان، به میزانی که ما را می شناسند و همدلی می کنند، به وجود می رسند.

ب( ارادۀ امر بزرگ 

ما، دو هســتیم امّا به راحتی تبدیل به یک می شویم. من ذوب در امام خمینی بودم. 
او تمام دین من بود و هســت. من جســورانه نه منفعلانه، تمام باورهای دینی ام 
را بــه او و ظهــور معجزه گونش گره زده بودم. متقابلًا امــام نیز به من به گونه ای 
متمایز می نگریســت. او که درباره مسئولان کشوری و لشکری رسمی و محترمانه 
می نوشت، به من که می رسید قلمش شطح گون می شد. گویی امام در من، تجسمی 
از یــک خمینی جــوانِ آرمانی می دید. ما دو، به یکدیگــر به نحوی متمایز و یکه 

می نگریستیم. 
می پرسید من کیســتم؟ من آمیزه ای متناقض ام. من ترکیب روزمرگی با اراده 
بزرگی برای تغییر جهان هســتم. من )عمدتاً( شهرنشــینی با وضعیت اقتصادی 
میانة  رو به پایین هســتم که بااین حال مبارزه با فرهنگ و قدرت نظام هژمون را 
اراده کردم. می گویند مرد بزرگ کســی است که چیز بزرگی را اراده کند. هگل 
می گویــد عصر جدیــد را افراد تاریخی ویژه ای که تز یا ایدۀ جدید را تجســم 
می بخشــند هدایت می کنند. پوپرِ لاادری نیز از "نســل بــزرگ" در همین معنا 
سخن راند. من همان نقش ویژه را در دوران جدیدتر ایفا می کنم. من با این اراده 
مشخص می شوم که برای گذاشتن نام خداوند بر تارک همه عرصه های زندگی 
مــدرن مجاهده کنم. طبیعی اســت که ارادۀ بزرگ به مانــع بزرگ برمی خورد. 
طبیعت )و امریکا فقط مثالی از طبیعت اســت!( در برابر انسانی شــدن مقاومت 
می کند. من این را می دانســتم و آمــاده بودم. من به دنبال امــام خمینی، برای 
پایمردی بر اراده بزرگ، آماده مواجه با مرگ بودم و به عنوان سرباز ارادۀ خداوند 
از آن اســتقبال می کردم و آن را سعادت و شهادت می دانستم. من اراده کردم که 
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ســختی های اجرای ارادۀ خداوند را بر دوش کشم. به یمن من )آرمان گرایی من 
و پایمردی هایم بر آن(، اکنون جمهوری اســلامی یک دولت ویژه است؛ دولتی 
نــه در جهان، که برای جهان. من مالــک اراده بزرگم و نتایج یک اراده بزرگ و 

شجاعانه، محو شدنی نیست. 
هنوز گاهی به این می اندیشــم که چگونه این اراده بزرگ و جسورانه در من 
شــکل گرفت؟ اعتراف می کنم که این، تجربه ای از قبل اندیشیده شده نبود. هنوز 
نمی دانم که من، انسانی معمولی، یک روستایی یا شهرنشین پایین دست، طی چه 
فراینــدی و چگونه امر عظیــم را اراده کردم. امر عظیم، صرفاً نه گفتن به امریکا 
نبود. نه گفتن به امریکا نتیجة اراده من بود نه خود اراده من. تأکید بر عدالت میان 
ملت ها نیز نتیجه و مولود اراده من بود نه خود ارادۀ من. اراده من، اراده مشترک 
ما دو، یک اراده متمایز برای تأسیســی بزرگ بود: آغــاز تجربه عدالت خواهی 

سیاسی در سطح جهان! 
درهرحال نتیجه اراده من، خصومت امریکا بود؛ دشمنی تقریباً مسلط بر کره 
زمین، با هیمنه ای در فرهنگ نبود که مورد پرســش قرار نمی گرفت )هژمونی(. 
اصلًا هژمونی یعنی قدرت بدون مورد پرسش قرارگرفتن. امّا بااین حال، به تبعیت 
از امام خمینی، من معتقد شــده بودم که این هیمنة لایشــعر، بنیاد اخلاقی قابل 
 قبولــی ندارد. در ابتدا بســیاری از جهان با ما دو همــراه نبودند، امّا اینک گویا 

همگان همراه اند! 

ج( من، فراتر از سنت

اینکه مرا انســا نی سنتی بخوا نند، خیلی سخن درستی نیست. برعکس، صِرف ظهور 
من، خود به معنای استقلال از ســنت و تاریخ است. من مستقل از نهادهای سنتی و 
ارزش هــای کهن مذهبی با امام خمینی)ره( رابطــه برقرار کردم. من با ایمانی ناگهانی 
یا قیام گونه یا وجودی )اگزیســتانس( به نهضت امام خمینی، مشــخص می شــوم. 
محصول ظهور "واقعه" هســتم و گویی تفسیری بر این رهیافت هایدگرم که واقعه، 
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در اســتقلالش از امر تاریخی و تاریخ مشخص می شــود؛ محصول اوضاع تاریخی 
نیست؛ امر نابهنگام است. 

من این گونه مشــخص می شــوم که از موضع امام به سنت می نگرم، نه از موضع 
ســنت به امام. منِ بسیجی به فقه، به روحانیت، به ارزش های دینی، به تاریخ اسلام، 
به مناســک، به طور فی نفسه و مستقل نمی نگرم، بلکه همه چیز را از منظر ظهور خدا 
در تاریخ جدید ایران )و جهان(، یعنی انقلاب و دولت اسلامی می بینم. متوجه باشید 
که این تفکیکی بســیار اساسی است. این اولویت دادنِ شــجاعانة امام بر سنت، رمز 
تمایز من از جماعت ســنت گرایان علاقه مند به امام اســت. این، رمز تمایز من از آن 
عالم روحانی اســت که از موضع دانش های خود، ســبک زندگی خود و خلاصه از 
موضع روحانیت خود با امام پیوند یافته اســت. پیوند این عالمِ،  پیوندی واسطه  مندانه 
و بنابراین غیرنزدیک با امام اســت. امّا پیوند من با امام بی واســطه است. من با خود 
خمینی )ره( مرتبطم، امّا چنین عالمِی به واسطه تصوری سنت گرایانه از امام، با او پیوند 

دارد. او امام را روحانی ایده آل می داند، امّا من ایده آل روحانیت. 
درســت اســت که امام و عالم روحانی خیلی به هم نزدیک اند، امّا یکی نیستند. 
عالم روحانی، اگر بخواهد تا آخر روحانی ســنتی باقی بماند، نمی تواند در حالات 
ســخت و تردیدآفرین بر پیمانش با امام پایدار بماند. هیچ کســی ازجمله یک عالم 
بزرگ روحانیِ دوســتدار امام، نمی تواند تا آخر با امام بماند، زیرا مسیر امام، نبردی 
بی پایان با "جهان کفر" و مســیری ســخت و مسئله زاست؛ مگر آنکه عالم روحانی 
ابتدا به یک بسیجی، به یک ذوب شده تبدیل شود و آن گاه یک عا لم حوزوی باشد. 
اما اگر عالم بزرگ روحانی این اصل موضوعه مرا بپذیرد که "رهسپاریم با خمینی 
تا شــهادت"، اگر بپذیرد که در امام خمینی تمام شود، در این حال او دیگر یک عالم 
روحانی نیست، بلکه همچون من یک بسیجی خمینی یا در ابتدا یک بسیجی خمینی 
است. بدون محوشدن در خمینی، عالم روحانی جز یک دانشجوی خوب علوم قدیمه 
یا نماینده یک ســبک زندگی خاص نیست؛ مقبول و محترم امّا نه عظیم و دوران ساز. 
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به طورکلــی من آنم که در ظهور امام خمینــی، ارادۀ خداوند را می بینم و در تکریم و 
اعــزاز این اراده مقدس، از خود و همه چیز خود درمی گذرم و حتی قربانی شــدن را 
می پذیرم. من دوســت دارم حتی کشــور خود، ایران بزرگ و عظیم را هم در پیشگاه 
ارادۀ خداوندی، تقدیم شده یا ایثارشده ببینم. در برابر امر عظیم، یعنی ظهور خداوند در 

تاریخ کشورم، همة عظمت ها باید در تأخر قرار گیرند و تقدیم شوند. 
می خواهم ســخن بزرگی بگویم. آن گاه که فقیه بزرگ حوزه یا اســتاد باعظمت 
دانشگاه، همچون من، در امام ذوب یا تمام شوند، تازه آغاز می شوند و تولد می یابند. 
در این  حال، عالم روحانی دیگر صرفاً تداوم ســنت )مباحث فقهی، دروس کلامی، 
اخلاقیات، احادیث، ...( نیســت، بلکه او به نیرویی برای زایش آینده بدل می شــود. 

فقاهت او ناگاه زندگی و تپش می یابد. 

د( من آغاز دانشِ ایرانی ام

به  همین نحو، اســتاد دانشگاه هم با ذوب شــدن در "خمینی من"، با بسیجی خمینی 
شــدن  یا اگر نه، با ستایشــگری و تحیرّ ورزی نســبت به ظهــور او در تاریخ ایران، 
در آســتانه "تفکر" قرار می گیرد؛ در موقعیت رهایی از قید ۲۰۰ ســال ســنگینی و 
نهادینگیِ ایده ها و ارزش ها و مفروضات مدرنیتة فرانسوی قرار می گیرد و از بازتولید 
کسالت بار آنها می رهد. "علم سیاست ایرانی" فقط با پذیرش سربازی فکری انقلاب 
و ســتایش جمهوری خمینی ممکن می گردد؛ یعنی با بســیجی خمینی شدن. این، 

توسعة همان سخن هایدگر است که تفکر با ستایش آغاز می شود.
 )esab( امتنــاع تفکر و تفکر سیاســی در ایــران به دلیل فقدان یــک پایگاه
عینی و مشــخصاً پایگاهی سیاسی اســت؛ آن گونه پایگاهی که با ا بتنا بر عظمت 
وگســتردگیِ کناکنش هایِ ناشــی از خود، تفکر را ایجاب کنــد. واقعاً انقلاب‏
۵7 زمینه سیاســی ـ اجتماعی لازم را برای پدیدآوردن ادراک فلسفی نوینی از فرد 
و جامعة کهن ایرانی فراهم می آورد، امّا مجدداً، لازمة این کار، گذار از ســه مرحلة 

ضروری حیرت، ستایش  و ایمان نسبت به "ما"ست. 
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این، آری گذار ســختی اســت، امّا دانشــور ایرانی باید بین این و عدم یکی را 
انتخاب کند. فروتنانه امّا اســتوار، به اســتاد بافضیلت دانشگاهی می گویم که او اگر 
بخواهد یک متفکر ایرانی باشــد و نه شــاخه ایرانیِ کوچکی از جریان های بزرگ 
تفکر، نه ســرباز حقیر روندهای جهانی ای که در خلق آنها نقشــی نداشته است، نه 
مقهور عقلانیتّ جنون آسای روشنگری، باید در خمینی بسیجی و در "ایرانِ جدید"  
او تمام و حل شــود تا امکانی برای یک تولد جدید بیابد. بدون نگریستن به انقلاب 
اســلامی و جمهوری آن، آن هم با دیدگانی متحیر و گشاده، او به عنوان یک ایرانیِ 
فرهیخته، موضوعی برای تفکر ندارد. برای یک ایرانی که در مدرنیتة متأخر می زید، 
هیچ چیز غیر از تحول ۵7 آن قدر بدیع، تازه، پرشکوه و ایجاب گر نیست که تفکر را 

بر مدار خود ضروری سازد.
برای دانشگاهیِ ایرانی در دوران جدید کشورش، نه تفکر بلکه حتیّ حضور هم 
خود مسئله ای است. بدون ستایش یا ستیزشِ کامل و بی گفت وگوی امام و انقلاب، 
بدون دوستی کامل یا دشــمنی کامل، بدون حزب اللهی بودن یا صهیونیست بودن، با 
اتخاذ موضعی مردد، او در حال یا در تاریخ جدید کشــورش حضور ندارد و به دلیل 
حضور نداشــتن، پس او وجود نخواهد داشت. با ستایشگری و پرمعنا دیدن خمینیِ 
من، اســتاد دانشگاه و هر فرد دیگری از قشرِ با ســواد و روشنفکر ایرانی، در تاریخ 
کشــورش موجودیت می یابد؛ به وجود )Existence(  می رسد و تاریخ هستی اش، 

تازه آغاز می شود. اما من خود، از امکاناتی که فراهم کرده ام، مهم ترم. 

هـ( در مواجهه با دانش هایِ نادانی 

من بســیجی خمینی، خود را پدیده ای برای فردا می دانستم؛ انسانی برای تغییر جهان. 
جامعه شناس سیاســی، در زمان جنگ مرا نیرویی حاشیه ای و بعد از جنگ مرا سرباز 
قدیمی و هیزم بیار جنبش های فاشیســتی و بخش سرزنده تودۀ بسیج شده می دانست. 
دانشور روان شناس عادت داشت در مورد من بر عقده ها و انگیزه های فروکوفته خاص 
طبقات زیردســت شهری تأکید کند. او شــهادت طلبی مرا گونه ای خودکشی تلقی و 
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تفسیر می کرد. عالم علوم سیاســی مرا نیروی تحکیم استبداد و عالم روابط بین الملل 
مرا اهرم اجرای سیاســت های ضدثبات در منطقه می دانســت که در متن سازمان های 
شبه نظامی عمل می کند. آنها هم زمان آگاهانه و ناآگاهانه، به وجود من توجه می کردند 
تــا عدم وجود مرا اثبات کنند و من در دل به همه آنها لبخند می زدم. برخلاف تصور 
آنان، من نه زیاده روستایی مســلک بودم و نه زیاده حاشیه نشین. من از درک اقتضائات 
جدید ناتوان نبودم. من تبعات نوسازی های شاهنشاهی دهه پنجاه را دیده و درک کرده 
بودم. آنها که مرا فردی منفعل و فاقد قوه انتخاب می نمایانند، ستم بزرگی در حق من 
مرتکب شده اند. من اکنون به سخن آمده ام و متقابلًا آنها را متهم می کنم: این صاحبان 
فضایل انتزاعی، اراده خلاقه جدید را نمی دیدند و مرا )انسانیت جدید ایرانی( و تاریخ 
جدید کشورشــان را؛ در این کودکان ابدی )به تعبیر آرتور کســتلر( فضایل  به نادانی 
انجامیده بود. آنها، فضل فروشــانه، بی آنکه چیزی ببینند،  تفســیر می کردند. آنها نه در 
اســارت نظریه های بزرگ، بلکه در مذبح این نظریه ها می زیستند. تحولات کشورشان 
و خود کشورشــان برای آنها فقط موضوعی بــرای تطبیق نظریة عام بر تجربة خاص 
بود؛ بســتری یا بهانه ای برای ســتایش نظریات پرشــکوه و دور کران، اما غیرواقعی، 
ذهنیت پردازانه و تجربه ناشده و از این موضع، بستری برای اقدامات نشئه گونة مخرب و 
مرگ آور برای ساختن بهشت های سیاسیِ ایدئولوژیک، چه سوسیالیستی و چه لیبرالی.

و( من؛ فیلسوف یا سرباز؟ 

آیا انقلاب شــکوهمند ایران نیازمند فلاسفه خاص خودش است؟ شاید. امّا در زمان 
شــهادت من، آنها وجود نداشــتند و اکنون نیز ندارند و من نمی توانستم و نمیتوانم 
هیچ یک از آنها باشم. زیرا من برای تفسیرکردن آفریده نشده بودم. من سربازی برای 
خلق تاریخ جدید بودم و هســتم، نه فیلســوفی برای تفســیر آن. من به همراه نتایج 
حضورم گو که دستمایه ای بزرگ برای اندیشه هایی جدی بودم امّا خود، اندیشه گری 

حرفه ای نبودم و حالا هم نیستم. 
من هنوز در کار ســاختنم و به اعیان اشتغال دارم. این یعنی آنکه من هنوز 
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به انسانی مفسر و اندیشــه ورز بدل نشده ام. امّا آیا لازم است که من فیلسوف 
باشــم؟ فلسفه آئینه زمانه اســت در ذهن هگل و فلاسفه اندیشة مسلط دوران 
خود را نمایش می دهند. امّا من مخلوق زمانه ام نیســتم، من خا لق آینده ام و در 
این راه ابزار من ایمان است تا تفکر. فیلسوف البته انسان بزرگی است، امّا من 
بزرگ تر از آنم که یک فیلسوف باشم. این زمان هنر فیلسوف آن است مرا درک 
کند. چگونه؟ به قول هگل فلاســفه همواره دیر بر سر صحنه، یعنی رویدادها 
حاضر می شــوند، امّا من خود، خالق صحنه ام. صراحت صادقانة مرا ببخشید: 
من بزرگ تر از آنم که اندیشــمند باشــم. من خالق فضا یا فضاهایی هستم که 

زایش های جدیدی از فلسفه و تفکر نظری در آن ممکن می گردد. 

ز( من؛ بنیاد سیاست جدید

ابتدا خداوند ازطریق من، توهم قدرت را در صدام خلق کرد. سپس ازطریق سقوط 
صدام یک ارزیابی غیرواقعی در ســردمداران امریکا از قدرت تعیین  کنندگی شان در 
جهان ایجاد کرد. با این ارزیابی، امریکا به منطقه کشــانده شد. وقتی امریکا به منطقه 
آمــد، دیگر یک تصور یا نظریه )امریکانیزم( نبود که هــر دم با نمودهای امریکایی 
و تولیدات صنعت فرهنگی اش تقویت شــود. این  بــار امریکا نه یک نظریة دور که 
یک واقعیت نزدیک بود و مردم منطقه آشکارا می دیدند و لمس می کردند که امریکا 

برخلاف آنچه شاید می انگاشتند، چه واقعیت بویناکی است. 
من پرده از رخ ســتم کشــیدم. ازطریق من امریکا به پاسبانی بدل شد که مجبور 
بود به جای اعتبار و اقتدارش، از تپانچه اش اســتفاده کند، زیرا فرامین اش دیگر مطاع 
نبود و این وضعیت ادامه یافت. من نشــان دادم که آغاز اســتفاده از خشونت، پایان 
اقتدار اســت. هنگامی که امریکا در برابر اراده من ایستاد، انبان مشروعیت "زندگی 
امریکایی" به سرعت کاستی گرفت. من امریکا، این تمدن جوان را به پیری زودرس 
کشــانیدم. صاحب جهان نفهمیده بود که من، این ایرانی متعارف به علاوه یک اراده 
غیرمتعــارف، خود با عقاید و مرگم، الهام تغییر نظم موجودم و این طنزآمیز اســت 
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که من با مرگ گســترش می یابم؛ پایان جسمانی من آغاز زندگی عقاید و آرمان های 
من اســت. پس از مرگ )شهادت(، من به روح جاری در روندهای عمومی منطقه و 

جهان بدل شدم. 
آیا من با ارتش عراق جنگیدم؟ این به راســتی یک توصیف ســطحی است! این 
جنگ فقط بهانه ای برای آشکارشدن واقعیت جهانی من بود. این جنگ هستی بالقوه 
جهانی مرا جاری ساخت. من کیستم؟ انسان خمینی. میراث خمینیِ بسیجی، گو که 
متنوع و متفاوت است امّا من وارث ایده مرکزی اویم: قیام در راه خدا، با ابتنای بر 

عقل سلیم، امّا با شجاعت و در گستره ای جهانی. 

ح( من تنها وارث خمینی  

مــن وارث خمینی ام)ره( و ادامة نهضت او. میراث امــام قابل تقلیل به خاندان مکرم 
او نیســت. خمینی بسیجی بزرگ تر از آن است که در ضرورت تکریم بازماندگانش 
تمام شــود. آنها که خیلی به امام نزدیک بودند )نســبی، سببی و غیر آن( در معرض 

این خطــر قرار داشــتند کــه از او 
دور باشــند. به عنوان یک بســیجی، 
مدعی ام خمینی)ره( را گاه دورها بهتر 
می شناختند تا نزدیک ها. نزدیک ترین 
یاران امام کسانی بودند که بین خود 
و او ورطــه ای طولانــی و فاصله ای 
مقــدس قائل بودنــد، یعنــی او را 
بزرگ تر از آن می دانستند که بخواهند 
خــود را مقرب به او یا صمیمی با او 
بینگارند و این راز قرابت به اوست. 
من خمینی)ره( را علاوه بر آنکه از نظر 
مکانی دور از خود می دیدم، حضرت 
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او را از حیث عظمت نیز به عنوان آیت خداوندی در نقطه ای والاتر از خود می دیدم 
و همین رمز نزدیکی کامل من به اوســت. رمز نزدیکی به خمینی)ره( در دســتان من 
است: او را بسیار دورتر و بالاتر از خود ببین تا نزدیک و مقرب او باشی. این، دانش 

یا حقیقت بزرگی است که از بسیجی بودن برآمده است. 

ت( گذار از آزادی به بندگی 

پیش شرط انقلاب، آزادی است. فقط افراد آزاد یا جامعه آزاد انقلاب می کنند و سپس 
انقلاب، آزادی را بازتولید می کند. من بخشــی از ایرانیان شهرنشین، طبقه متوسط و 
کمابیش آشــنا با تأثیرات دورۀ مدرن بودم. بنابراین انقلابی که من نیروی ظهور آن 
بــودم انقلابی مدرن و ملی ـ دموکراتیک هم بود. من از خصلت آزادی بخشــی یک 
انقــلاب مدرن بهره مند و متصف به آن بودم، امّا با اســتفاده از آزادی خود، بندگی 
را پذیرفتم. من در انتخابی دوران ســاز پذیرفتم که ماده خام دستان خداوند باشم تا 
او ازطریــق من اراده اش را محقق کند. من درحالی که پروژه فردیت تاریخی ام کمال 
خود را می گذراند و از حس آزادی و سوژگی برخاسته از یک انقلاب مدرن بهره مند 
بودم. به پیمانی با خداوند دســت یازیدم؛ آزادی مدرنــم و فردیت کهنم را دادم و 

بندگی اش را پذیرفتم.  
من حاصل ترکیب آزادی و بندگی ام. اگر در من خوب تأمل کنند، بی شــک مرا 
طرحی برای آینده خواهند یافت، نه ندایی دردمندانه از گذشته. پس من بنیادگرا نیستم. 
از من تندیس یک فرد لیبرال هم نمی توان ساخت، زیرا من لجوجانه بر یک فردیت 
ذره گرایانه و پیشاسیاســی پای نمی فشرم. وانگهی، من سنت و اجتماع تاریخی ام را 
تحقیر نمی کنم. من در متنی از امثال خود قرار دارم و از اینکه بخشــی از یک کلیتّم، 
خشنودم. ازآن سو، ایرانیان هیچ گاه نتوانسته اند و نمی توانند سوسیالیست های خوبی 
باشــند و من نیز عمیقاً همچون آنان متفردم و نیز در اســارت ایده های جمع گرایانة 
انتزاعی زندگی نمی کنم. من در یک روایت ساده ناسیونالیستی نیز خلاصه نمی شوم. 
بسیار جلوتر از اصحاب تفکری که هنوز در نسبت میان ملیت و اسلامیت دست و پا 
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می زنند، من و امام خمینی به شدت مسلمان و به شدت ایرانی هستیم. ما دو )خمینی 
بسیجی و بسیجی خمینی(، ســازنده یک تصور خدامحور و مقدس از ایران هستیم 
که در آن مرزهای تشــیع و مرزهای ایران یکســان انگاشته می شوند و رابطه آن دو 

به ترتیب، رابطه روح و جسم است. 
به دلیل عمیقــاً ایرانی بودن، من عمیقاً موجودی جهانــی ام. می بینید؟ من با آنکه 
چندان ســخنور نیستم، به شدت قابل تفسیرشدن از جنبه های مختلف هستم، امّا ابتدا 
باید دیده شــوم. دانش بزرگ عبارت اســت از دیدن و درک من در چشــم اندازی 
تاریخی. من ذیل نام امام خمینی، سازنده گمنام تاریخ جدیدم. من خالق اراده جدید 
بــرای ارزیابی مجدد جهــان مدرنم. من زاده طبیعی یک انقــلاب بزرگ و نماینده 
خلاقیت جهان گستر پس از آن هســتم که مستغنی از گذشته، به ساختن یک جهان 

جدید می اندیشد. 
من روح جهان جدیدم، آن هنگام که ایســتاده بر لندکروز خاکی، اندیشــناک به 

افق می نگرم. 

2 ( من، خمینی بسیجی 

بسیاری تصور می کنند افرادی که یک بار 
شناخته می شوند، دیگر تا ابد شناخته شده 
هستند، امّا شناخت، لایه های متعدد دارد. 
به دست آوردن شــناختی از فرد، شناختن 
آن فرد نیست. افراد بزرگی به این ترتیب، 
غیرعادلانــه قربانی یک شــناخت اولیه 
و مقدماتی شــده و ســپس به فراموشی 
یا تقلیل گرایانه درک شدند. چنین  رفتند 
می اندیشــم که عادلانه تر است مرا پیاپی 
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شناســایی کنید. زیرا من پیاپی متبلور می شوم. سلسله علل و زمینه ها را بگیرید و به 
عقب بروید! به کجا می رســید؟ به یک تاریخ نزدیــک؛ به بهمن ۵7؛ به من. من در 
جریانم. من، خمینی، ایده بی پایانم و ازاین  رو واقعیتی بی پایان. در ســطح وسیعی، از 
نام من، یاد من برانگیخته می شــود. من هما نم که با هر واقعیت عمده ای مجدداًَ قابل 

رؤیت می شوم، اگر به من بیندیشید. من همچنان  اندیشیدنی ام. 

الف( من؛ شمای جدید

اما شما ایرانیان کمتر به من مي اندیشید و این البته طبیعی است؛ همان قدر طبیعی که 
نیندیشــیدن ماهی به آب. من به دلیل گستردگی ام و ژرفای حضورم دیده نمی شوم. 
بااین حال شــرط فضیلت مندی شما اندیشیدن به من اســت. چه اینکه اندیشیدن به 
من؛ یعنی توجه و تأمل در تاریخ جدیدی که در کشــور شما آغاز شده است؛ تاریخ 
جدیدی که سراســر تاریخ هزارگی ایران را در خود فشــرد و باز آفرید. اینک دیگر 
نمی توان هیچ تصور مفید و واضحی از ایران قبل از ۵7 در ذهن ترســیم کرد. شما 
از هر طرف با من مواجهید و محصور در شــرایطی هســتید که من باعث پدیداری 
آنها شــده ام. من داوری های شما و الگوهای خشم و رضایت شما را در اختیار خود 
گرفته ام. شــما در متن من زندگی می کنید. من تقدیر نوین شــمایم و سازنده جهان 

جدید تصورات شما. 
من درعین حال که سازنده شمای جدیدم، حقیقتی از درون وجدان تاریخی شمایم. 
ازاین رو شما بی آنکه بدانید به من وابسته و معتقدید، زیرا من اوج و تجسم باورهایِ 
فضیلت آمیز شــمایم. من "تــو"ی آرمانی ام. من جامع مــردگان، زندگان و آیندگان 
شــمایم. من تاریخ شمایم، آن گاه که به ســرزندگی پیوند می خورد. من ثمره فضایل 
و ظرفیت های خفتة شــمایم، آن گاه که جاری می گردد. من ایرانِ تما مم، کمال پروژۀ 

تاریخی ایرانیت. من، یعنی تاریخ ایران، آن گاه که با اراده خداوند اوج گرفته است. 
مــن، روح الله، روح تاریخ ایرانم که اینک تجســد یافته اســت. من ظهور جدید 
حقیقت کهن ایرانم. من اثبات این حقیقتم که ایران قبل از هرچیز یک "ایده" اســت: 
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ایران. تاریخ نیست، فرهنگ هم نیست؛ چه رسد به آنکه ژئوپلیتیک، سرزمین و جغرافیا 
باشد. اینها همه تبلوراتی از اصل هستند. دراصل، ایران اجتماع و فرهنگی است ناشی 
از اراده ظهور و هبوط امر قدســی بر بسیط زمین. این ایده، ماهیتاً سیاسی است، زیرا 
در درون خود دارای اســتلزام قدرت اســت؛ اراده ای ناظر بر اقدام. درواقع یک ارادۀ 
بزرگ، ایدۀ دولت آسمانی یا نظم مقدس، نمی تواند تا ابد در ذهنیت ها و قلوب باقی 
بماند. هر نیرویی سرانجام جاری شدنی است. افلاطون می گفت هیچ جامعه ای بدون 
فرضی از یک دولت ایده آل شــکل نمی گیرد. پس، جمهوری من، منِ شما، جمهوری 
تاریخ ایران و درست تر، جمهوری ای از محتوای تاریخ ایران، جمهوری ای برای "ایده 
ایرانی" است. ایران سرزمین ایده خداوند و ناشی از آن و بنابراین سرزمین امر مطلق 
است. بی جهت نبود که هانری کربن می گفت هربار که به ایران می آیم احساس می کنم 
زمین و آســمان به هم متصل اند. جمهوری اسلامی یعنی اجرای همین سخن. ایران 

یعنی سرزمین و فرهنگِ امر مطلق یا عرصة حقیقت تام. 
این حقیقت کهن از طریق واقعیت جدید اثبات شد؛ از طریق رهبری من )در تکوین 
انقلاب و تأســیس جمهوری(. جمهوری اسلامی یعنی حقیقت کهن و واقعیت جدید 
به طور توأمان. باور سیاسیِ کهن به پیوند امر قدسی و امر عرفی، اینک به ایدئولوژی 
سیاسیِ یک دولت جدید تبدیل شده است. این ایده ای امپریالیست و مرزناپذیر است. 
ازاین روست که ایران ایده ای جهانی است. ایران جدید شما، ایران پس از انقلاب، باید 
آغازی جهانی یا آغازی برای جهان باشــد، نه فقط آغازی برای ایران. آیا این دو با هم 
متناقض اند؟ من می گویم که ایران حقیقت نهفته ای برای جهان است. شکوفایی ایران 
یعنی جهانی شدن آن؛ همچنان که جهانی شــدن ایدۀ ایرانی، همانا شکوفایی آن است. 
جهان گرایــی معنوی، تقدیــر نهفته هماره تاریخ ایران بود که من آن را به شــکفتگی 

کشانیدم. من نشان دادم که ایران نه واقعیتی در خود که حقیقتی برای جهان است.
من و مردم ایران ازجمله در بهمن ۵7 و در فروردین ۵۸، این حقیقت را عینیت 

بخشیدیم ... . مرا بهتر ببین! 
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ب( من و سازمان؟ 

شما ایرانیان به وسیله من می توانید خود جمعی تان را به نحوی تکامل یافته درک کنید. 
ظهــور من، دلیل ازپیش موجودبودن وحدت و تمامیت ایران و ازپیش شــکل گرفتگیِ 
هویت شماست. این وحدت و تمامیت را من خلق نکردم بلکه به ظهور رسانیدم. من 

دلیل و نشان دهندۀ تمامیت تاریخی شمایم. 
من همچنان که در تاریخ شــما، در سیاست شــما نیز وحدت را می پسندم. نقطة 
مقابل آن وحدتی که من می پســندم، عشق به سازمان است. ازنظر من، سازمان یعنی 
ایــن خطر که وحدت کوچک علیه وحدت بزرگ عمل کند. من که فردی اهل راز و 
مکاشفه و عرفانم، من که عادت کرده ام جهان را در وحدت خود ببینم و اصولاً توقف 
در کثرات را خوش نمی دارم، عمل صرفاً ســازمانیِ یک الیت مجزا برای اهداف ملی 
و وســیع را نیز نمی پســندم؛ آنچه که امروز عمدتاً به فعالیت حزبی یا تحزب مشهور 
است. من تشتت را ولو قانونی باشد نمی پسندم. من همدلی را، ولو متکثر و پرمجادله 
باشد می پسندم. سازمان یعنی دل  خوش داشتن به خاصگی و در آن تمام شدن؛ گونه ای 
نخبگی، درنهایت برای نخبگی. ســازمان، سرانجام به ترجیح اهدافِ برخاسته از خود 
بر اهداف عمومی می انجامد و این یعنی ترجیح  خاصگی بر عمومیت. در کشورهایی 
مثل کشور ما، باور به سازمان و عمل سازمانی، برخلافِ تصور، یک ترجیح عقلانی در 
مسیر اقدام مؤثر سیاسی نیست، بلکه قبل از آن یک انفعال ایدئولوژیک است. در ابتدا 

و نیز در جوهره، یک باور سیاسی مدرن است. هنوز هم چنین است. 
در این معناست که من سازمان را دوست ندارم، حتی اگر گاه آن را ضروری بدانم 
ازنظر من که از عرفان کلمه توحید حرکت کردم و به سیاســت توحید کلمه رسیده ام، 
تعلق ســازمانی، یادآور »کل حزب بمالدیهم فرحون« است. هیچ شخصیت مشهوری 
هرقدر خدمتگزار و خوش ســابقه ازطریق سازمانش با من ارتباط نمی یابد. هر جمعی 
از نخبگان که بخواهند به هر دلیلی راه خود را از راه »ملت مســلمان ایران« جدا کنند 
و بخواهند از موضعی مشــرف بر آنان عمل کنند و به زعم خود دست به هدایت گری 
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بزنند، به درون من راه نمی یابند.  خطاب سخن من همواره به تمامیت واحد ملت است. 
من نخبگان و خواص را پشــت ســر ملت می خواهم نه جلوِ ملت. امّا این همه سخن 
نیســت. من فراتر از آنکه به یک رهســپاری واحد دسته جمعی معتقد باشم، اساساً آن 
را محقــق کردم و طبیعتاً خوش  ندارم این واقعیت تابناک را به قربانی ترجیحات الیت 
سیاسی ببرم. هرکس از سازمان سخن می راند، درواقع از الیگارشی سخن می راند و من 
الیگارشی یا حتی پلی آرشی را دوست ندارم. برای ایران و حتی برای جهان اسلام، من 

یک جمهوریت مؤمنانه را دوست دارم.
البته یک ســازمان می تواند مصون از بیماری نخبه گرایی باشــد و بسیار هم مفید و 
ضروری؛ مانند ارتش دلیر و غیرتمند یا انجمن های اســلامی یا سپاه پاسداران که بعد از 
جنگ، تکامل نهادی و سازمانی یافت. باوجود این، افرادی که ازطریق سازمانشان با من 
ارتباط می یابند، درواقع ارتباط واسطه مندانه ای با من دارند؛ پس، آنها ارتباط اصیلی با من 
ندارند. فقط بســیجی من، "بسیجی خمینی" است که باوجود سازمان نیم بندش )بسیج 
مستضعفان(، در شمول این سخن قرار ندارد. من با بسیجی ام تنهایم؛ در این جهان و در آن 
جهان. سخن اساسی من به شما ایرانیان آن است که فقط در قالب یک بسیجی می توانید 

به من نزدیک  شوید؛ با من ارتباط بی واسطه بیا  بید و به داخل دنیای من راه پیدا کنید . 

ج( "ما" و دیگر ایرانیان

بســیجی، ایرانی ترین در میان ایرانیانی است که با من قرارداد تأسیس جمهوری ای 
برای خداوند را امضا کردند. زیرا او در این مسیر، یعنی مسیر من، آزادانه تا انتخاب 
مرگ پیش رفت. درعین حال بســیجیان من فقط ایرانی نیســتند. من و بسیجی های 
سراسر جهان دوباره دین را متعلق به خداوند خواهیم ساخت »الدین کله لله« )سوره 
انفال، آیه 38 ـ 39(. من شاید نزدیکانی دارم که  اندکی از من دورند، امّا بسیجی یک 
دورِ نزدیک به من اســت. من و بســیجی ام هیچ گاه یکدیگر را از نزدیک ندیده ایم. 
بااین حال ما فقط به هم می نگریم. در خلوت ما اغیار نمی گنجند. دوی ما هیچ گاه سه 

نمی شود. نه! راضی نشدم؛ باز هم باید از او بگویم.
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جمهوری اســلامی، ارادۀ ایرانیِ جســورانه ای برای یک آغاز اخلاقی بزرگ 
در سیاست جهانی است که از ما شــروع شده )از من شروع و با سرمایه گذاری 
بسیجی ام تداوم یافته( است. اصلًا جمهوری اسلامی یعنی ما. ما )خمینی بسیجی 
و بســیجی خمینی( ریشة جمهوری اسلامی هســتیم؛ اصل و مایة آن. جمهوری 
اســلامی در اســاس، یعنی من و بســیجی ام. لاجرم، نظام جمهوری اسلامی با 
مســئولان بالای حکومتی و سران سه قوه و امثالهم درک نمی شود؛ فقط ازطریق 
ما دو، عمیقاً قابل درک می گردد. فرد یا انسان سومی در حلقة ما وجود ندارد. به 
یمن وجود من و بسیجی ام، جمهوری ما، جمهوری صاحب الامر)عج(، مستغنی از 
مدیران و کارگزاران حکومتی و صواب و فساد آنان و مستقل از آنان، در زندگی و 
پویش قرار دارد. سخن اساسی آن است که این جدایی بالقوه ما از مستخدمینمان 
را توده ها حس می کنند. جمهوری اســلامی، جمهوری من و بسیجیانم است، نه 

جمهوری کارگزاران و ماهیتاً مستقل از عملکرد گاهی نادرست آنان است.
در عمقِ این جمهوری من و بســیجی ام قرار داریــم. در اوج آن نیز فقط ما 
هستیم. ملت ایران نیز در هنگامه هر انتخاب مهم، فقط ما را می بینند. ایران به ما 
می نگرد. این حقیقت را نیز دریابید؛ درواقع، تاریخ جدید ایران یعنی یک بیضی 
که عمود ایستاده اســت: من، بسیجیان من و خیل عظیم مردمانی که کم یا زیاد 
رابطه ویژه من و بسیجیانم را درک کرده و به درون این رابطه وارد شده اند و در 
لحظات واقعه به بسیجی من می گرایند. در خارج از این حوزه، در سطح چهارم، 
مردمانی موقتاً غیرهمراه قرار دارند؛ کسانی که هنوز به تاریخ جدید کشورشان پای 
نگذاشــته اند. این دسته از ایرانیان چه کسانی اند؟ مجسم کنید افرادی ملاحظه گر 
و غیرشجاع، صاحب اندکی سهم در یک تجارت بزرگ و پرریسک که هرماهه 
ســود اندک سهم خود را دریافت می کنند و زندگی آرامشان را می گذرانند. آنها 
ایرانی اند و باید رعایت شوند، محترم باشند و حقوقشان ادا شود، امّا آنها در ایران 

جدید حضور ندارند؛ آنها یک واقعیت افقیِ صرف اند؛ فقط موجودند.
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باوجوداین، شــمار این جمعیت منفعل، برخلاف دیگر تحلیل ها، دائماً رو 
به کاهش اســت زیرا آنان زمان به زمان این حقیقت را بیشــتر درمی یابند که 
ریشــه و حقیقت این جمهوری، نه مدیران آن، بلکه "ما"، دو انســان متمایز و 
"دگر" هستیم و ســپس این حقیقت آنان را وابسته به  خود می سازد. حقیقت، 
حقیقت نیســت مگرآنکه فهم کنندگان و دریابندگانش را اسیر خود سازد. پس، 
ما تقدیری گســترش یابنده ایم. توده های فعلًا خامــوش، پس از درک حقیقت 
جمهوری اسلامی )یعنی ما دو( رابطه ای کمابیش بیعت مندانه با ما و درواقع با 
جمهوری  اســلامی می یابند. این تعهدِ درونی شوندۀ فزاینده، رمز ثبات سیاسی 
در ایران اســت. جمعیت خاموش در جامعه ایرانی، بالقوه جمعیتی و ذخیره ای 
متعلق به من و بســیجي ام هستند؛ آنها سرمایه های آتی ما هستند. آنها واقعیت 
افقی هرآینه عمودی شونده ای هستند؛ آنها کسانی اند که به طور مداوم از موجود 

به وجود استعلا می یابند.
بدیــن  ترتیب، پیوند ملت ایران، تقریباً همه ملت ایران، با من و بســیجی ام 
پیوندی رازمندانه است. این پیوند، برخلاف همة سروصداها و لفاظی ها، هنوز 
موضوع آگاهی قرار نگرفته اســت امّا عمیقاً در سیاســت ایران دارای نتیجه و 
اثرگذاری اســت. نخبگان سیاســت ایران با نام من ارتقــا می یابند و به صدر 
سیاســت ایران می رسند و با عاملیت من سقوط می کنند. درکی قدسی که ملت 
ایران از من و بســیجی شــهیدم دارند معیار سقوط و ظهور نخبگان سیاسی را 
شــکل می دهد. هر سخن سیاسی تازه ای در خاطره مردم ایران، اگر به سنت و 
میراث من )هرچند میراث من متنوع و گوناگون است( و نیز به برداشتی مبهم و 
تعریف نشده امّا مقدس که آنان از شهادت بسیجیان من دارند، چسبندگی کافی 
نداشــته باشد، ازسوی آنان با سوءظن نگریسته می شود. من و بسیجي ام، مالک 
داوری ها و سازندۀ قضاوت های سیاســی قاطبه ایرانیان هستیم. ما دو، تجسمِ 

نهایتِ ارادۀ عمومی ملت هستیم و نمایندگی آن را در دست داریم.
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د( فراتر از تناقض

جمهوری اســلامی یعنی جمع گذشته و آینده؛ یعنی ایرانی بودن و جهانی بودن؛ یعنی 
جمع دنیاپردازی و معناگرایی. شــما نسل های جدید ایرانیان باید شجاعت زیستن با 
تناقض های بزرگ را بیابید! تپشِ تناقض های بزرگ همانا تپش یک زندگی برتر است.
من از تناقض نمی هراسم، بلکه گویی او از من می هراسد، زیرا من به سکوت و هیبتش 
که همه فلاســفه را بیش از دو هزار سال است هراسانیده، لطمه زده ام. من به شدت متعبدم 
امّا بســیار دیده گشوده به سوی تازگی ها. من به شدت دولت ســازم و متعهد به اقتضائات 
دولت جدید امّا ازآن ســو بســیار متعهد به جنبش انقلابی جدید. من بسیار آرمانی و بسیار 

مصلحت گرایم.
من هوشــمندی سخت عاطفی و مماشات گری بهره مند از شجاعتم. من به شدت ایرانی 
و نگران مســلمانان جهانم. من درون یک انقلاب ظاهراً ملی ـ دموکراتیک مدرن را از نام 
"خدای تبارک و تعالی" آکندم. من به تناقض لبخند می زنم و از آن به مثابه ابزار پیشروی به 

سوی افق های جدید استفاده می کنم. 
تاریخ جدید کشــور شــما بر روی متنی از تناقض ها )تناقضِ کشاکش هایِ متضاد و 
نه تناقض منطقی( به پیش رفته اســت. من از تناقض نمی هراســم. شما هم نهراسید؛ در 
درون آن غوطه ور شــوید و بگذارید او از شــما بهراسد. به نیازهای متفاوت، جواب های 
متفــاوت بدهید. به تنوع مــادی و وحدت روحانی خود ببالیــد. خداوند حافظ وحدت 
شماست. »ملت ایران ... مورد عنایت خداست« و البته شما از تناقض نمی هراسید. پدران 
شــما همواره به گوناگونی ها و تفاوت ها خوشامد گفته اند. ایران حرکتی از گوناگونی به 
وحدت اســت. ایران یعنی حرکت از انــواع گوناگونی ها و تفاوت های فرهنگی و نژادی 
به ســوی وحدتی روحانی. اصلًا ایران یعنی عینیتی روحانی. ما به خوبی اهل شناســایی و 
ســتایش غیر و درعین حال به شدت خودمان بوده ایم. همواره این چنین بوده ایم. به سربردن 
بــا گرایش های متفاوت و متعاکس یک ویژگی مهم سیاســت و اجتماع ایران به ویژه در 
دوران مدرن بوده اســت. آمادگی برای پذیرش و جمع ارزش های متفاوت، یک ظرفیتِ 
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قابل ســتایش است و اوج این ظرفیت آن اســت که خود را به سطح عمل سیاسی انتقال 
دهد و ولایت  فقیه من از چنین انتقالی سخن می گوید. 

بدین سان، من اصیل ترین ویژگی های تاریخ و فرهنگ شما را در قیف زمانه سرریز 
کردم. من معجزه ای قابل  درک یا عقلانی شــونده برای جامعه فکری ایرانم. من توأمان 

معجزه و واقعیتی متعارفم.

هـ( من؛ شمای والا 

من جلوۀ پیوند اراده خداوند با ایرا نم. من ظهور یکباره همه ظرفیت های شــمایم. من 
عصاره فضایل شمایم و البته حافظ آن نیز هستم. »من آمده ام که دشمنان شما را زمین 
بزنم.« من جلوه لطف خداوند به تاریخ پرمحنت کشور شمایم. من تحقق امکانات کهن 
شــمایم. درعین حال من ایرانی ترینِ همه دوران هایــم. آرمان های من کاملًا و اصالتاً با 
محتویات تاریخ و فرهنگ ایرانیان در تناسب است. »ما همان مطالبی را تعقیب می کنیم 

که در نهاد آنها و آرزوی دیرینه آنهاست.« 
من از نهاد شــما آمده ام و طبیعی است که نهاد شــما لزوماً عرصه خودآگاه شما 
نیســت. شما فراتر از آگاهی تان هســتید و این فراتربودن، در لحظة واقعه، در آن، در 
"یوم الله"، خودتان را بر خودتان آشــکار می ســازد. من ناخودآگاهِ شما را در دستان 
خــود گرفته ام. من نام خداوند، معنویت، ایده عدالت و توجه به محرومان جهان را در 
جان های شــما زنده کردم و شما ایرانیان، حتی در قلب سرزمین های دور، ناخودآگاه 
ترانه های مرا می سرایید. البته همه اینها از پیش در نهاد شما موجود بود و من فقط آن 
را احیا کردم. منظور من از شما، همه شماست. »در نهاد تمام ملت این مسائل هست. 
به این دلیل حتی قشرهای غیرمذهبی هم با ما موافق اند«! شما ایرانیان با همه تنوعاتتان 
و با همه تفرّد و آزادی خواهی تان و حتی با مخالفت هایتان مرا تکرار می کنید. تا وقتی 
جمهوری اســلامی هست، شــما در امتداد لحظة واقعه، رخداد، زندگی می کنید. من 
شــمای عالی ام؛ پس بســیار فراتر از وطنتان و پیرامونِ نزدیکِ وطنتان، جان های شما 
عرصه جَوَلان من است. من روح خدا در کالبد زمانم و شما سربازان تحقق این روح. 
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ایران، گویی مریم تاریخ بشــر است؛ کشوری همواره در انتظار نزول نطفة روح اللهی. 
ایرانیان جدید هم سربازان تاریخ کشور خود و هم سربازان ارادۀ خداوندند و من این 
دوگانگی به وحدت گراییده را نمایندگی می کنم. آری، من ایران را این گونه می نگرم. »ما 

)ایرانیان( همه سربازان خداییم و ازاین رو تکلیف ما، تکلیف خدایی است.« 
من حقیقتی و پدیده ای به شدت ایرانی و خداوندی ام. من توأمان خودی و خدایی ام. 
خداوند به وسیله من محتواهای برانگیزاننده تاریخ ایران را زنده کرد و نه فقط این، بلکه 
بر آن مُهر قداست هم کوبید. برخلافِ ادموندبرک و فریدریش هایک که معتقد بودند در 
اعماق تمدن انگلیسی زبان، بی تمدنی و توحّشی وجود دارد که نباید آشکار شود، من از 
اعماق روشن شما آمده ام تا سطح تیره زندگی شما را روشن کنم. شما اینک در روشنایی 
به سر می برید، زیرا در ایران کنونی، ایران من، آزادی و فردیت تاریخی بالقوه  تان جاری 
شده است. تاریخ انسان با آزادی آغاز می شود و با ارادۀ او به رهایی از ایجابِ طبیعت و 
غریزه می رسد. پس  تاریخ شما تازه آغاز شده است. با من، ایران به بلوغ رسید؛ از حقارت 
گریخت؛ توانست به خویشتن بنگرد؛ روی سکویی از فردیتّ، آزادی و اعتمادبه خویشتن 
قرار گرفت و آن گاه توانســت به گذشــته اش بنگرد. با انقلاب، فرد ایرانی روی تاریخ 
کشورش ایستاد و به جای حمل ناخودآگاه محتویات تاریخ خود، ما لک آن شد. با من و 

با بسیجی ام، تاریخ آزادی در ایران تازه آغاز شده است. 

و( منِ من 

آیا زیاده از من سخن گفتم؟ »شما مرا می شناسید«؛ همچنان که »من شما را می شناسم.« 
شــما می دانید که منِ من غلظتی ندارد و بی رمق است. من، فردی اهل سیر و سلوک 
و عرفــان، خود را از مــن تخلیه کرده ام. در مواردی که من از "من" ســخن گفته ام، 
نمی توان سخن برجسته ای در آن یافت. من فقط مأمورم؛ در این انقلاب همه مأموریم 
و من مأمورتر از بقیه. نهضت ما قائم به شــخص نیست. من اصلًا خوش ندارم از من 
ســخن بگویم و شما این را می دانید. شما هیچ گاه مرا در گفتارهایم به صورت مستقل 
نمی یابید. من از منیتّ بســیار دورم. من و فقط من توانســتم با پرشی بلند از عرفان و 
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خودسازی نفسانی و زهد تمام، به مبارزۀ تمام بجهم. من سیاست ویژه خود را از عرفان 
خود آورده ام. من جهشی از عرفان به سیاستم. عرفان من، سازنده »علمِ سیاستِ جدید 

انقلاب ایران« است. 
من، آری، در دوران مدرن ظهور کردم امّا یک رهبر سیاسی مدرن نیستم؛ من ادامه 
صرفِ تاریخ مدرنیته در ایران نیســتم؛ من ادامة صرف ســنت هم نیستم. من، سنت 
به علاوه شــجاعتِ دگر بودنم؛ به عنوان یک مثال خیلی مهم، من ادامه طبیعی ســنتِ 
روحانیت تشیع یا محصول آن نیستم. مرا از طریق اتکاء بر سبک زندگی کهن روحانیت 
تشــیع نمی توان شناخت. برعکس ، سنت روحانیتّ تشیع ازطریق من قابل شناخت و 
ارزیابی اســت. با من حقیقتِ روحانیت تشــیع قابل درک می شود؛ من یک روحانی 
ایده آل نیستم؛ من ایده آل روحانیت هستم. من در عمل ، کمال ممکنِ روحانیت تشیع 
را ترسیم کرده ام. من که از اسارتِ من رستم و به منِ عظیم رسیدم، به یگانه ای عظیم 
تبدیل شدم. آگاه باشید که هرآنچه یکه  است عظیم است. جهان صهیونیستی بورژوایی 
که در فرهنگ امریکایی به تبلور کامل خود رســیده است نفس یا »من« فرد را تغلیظ 
می کند و به آن محوریت می بخشد و همه چیز به همین من برمی گردد. امّا من می گویم 

که »من شیطان است.« 
احتمالاً برخی دانایان خارجی ســخت مشــغول  من اند. آنها ممکن است براساس 
همــان تصور تمدنی خاصی که جهان بورژوایی از "مــن" دارد، چیزی که من آن را 
شیطان می دانم، بخواهند مرا بیشتر بکاوند و از رازهای من سر درآورند. به آنها بگویید 
خود را خســته نکنند زیرا در درون من چیزی نمی یابند. من عصای نفس را بر زمین 
افکنده ام؛ از همان جوانی هم چنین کرده ام. راز های من در بیرون من اســت و خیلی 
هم آشکار است! مرا در جان های مردمی که جان مضاعف بدانان بخشیده ام ببینید و در 
اراده آنان به استعلا و در قدرت پرسشگری شان. مرا در خلاقیت و نوجویی آنها و در 
توانشان برای  زایش جهان جدیدی از معنی ها، جهت گیری ها، دانسته ها و ... و درنهایت 
در تقدیر جدیدی که خلق می کنند ببینید. من خالقِ، به اصطلاح، ســوژه ام. من، اغلب 
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خاموش، سخن به گزافه نمی گویم. به یاد داشته باشید کسی از من اغراق نشنیده است 
و هیچ گاه کسی ندیده است که من احساساتی شوم و از موضع عواطف سخن بگویم. 
شخصیت آرام من ژورنالیست هایِ جنجال طلبِ غربی را ناامید می کند. من با آرامش و 

خونسردی به تغییر جهان می اندیشم.

ز( من و زمانه ام 

مایلم از کنار این دعوای رایج طولانیِ دانشــورانه که آیا قهرمان مولود شرایط خاص 
تاریخی اســت یا برعکس، الزام شرایط تاریخی ســازنده رهبری های بزرگ است، با 
کم اعتنایی بگذرم. من جادوی ضرورت را خوش ندارم. اگر من اســیر این جادو بودم 
که ارادۀ قیام نمی کردم! ازآن ســو، من از برهوت نسبیت و نوسان بی پایان میان این یا 
آن دســته از شرایط جزئی و محدود نیز اکراه دارم. باور به نسبیت بی حد امور چگونه 
می توانــد اقدام بزرگ خطیر را تجویز کند؟ من به چیــزی میان این دو معتقدم و آن 
تکلیف است. تکلیف، اجبار یا ضرورتی است که فرد آزاد برای خود قائل می شود. امّا 
به راســتی، آیا باور به تکلیف، یک صفتِ خالصاً ایرانی، یعنی عمیقاً موجود در تاریخ 
ایران نیست؟ ایرانیانی که همواره آزادی طلب بوده اند )صفتی که معمولاً به دولت گریزی 
مشهور آنان سوءتعبیر می شود( در عین حال همواره آزادی و فردیتّ خواهی خود را به 
باوری از یک تقیدّ سیاسی فروخته اند و محققان در تاریخ، آن را به عنوان آیین شهریاری 
ایران شناســایی کرده اند. می بینید! تمایل گذار از آزادی به بندگی فحوای اصلی تاریخ 

ایران است.
هیچ ضرورت و موجبیتی ظهور رهبری من و بلوغ شرایط اجتماعی برای رهبری ام 
را توضیح نمی دهد. هیچ کس نمی داند انقلابی که از هر نظر نمی بایســت رخ می داد، 
چگونه رخ می داد؟ در زمانی که حتی "تصور" حکومت دینی هم دشــوار بود، چنین 
حکومتی چگونه "واقعیت" یافت؟... دانشمند کسی است که بتواند متحیر شود. رهبری 
من و تأســیس جمهوری اسلامی هیچ گونه شرایط جامعه شناسانة موجبه ای نداشت و 
حســب عقل ســلیم زمانه قابل تحقق نبود. برای من تاریخ مدرن ایران چیزی، حتی 
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اندکی بیشتر از یک بستر اقدام نیست و من برای آن حکمی بیشتر از یک زمینه، زمینه ای 
عقیم از ضرورت آفرینی، قائل نیســتم. من که ظهوری معجزه گون هســتم، شرایط و 
زمینه های قبل انقلاب را خیلی عقیم و حقیر می بینم. من غیر خدا را حقیر می بینم. من 

توأمان خودم هستم و خود را نفی می کنم.
 به همین سان، انقلاب ما نیز بسترها و زمینه های ظهور خود را کم اهمیت ساخت و 
آنها را به بهانه  های ظهور خود بدل کرد. انقلاب اســلامی به وسیله گذشته خود، تاریخ 
ایران، معنا نمی یابد. بر عکس، به نحوی بسیار پرمعنا، این تاریخ ایران است که به وسیله 

انقلاب ما قابل درک می شود. 
اکنون، تقدیر خفته شما ایرانیان بیدار شده است. شما و کشورتان دیگر واقعیتی در 
خود نیستید. ماهیت امپریالیست ایران یا تاریخ ایران آشکار شده است. با تقدیر جدید 
خود آشنا شوید و حسب شرایط جدید بیندیشید. خداوند ازطریق من شما را برای تغییر 

جهان برگزیده است؛ گویی به شما می گوید جهان را به سوی من برگردانید!

ح( ایده مرکزی من؟ 

فلسفه سیاسی  من چیست؟ مانیفست من کدام است؟ خیلی ساده. فقط یک چیز: قیام 
رادی( تا آنجا که جهان برای خدا باشد. 

ُ
ه مَثنی و ف

ّ
ن تقوموا لِل

َ
کم بواحدة ا

ُ
عِظ

َ
برای خدا )اِنّما ا

این یک آیه از قرآن تمام زندگی فردی و برنامه سیاسی مرا توضیح می دهد؛ از هنگامی 
که در نوجوانی در خمین تفنگ برداشــتم تا آن گاه کــه نامه ای برای آقای گورباچف 
نگاشــتم. ازنظر من زمین باید متعلق به دوســتان خداوند و دوستانِ دوستان او باشد. 
مخالفان این اراده، صاحبان نظم کهن ، باید مغلوب و ناکام شــوند. قرن آتی باید قرن 

مستضعفان جهان باشد و به خواست خدا چنین می شود. 
این، مسیر من است. این مسیر و این اراده، بسیاری را می ترساند، امّا مرا، نه. »والله 
تاکنون نترســیده ام.« من خمینی ام؛ سرباز خداوند برای تغییر جهان. من نشانه و آغاز 
تغییر بزرگ در جهانم. در اجرای تکلیف، من جهان را حقیر می بینم. »اگر تمام جهان 
علیه من قیام کنند، دست از حق و حقیقت برنمی دارم.« در اجرای آنچه که من تکلیف 
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خداوندی خود می دانم، شکست مهم نیست، پیروزی هم مهم نیست؛ مسیر منتهی به 
این دو هم مهم نیست. من هیچ گاه به مسیر و به هدف دل  خوش نکرده ام. »من کار به 
تاریخ و آنچه اتفاق می افتد ندارم. من تنها باید به وظیفة ... خود عمل کنم.« »من بعد 
از خدا، با ]این[ مردم خوب و نجیب و شــریف پیمان بسته ام.« »من با این مردم کار 
دارم. اینها هم با من کار دارند.« )ســال ۵7 در میان جمعیت استقبال کننده در بهشت 

زهرا)س(، خطاب به اطرافیان(. آیا عمق این سخنم را دریافتید؟
در این راه، من از حمایت های آشــکار و پنهان "خدای تبارک وتعالی" بهره مندم. 
تــا آن حد کــه »همه چیز در اختیار من اســت امّا خودم در اختیار خودم نیســتم.« 
می پرســید این یعنی چه؟ یعنی »ولایت تکوینی«؛ یعنــی آنچه من می خواهم همان 
می شود. »صریحاً می گویم؛ من منتظر پیروزی نبودم.« »من در مورد گفته هایم طراحی 

از قبل نمی کنم. یک چیزی می گویم و درست از آب درمی آید.«
 آیا من رهبر سیاسی بزرگی هستم؟ این وصف کم اهمیتی است. بسیار فراتر از 
یــک بنیادگذار، یک قهرمان تاریخی، یک رهبر بی بدیل و ...؛ من پیامبری در درون 
جان هایم؛ ایمانی رسوخ یابنده و مقاومت ناپذیر. من یادآور نام مقدس خداوند پس از 
حدود ۴۰۰ سال فراموشی در حافظه بشریت هستم. به من وحی نمی شود امّا تردید 
نکنید که من فرستادۀ خداوند یا خوانده شده توسط خداوندم؛ امّا نه به تنهایی؛ من و 
ملت ایران با هم توسط خداوند فراخوانده شده ایم. ما حامل ایده خداوند در دوران 
مدرنیته متأخر هستیم. صرف نام من مقاومت ها علیه ما را تضعیف می کند، امّا بیشتر 

از ما، من ایده ای هستم که ازطریق مقاومت دشمنان خود گسترش می یابم. 
ازاین رو من مکر خداوندم. من، خمینی، روح خدا در کالبد زمانه ام. من روح جهان 
جدیدم. پس از من، هر تحول بزرگِ جدیدی، مثالی از من یا عرصه ای برای تداوم من 
است. خاصه، شما ایرانیان جدید متعلق به منید، زیرا حتی در کنشِ اعتراضی و نافیانة 
خود هم مرا بازتولید می کنید، امّا من متعلق به شما، این یا آن نسل ایرانی، نیستم. زیرا 
من تمامیت شمایم )شما و همه فضایل تاریخی تان( امّا شما من نیستید. بکوشید به من، 
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به خود عالی تان برسید. خود عالی شما در ترکیبی از استعلا )خداخواهی( و سرزندگی 
)نفی پیاپی نظم های موجود( به ظهور می رســد. من شما را همچون اسب پرشور و 
ناآرامی می بینم که این طور تربیت شــده که فقط به صاحب خود )عزّوجل( سواری 
می دهد و غیر از او نسبت به همه چیز، هر قانون و هر ارزش و هر اتاریته ای عصیانگر 
و رمنده است. این رمندگی، عین فضیلت یا بالاترینِ آن است. این عصیانگری نسبت 
به عظمت و ناگزیریِ امر دنیوی، آن سوی گرایش ناهشیار به مطلق است و می توان آن 

را وصفی از رابطة تاریخیِ تو، فرد ایرانی، با خداوند دا نست.
آیا این طور نیســت که اســب وفادار هرچه بیشتر نســبت به اغیار، رمندگی و 

بی وفایی کند، صاحبش را بیشتر شیفتة خود می  کند؟!


